
سپر حمایتی
 خودروهای مونتاژی

آیین‌نامه جدید واردات خودرو که پس از 
ایرادات دیوان عدالت اداری به آیین‌نامه 

قبلی ۲۹ مردادماه مصوب شد....

 درحالی‌که صنعت گردشگری ایران با 
چالش‌های اقتصادی، حذف شدن سفر از 

سبد بسیاری از خانوارها،‌ افول...

برق‌گرفتگی
 بوم‌گردی‌ها
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نقشه گنج ۱۰ 
تریلیون دلاری

اگر افسانه‌ها واقعی بودند، چه می‌شد؟ اگر 
جهان به شکلی بود که افسانه رنگ واقعیت 

می‌گرفت....
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روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو

بررسی شاخص های آماری و کیفی صنعت خودرو در هشت سال 
اخیــر حکایت از آن دارد که این صنعت به طور جدی تحت تاثیر 
منفی تحــولات اقتصادی و سیاسی از قبیل تحریم ها، نوســانات 
ارزی و سیاســت های مرتبط بــا آن و محدودیت های تجاری قرار 

است. گرفته 
نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است 
که صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از توافق 
برجام و آغاز دور دوم تحریم ها، با مشکلات متعددی نظیر کاهش 
تولیــد، افزایش زیان و کاهش صادرات روبه‌رو بوده و این روند تا 
سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است. اما از سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش 
مستمر روند زیان‌دهی در دو خودروساز اصلی، شاخص های کمی 
صنعت خودرو بهبود یافته و روند رشــد آن به طور نسبی احیا شد 

و تا ســال ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.
در این میان، تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز ســهم خود را 
در بازار افزایش داده و در ســال ۱۴۰۳ نســبت به سال ۱۳۹۶ به 
رشــدی حدود سه برابری دست یافتند. نکته قابل تامل این است 
که تولید خودروهای مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ 

کشــور، سبب افزایش ارزبری این صنعت نیز شده است.
بخش هــای دیگر این گزارش نشــان می‌دهد که از نظر تولید، 
بیشــترین ســهم تولید خودرو در کشــور به خودروهای سواری 
اختصــاص دارد که حدود ۹۰ درصد از کل تولیدات را تشــکیل 
می‌دهد. پس از آن، خودروهای تجاری سبک و سنگین در جایگاه 
بعدی قرار گرفته و خودروهای مسافری سهمی کمتر از پنج درصد 

از کل تولیدات را دارند.
در حــوزه تجارت خارجی، واردات خودروهای کامل از ســال 
۱۳۹۷ به دلیل اعمال ممنوعیت های قانونی متوقف شــد، اما این 
محدودیت در سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و امکان واردات به طور 
مجدد فراهم شد. در سال های اخیر، واردات قطعات خودرو روندی 
افزایشی داشــته که بیانگر وابســتگی روزافزون تولید خودروهای 
مونتاژی به قطعات وارداتی اســت. در بخش صادرات، بیشــترین 
اقلام صادر شــده را قطعات یدکی تشــکیل می‌دهد، در حالی که 
صــادرات خودروهای کامل و بدنه، به‌واســطه تحریم ها و کاهش 
فعالیــت بخش های تولیدی خارج از کشــور، با افت محســوسی 

مواجه شده است.
عملکرد مالی خودروسازان بزرگ کشور در هشت سال گذشته 
با ثبت زیان های سنگین و مستمر همراه بوده است. دو خودروساز 
بزرگ کشور، به عنوان اصلی ترین تولیدکنندگان خودرو، در اغلب 
سال های این دوره زیان‌ده بوده‌اند. عوامل متعددی در ایجاد این 
وضعیت نقش داشــته‌اند؛ از جمله تحریم های بین‌المللی که باعث 
افت تیراژ تولید شد، نوسانات شدید ارزی و دشواری در تامین ارز 
بــرای واردات قطعات و مواد اولیه، افزایش بهای نهاده های تولید، 
مشــکلات زنجیره تامین قطعات و در نهایت ادامه سیاســت های 
قیمت گذاری که مانع افزایش متناسب قیمت فروش با هزینه های 

تولید شده است.
بررسی ساختار سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور نیز نشان 
می‌دهــد که نفوذ و حاکمیت دولــت همچنان در هر دو مجموعه 
به طور قابل ملاحظه‌ای برقرار است. طی سال‌های اخیر سهم بخش 
خصوصی در میان ســهامداران عمده هر دو شرکت روندی رو به 

افزایش داشته است. نکته مهم آن است که حاکمیت دولت در این 
دو شرکت لزوما به معنای مدیریت مستقیم آنها نیست؛ چنانکه در 
حال حاضر مدیریت ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است، 
هرچند ساختار مالکیتی همچنان نشان از نفوذ بالای دولت دارد.

در مجموع، بررسی شاخص های آماری و کیفی صنعت خودرو 
توســط بازوی پژوهــشی مجلس حاکی از آن اســت که با وجود 
تاثیرپذیری صنعت خودرو از عواملی چون تحریم، تکانه های ارزی 
و محدودیت های تجاری، در ســال های اخیر بهبودهایی در برخی 
شــاخص ها به‌ویژه در بخش تولید مشاهده شده، اما وابستگی به 
واردات قطعات، کسری نقدینگی و عدم تناسب سرمایه در گردش 
با نرخ تورم و مشــکلات ســاختاری همچنان از چالش های اصلی 

به شمار می آیند.
 نتایج این گزارش نشــان می‌دهد که از ســال ۱۳۹۷ صنعت 
خودرو عملا وارد فاز رکود شده و باوجود رشد نسبی تولید پس 
از سال 1400،       مشکل زیان انباشته در دو خودروساز اصلی 
کشــور همچنان پابرجاست. ســرآخر مرکز پژوهش های مجلس 
راه خــروج صنعــت از رکود و ارتقای رقابت پذیــری را بازنگری 
جدی در سیاســت های اقتصــادی و صنعتی و اتخاذ راهکارهای 

می‌داند. پایدار 

خودروسازی در 8 سال گذشته
بازوی پژوهــشی مجلس تحولات صنعت خــودرو را در قالب 
شاخص های کمی و کیفی در یک دوره هشت ساله از سال 95 تا 
1403 مورد بررسی قرار داده اســت. تحلیل داده ها شامل میزان 
تولید، وضعیت بازار، شــاخص شــامخ صنعت، تعــداد مجوزهای 
اعطایی، نســبت اشتغال و سرمایه، میزان سوانح رانندگی، مصرف 
ســوخت، تعداد خودروهای فرسوده اسقاط‌ شــده، سود و زیان، 
واردات و صــادرات و وضعیت ســهامداری دو خودروســاز بزرگ 
کشور بیانگر آن است که صنعت خودرو در این دوره با چالش های 
متعددی مواجه بوده و روند تغییرات آن به‌طور مســتقیم متاثر از 

تحولات اقتصادی و سیاسی بوده است.
نتایج کلیدی در بخش تولید نشــان می‌دهد که ظرفیت بالقوه 
تولید خودرو در کشــور حدود ‌2میلیون دســتگاه در سال برآورد 
می شــود، درحالی که هدفگذاری تا پایان برنامه هفتم دســتیابی 
به تولید ســه‌میلیون دستگاه در سال است. در دوره زمانی مورد 
بررسی بیشترین میزان تولید سالانه خودرو سواری در سال ۱۳۹۶ 
با ‌۱.۴۲۹میلیون دستگاه ثبت شد و کمترین تولید در سال ۱۳۹۸ 
با 758 هزار دســتگاه رقم خورد. سهم خودروهای سواری در کل 
تولیدات حــدود ۹۰ درصد اســت. تولیدکنندگان خصوصی طی 
سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ رشدی سه برابری داشته‌اند و سهم بازار 

آنها از هشــت درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.
در ادامــه این گزارش با بررسی شــاخص »بــازار و پراکندگی 
قیمــتی« عنوان می‌شــود که بخش عمده بــازار خودرو ایران به 
خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار اختصاص دارد و تمایل 
 A اصلی بازار در این دوره به خودروهای »سدان  هاچ بک‌« کلاس
و B بوده است. از سال ۱۳۹۷ روند افزایش معنادار قیمت ها آغاز 
شــد و از ۱۴۰۰ به دلیل نوســانات ارزی و تورم عمومی، جهش 

قیمتی قابل توجهی در قیمت ها رخ داد.

دو روی دخالت در 
بورس

پارادوکس‌تاب‌آوری 
بازار‌ نفت

آقا وحید از کدام بازی 
حرف می زنید؟
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حسین جلیلی  
مدرس دانشگاه سایمون فریزر

اختلال در قیمت‌های نسبی

8000 تومان
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واگذاری سهام 
مدیریتی 

ایران‌خودرو در 
فضایی انجام شد که 

مخالفان و موافقان 
از تمام ابزارهای 

ممکن برای پیشبرد 
موضع خود استفاده 

کردند.

شــاخص تمرکز بازار )میزان انحصار( در ســال ۱۳۹۵ حدود سه هزار و 850 بوده است. 
در حالی کــه از ســال ۱۳۹۷ این شــاخص به بیش از چهار هــزار و 500 افزایش یافت که 
نشــان از افزایش شــرایط انحصاری بازار دارد. از سال ۱۴۰۰ و 1401 با آزادسازی واردات 
و افزایش تولید خودروســازان خصوصی این شــاخص کاهش یافته و به کمتر از سه هزار و 

400 رسیده است.
روند زیان‌دهی دو خودروســاز بزرگ نیز در ادامه ایــن گزارش مورد بررسی قرار گرفته 
است. این روند که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، با ادامه سیاست های قیمت گذاری و تحریم های 
بین‌المللی افزایش یافته است. با وجود اصلاحات قیمت گذاری در سال های اخیر، ایران‌خودرو 
و ســایپا همچنان زیان‌ده هستند، در حالی که خودروسازان خصوصی در دوره مورد بررسی 
عموما ســودآور بوده‌انــد. از عوامل اصلی این مورد نیز می توان بــه تحریم های بین‌المللی، 
سیاســت های قیمت گذاری، کســری نقدینگی، نوسانات ارزی، مشــکلات تامین قطعات و 

بی ثباتی مدیریتی اشاره کرد.
بررسی حاکمیت شــرکتی و سهامداری گویای این نکته است که سهم نهادهای دولتی و 
وابسته به دولت در ایران خودرو بیش از ۲۵ درصد و در سایپا حدود ۷۰ درصد است. سهام 
مســتقیم دولت در ایران خودرو 5.72 درصد و در ســایپا 16.82 درصد اعلام شــده است. 
شــرکت کرمان موتور هم در ســال ۱۴۰۳ به عنوان بخش خصوصی مرتبط با صنعت خودرو 

حدود چهار درصد از ســهام سایپا را در اختیار گرفته است.
همچنین مطابق با داده های شــاخص مدیران خرید )شــامخ(، طی ســال های 1397 تا 
1403 صنعت به صورت میانگین در حال رشــد بوده و از نظر فعالان این حوزه، فرآیند رو 

به بهبودی را طی کرده است.
نتایج بخش اعطای مجوزها، اشتغال و سرمایه گذاری نشان از این دارد که از سال ۱۴۰۰ 
روند افزایش سرمایه گذاری در صنعت خودرو آغاز شده و به دنبال آن رشد قابل توجه اشتغال 

نیز در همین دوره مشاهده شده است.
مصرف ســوخت و اسقاط خودروهای فرسوده از دیگر شاخص هایی است که زیر ذره‌بین 
بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. هم‌اکنون بیش از ‌۱۳میلیون خودروی فرسوده در 
ناوگان فعال وجود دارد و شــمار خودروهای سواری فعال کشور بیش از ‌۲۵میلیون دستگاه 
برآورد می شــود. طی ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط 
شــد، در حالی که هدف برنامه هفتم توسعه اسقاط ســالانه ۵۰۰ هزار دستگاه تعیین شده 
اســت. در ســال ۱۴۰۳ و با اجرای آیین نامه جدید، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط 
شــد. در همین دوره، مصرف بنزین از میزان تولید آن پیشی گرفته و در ســال 1403 به 

صورت میانگین بیش از ‌120میلیون لیتر بنزین در روز مصرف شــده است.
واردات و صادرات نهمین شــاخصی اســت که در این گزارش مــورد بررسی قرار گرفته 
است. در دوره مورد بررسی میانگین قیمت خودروهای وارداتی بیش از ۲۰ هزار دلار بوده 
و بیشــترین میزان واردات ســالانه کمتر از ۸۰ هزار دســتگاه گزارش شده است. در همین 
دوره، واردات قطعات خودرو روند افزایشی داشــته اســت. در زمینه صادرات، حجم خودرو 
بسیار محدود بوده و از چند هزار دســتگاه در ســال فراتر نمی‌رود و صادرات بدنه خودرو 

نســبت به سال ۱۳۹۷ به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
گزارش فوق همچنین تفاوت قابل توجهی در سطح داخلی سازی میان دو خودروساز بزرگ 
و شــرکت های خصوصی می‌بیند؛ خودروهای تولید داخل به طور میانگین حدود ۷۰ درصد 
داخلی ســازی دارند، درحالی که شرکت های خصوصی تنها حدود ۲۰ درصد داخلی سازی را 
محقق کرده‌اند. از منظر ارزبری نیز، میانگین خودروهای داخلی حدود سه هزار دلار است، 
در حالی که خودروهای شــرکت های خصوصی به طور میانگین حدود ۱۳ هزار دلار ارزبری 
دارند. شــرکت های خصوصی تمایل اندکی به داخلی ســازی دارنــد و فعالیت آنها عمدتا بر 

واردات قطعات آماده و مونتاژ نهایی متمرکز اســت.
بر اســاس این گزارش، تحلیل شاخص های آماری صنعت خودرو نشان‌دهنده تاثیرپذیری 
منــفی این صنعت از تحریم ها، سیاســت های ارزی و تجاری در دوره مورد بررسی اســت. 
درحالی که بهبودهایی در ســال های اخیر مشاهده شده است، وابستگی به واردات قطعات و 

دخالت های دولت در این صنعت همچنان از چالش های اصلی به شــمار می آیند.

در شــرایطی که اقتصاد ایران برای چند دهه با تورم بالا، 
نوســانات تولید و بحران‌های پی‌در‌پــی در منابع انرژی و آب 
دســت‌و‌پنجه نرم می‌کند، یکی از عوامل کمتر دیده‌شده، اما 
تاثیرگذار در این وضعیت، »برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی« 
است. ثبات طولانی‌مدت قیمت حامل‌های انرژی در کنار رشد 
فزاینده سایر قیمت‌ها، منجر به تحریف سیگنال‌های قیمتی و 
بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شــده است؛ موضوعی که 
امــروزه خود را در قالب بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، خاموشــی 
برق، ناتوانی تولید و وابســتگی شــدید بنگاه‌ها به تسهیلات 

بانکی نشان می‌دهد.
در اقتصاد، آنچه کنشــگران اقتصادی را به فعالیت خاصی 
تشویق می‌کند یا از آن بازمی‌دارد، نه قیمت مطلق، بلکه قیمت 
نسبی کالاها و خدمات است. هنگامی که قیمت برق، گاز، آب 
یا سوخت برای سال‌ها ثابت می‌ماند، درحالی‌که هزینه سایر 
نهاده‌ها نظیر دستمزد، مواد اولیه و خدمات حمل‌و‌نقل متناسب 
با تورم افزایش می‌یابند، در واقع ترکیب سیگنال‌های قیمتی 
بــه هم می‌ریزد. این اختلال، تولیدکننده را به جای نوآوری و 
بهره‌وری، به استفاده هرچه بیشتر از منابع ارزان و دردسترس 
مانند انرژی یا تمایل به دریافت تســهیلات ارزان‌قیمت سوق 

می‌دهد.
این وضعیت در بخش کشــاورزی کشــور به‌روشنی دیده 
می‌شود. حجم عظیمی از آب زیرزمینی برای تولید محصولات 
پرمصرف مانند هندوانه، برنج و ذرت صرف می‌شــود، آن هم 
در استان‌هایی که خود با بحران کم‌آبی مواجهند. عامل اصلی 
این تصمیم‌گیری نادرســت، قیمت ناچیز آب و انرژی مورد 
اســتفاده در سیستم‌های پمپاژ و آبیاری است. در واقع، وقتی 
هزینه‌ برداشت آب با واقعیت کمیابی آن تطابق ندارد، انتظار 
بهره‌وری یا مدیریت پایدار منابع نیز بی‌اســاس خواهد بود. با 
در نظر گرفتن یارانه انرژی، تولید بســیاری از مواد کشاورزی 
در ایران عملا زیان‌ده اســت و هیچ توجیه اقتصادی ندارد، در 
واقع قیمت پایین آب باعث تصمیم‌گیری‌های غیر اقتصادی در 
طراحی استراتژی بهینه تولید، صادرات و واردات محصولات 

کشاورزی شده است.
در بخش صنعت نیز پیامدهای این اختلال قیمتی قابل‌توجه 
اســت. طی دهه‌های اخیر، سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها به 
سمت صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی هدایت 
شده‌ اســت. در بســیاری از موارد، ادامه فعالیت این صنایع 
نه به‌دلیل مزیت رقابتی یــا بهره‌وری بالا، بلکه صرفا به‌دلیل 
دسترسی به انرژی ارزان توجیه‌پذیر بوده است. این در حالی 
است که هزینه‌های زیست‌محیطی، استهلاک منابع طبیعی 
و مصرف بالای انــرژی و آب در این واحدها، هرگز در قیمت 

تمام‌شده بازتاب نیافته‌اند.
از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی در چنین ساختاری با یک 
مشکل مزمن مواجهند: کمبود نقدینگی. در نگاه نخست، ممکن 
است این پدیده با رشد بالای نقدینگی در کشور متناقض به‌نظر 
برسد. اما در واقع، زمانی که تولید به‌دلیل سرکوب قیمتی یا 
افزایش هزینه‌ها، بدون بازبینی در قیمت فروش، فاقد حاشیه 
سود کافی باشــد، طبیعی است که بنگاه برای ادامه فعالیت، 
وابسته به منابع بانکی و تسهیلات شود. این وابستگی، چرخه‌ای 
معیوب ایجاد می‌کند: تولید بدون سود، نیازمند تسهیلات بیشتر 
و تسهیلات بیشتر، بدون افزایش ارزش افزوده واقعی، منشأ تورم 
بالاتر خواهد بود. در واقع این مســاله که در ادبیات اقتصادی 
ایران از آن با عنوان معمای نقدینگی مطرح می‌شود، ریشه در 
عدم رعایت قیمت‌های نسبی دارد. در اقتصاد هر کالایی قیمتی 
دارد و قیمت بهینه از تعادل عرضه و تقاضا به دســت می‌آید، 
قیمت پول در اقتصاد معادل با نرخ بهره است و وقتی این نرخ 
به‌صورت دستوری و نه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین 

می‌شود، باعث تخصیص غیربهینه منابع بانکی خواهد شد.
همان‌طور که در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد آمده، قیمت‌ها 
نقــش حیاتی در تخصیص بهینه منابــع دارند. به تعبیر پل 
ساموئلسون، »قیمت‌ها زبان بازار هستند؛ اگر این زبان تحریف 
شــود، بازار دچار لکنت تصمیم‌گیری خواهد شد.« در ایران، 
این زبان سال‌هاســت دچار اختلال شده و نتیجه آن، اتلاف 
انرژی، فرسایش منابع، ناکارآمدی بنگاه‌ها و وابستگی فزاینده به 
حمایت‌های مالی دولت و بانک مرکزی بوده است. افزون بر این، 
تحریف قیمت‌های نسبی انگیزه برای ارتقای فناوری، نوسازی 
فرآیند تولید یا اســتفاده از روش‌های کم‌مصرف را نیز از بین 
می‌برد. چرا باید یک صنعتگر یا کشاورز به دنبال فناوری‌های 
نوین باشد، وقتی استفاده از منابع سنتی، ارزان‌تر و دردسترس‌تر 
است؟ در غیاب اصلاح ساختار قیمتی، اساسا سرمایه‌گذاری در 

بهره‌وری، بازدهی اقتصادی ندارد.
از این منظر، بخشــی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران 
نه ناشــی از کمبود منابع یا نبود حمایت، بلکه نتیجه جانبی 
سیاســت‌هایی است که با نیت حمایت از مردم یا تولید، اما با 
نادیده‌گرفتن اصول پایه علم اقتصاد به اجرا درآمده‌اند. یارانه‌های 
پنهان انرژی، اگرچه در ظاهر بار مالی مستقیمی ندارند، اما از 
طریق تخصیص نابهینه منابع، ایجاد وابستگی در تولید و افزایش 
فشار بر محیط‌زیست و شبکه بانکی، هزینه‌های سنگینی بر 

اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
راه‌حــل این وضعیت، نه در آزادســازی ناگهانی قیمت‌ها 
و رهاســازی بازار، بلکه در اجــرای یک برنامه اصلاح قیمتی 
تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. 
تجربه کشــورهای متعدد نشــان می‌دهد که اصلاح ساختار 
قیمت حامل‌های انرژی، اگر با طراحی مناســب، شفافیت و 
ابزارهای مکملی مانند یارانه نقدی، کارت انرژی یا تعرفه‌های 
پلکانی هوشمند همراه باشد، می‌تواند بدون آسیب به گروه‌های 
کم‌درآمد، بهره‌وری را افزایش دهد و زمینه اصلاح ساختار تولید 

را فراهم سازد.

روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو
   کریم حسن پور  -     بازوی پژوهشی مجلس با تحلیل وضعیت آماری و روند تغییرات شاخص های اصلی صنعت خودرو در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، تحولات این صنعت را به تصویر کشیده است.
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سپر حمایتی خودروهای مونتاژی
   مریم لطفی    -آیین‌نامه جدید واردات خودرو که پس از ایرادات دیوان عدالت اداری به آیین‌نامه قبلی ۲۹ مردادماه مصوب شد، دارای زوایای پنهانی است.

برای واردات 
پنج هزار 

خودروهای کاملا 
لوکس که حجم 
موتور آنها بالای 

۳۰۰۰ سی‌سی 
است، در آیین‌نامه 
قبلی ‌۲۷۵میلیون 
یورو در نظر گرفته 

شده بود که به طور 
میانگین قیمت 

هر یک از آنها را 
به ۵۵ هزار یورو 

می‌رساند.

آیین‌نامه جدید واردات خودرو که پس از ایرادات دیوان عدالت اداری به آیین‌نامه قبلی 
۲۹ مردادماه مصوب شــد، دارای زوایای پنهانی است. از جمله می‌توان به کاهش تعداد 
خودروهای وارداتی در آیین‌نامه جدید، نسبت به آیین‌نامه قبلی اشاره کرد به‌طوری‌که در 
آیین‌نامه قبلی ورود ۹۰ هزار خودرو پیش‌بینی شده بود حال آنکه در آیین‌نامه جدید طبق 
محاسبات دنیای اقتصاد کمتر از ۷۶ هزار دستگاه وارد کشور خواهد شد. در واقع می‌توان 
گفت که گرچه دولت با کاهش تعرفه‌ها در آیین‌نامه جدید قدمی به سود واردات برداشته 
اما با تغییر ارز تخصیصی به ســمت محصولات لوکس‌تر، تعداد وارداتی‌ها را کاهش داده 
است. به نظر می‌رسد که هدایت ارز واردات به سمت خودروهای لوکس با هدف حمایت 

از مونتاژکاران صورت گرفته باشد.
 با اصلاحات انجام شــده روی آیین‌نامه واردات خودروی ســال جاری علاوه بر اینکه 
تعرفه‌های واردات دستخوش تغییر شد، ارز تخصیصی به گروه‌های خودرویی )بر اساس 
حجم موتور( نیز تغییر کرد که مطابق آن تخصیص ارز به سمت خودروهای لوکس سوق 
پیدا کرده است. بر این اساس در اصلاحیه جدید آیین‌نامه واردات، خودروهای که حجم 
موتور بیشتری دارند، ارز بیشتری هم می‌گیرند. این موضوع می‌تواند باعث شود که طی 
سال جاری خودروی کمتری نسبت به آیین‌نامه قبلی وارد کشور شود، چراکه خودروهایی 

با حجم موتور بیشتر، قیمت بالاتری هم دارند.
به طوری که طبق محاســباتی که انجام دادیم تعداد خودروهای وارداتی با آیین‌نامه 
جدیــد ۱۵.۸ درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی خواهد بود. در واقع این آیین‌نامه مربوط به 
قانون بودجه سال جاری است و آیین‌نامه نیز باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد اما حالا 
پنج ماه از ســال را پشت سر گذاشــته‌ایم و خبری از اجرایی شدن آیین‌نامه نیست. در 
واقع این مصوبه خیلی دیرهنگام نیز ابلاغ شــد. درحالی‌که از ابتدای سال جاری، فعالان 
بازار خودرو منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ بودند اما این اتفاق در 

نهایت تا ۲۵ خردادماه به طول انجامید.
در ایــن روز و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه، هیات دولت آیین‌نامه را ابلاغ کرد 
که طبق جدولی که در این آیین‌نامه بود تعرفه، تعداد و ارز تخصیصی خودروهای مختلف 
در گروه‌های متفاوت بر اســاس حجم موتور اعلام شده بود. اما در نهایت با توقف اجرای 
آیین‌نامــه اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در واقع این تغییرات توســط هیات دولت،در 
پی دستور توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو بود که توسط دیوان عدالت اداری صادر 

شد. در پی شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان ۱۱ 
مرداد ماه حکمی صادر کرد که مطابق این حکم اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو 
متوقف شــد. البته موضوع اصلی در حکم دیوان عدالت اداری و حتی هیات بررســی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی که بعد از دیوان به موضوع ورود 

کرد، مساله تعرفه‌های خودرویی بود.
امــا با اصلاحات صورت گرفتــه، تغییراتی هم در ارز تخصیصی هر گروه رخ داد، به 
طوری که ارز خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی از ‌۷۷۰میلیون یورو به ‌۵۵۰میلیون یورو، 
خودروهای از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۳۰۰ به ‌۲۶۰میلیون یورو و محصولات 
۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی از ۳۶۰ به ‌۲۳۰میلیون یورو کاهش یافته است. اما ارز تخصیصی 
خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب ۳۶۰و 
‌۲۷۵میلیون یورو بود حالا به ‌۴۸۰میلیون یورو افزایش یافته است. بنابراین خودروهای 
لوکس‌ به تعداد بیشتری وارد کشور شده و طبیعتا تعداد کل واردات کاهش پیدا می‌کند.

جزئیات افت تعداد خودروهای وارداتی
در جدولی که در آیین‌نامه ابتدایی واردات خودرو منتشــر شده بود ‌۷۷۰میلیون یورو 
برای واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفته شده بود. بنابراین 
می‌تــوان گفت که از نظر این آیین‌نامــه هر خودروی این گروه حدود قیمتی ۱۵ هزار و 
۴۰۰ یورو داشته است. این در شرایطی است که اساسا با این قیمت‌ خودروهای باکیفیتی 
در ســطح جهانی وجود ندارد. تعداد مدل‌های موجود در این رده قیمتی در بازار جهانی 
محدود است. خودروهای نو مدل ۲۰۲۵ که در این محدوده قیمتی قرار می‌گیرند، عمدتا‌ 

هاچ‌بک‌های اقتصادی یا سدان‌های کوچک هستند.
حالا اما در آیین‌نامه جدید واردات ارز این گروه خودرویی به ‌۵۵۰میلیون یورو رسیده 
اســت. البته تعداد محصولاتی که در هر گروه خودرویی وارد کشــور خواهد شد در این 
آیین‌نامه مشخص نشده است. اما اگر فرض بگیریم که همچنان قرار است این خودروها 
با همان حدود قیمتی که در آیین‌نامه قبلی بود، وارد کشــور شــود؛ می‌توان گفت که با 
‌۵۵۰میلیون یورو می‌توان ۳۵ هزار و ۷۱۴ دســتگاه خــودروی ۱۵ هزار و ۴۰۰ یورویی 

وارد کرد.
بنابراین تعداد خودروهای زیر ۱۵۰۰ ‌سی‌ســی که می‌توانند با این ارز وارد کشــور 

  سیاستگذاری  در زمین  فین‌تک
فناوری‌های نوین مالی)فین‌تک‌ها( در سطح 

جهانی به‌عنوان مکملی برای بانکداری خرد مطرح 
شده‌اند و می‌توانند با تسریع و تسهیل فرآیند 
وام‌دهی، نقش موثری در بهبود دسترسی به 

خدمات مالی ایفا کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 
سهم اعتبارات پرداختی از طریق این ابزارها 

به‌طور میانگین در جهان حدود ۱۵ درصد است، 
درحالی‌که در ایران بر اساس آخرین آمار، این 

سهم تنها بین ۱ تا ۱.۵ درصد قرار دارد. به عقیده 
کارشناسان از ظرفیت‌های بالقوه فین‌تک‌ها، 

به‌ویژه در حوزه وام‌دهی و اعتبارات خرد، به‌خوبی 
بهره‌برداری نشده است. در همین راستا، بانک 
مرکزی به‌تازگی پیش‌نویس راهبرد توسعه و 

تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی را منتشر کرده 
است. تقویت محیط قانونی، فراهم‌سازی بستر 

جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین 
سازماندهی و یکپارچه‌سازی فعالیت فین‌تک‌ها از 
جمله اولویت‌هایی است که این نهاد برای ارتقای 
زیست‌بوم مالی کشور مورد تاکید قرار داده است.

بــا تغییر الگوهای رفتاری مشــتریان و افزایش 
انتظارات کاربران از خدمات مالی دیجیتال، صنعت 
پرداخــت و نظام‌های مالی در ســطح جهانی وارد 
مرحله‌ای از تحولات بنیادین شــده است. گسترش 
به‌کارگیری فناوری‌های نوین چارچوب‌های سنتی ارائه 
خدمات مالی را دگرگون کرده و مدل‌های کسب‌وکار 
مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی )فین‌تک‌ها( را به یکی 
از مهم‌ترین روندهای نوظهور در اقتصاد جهانی بدل 
ساخته اســت. ایران نیز به دلیل ضریب بالای نفوذ 
اینترنت و گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند، 
از ظرفیت قابل‌توجهی برای توســعه خدمات مالی 
دیجیتال برخوردار اســت. وجود جمعیت جوان و 
آشنا با فناوری، بازار بزرگی را برای ارائه خدمات مالی 
نوآورانه در کشور فراهم کرده و بستری مناسب برای 

رشد فناوری‌های نوین مالی ایجاد کرده است.
از ســوی دیگر، ساختار ســنتی نظام بانکی در 
حوزه تامین مالی و ارائه تسهیلات، با محدودیت‌ها 
و پیچیدگی‌هایی همراه اســت. فرآیند دریافت وام 
در بانک‌هــا غالبا نیازمند بلوکه کــردن مبلغی در 
حساب‌بانکی و ارائه مدارک متعدد است؛ شرایطی که 
برای بسیاری از افراد به‌ویژه اقشار کم‌درآمد دشوار یا 
حتی غیرممکن است و در نتیجه دسترسی آنها به 
منابع مالی محدود می‌شــود. در مقابل، فین‌تک‌ها 
بــا حذف بخشــی از این موانع و ارائــه راهکارهای 
انعطاف‌پذیرتر، توانســته‌اند توجه کاربران را به خود 
جلــب کنند و به گزینه‌ای کارآمد برای تامین مالی 

خرد و ارائه خدمات اعتباری بدل شوند.
راهبرد بانک‌مرکزی در رابطه با فین‌تک‌ها

به تازگی، بانک مرکزی با توجه به پتانســیل رو 
به رشــد فناوری‌های مالی در نظــام پولی و بانکی 
کشــور، راهبردی جامع را در زمینه تنظیم‌گری و 
گسترش فین‌تک‌ها تدوین کرده است. هدف اصلی 
ایــن رویکرد، ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوری و 
تضمین ثبات مالی است. بر این اساس، بانک مرکزی 
در گام نخست به دنبال تقویت محیط قانونی و نظارتی 
است تا از یکسو فضای مطمئن و شفافی برای فعالیت 
شرکت‌های نوآور فراهم شود و از سوی دیگر، امکان 
بروز رقابت ســالم در بازارهــای مالی به وجود آید. 
همزمان با این اقدام، توسعه ابزارهای نوین نظارتی در 
دستور کار قرار گرفته تا با بهره‌گیری از فناوری‌های 
جدید، ریســک نکول کاهش و ســطح شفافیت و 

اثربخشی نظارت در حوزه پولی و بانکی ارتقا یابد.
در کنــار بعــد نظارتــی، فراهم‌ســازی زمینه 
سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی نیز بخش مهمی 
از این راهبرد را تشــکیل می‌دهد. بانک مرکزی با 
حمایت از حضور فعال فین‌تک‌ها در رویدادهای ملی 
و جهانی و تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی، تلاش 
دارد امکان رشد و توسعه پایدار این صنعت را فراهم 
آورد. در همین راستا، ایجاد بستر همکاری و هم‌افزایی 
میان بازیگران اصلی زیست‌بوم فین‌تک کشور، به‌عنوان 
یکــی از محورهای کلیدی دنبال می‌شــود. در این 
راستا شکل‌گیری رگولاتور واحد صنعت فین‌تک در 
کشور به منظور هماهنگ‌سازی بین‌نهادی و تدوین 
سیاست‌های یکپارچه از اولویت بالایی برخوردار است.

در نهایت، این راهبرد بر شکل‌گیری ساختارهایی 
برای اشتراک‌گذاری دانش و تبادل ایده‌ها و محصولات 
نوآورانه تاکید دارد؛ ســاختارهایی که می‌توانند به 
ارتقای کیفیت خدمات مالی، گســترش دسترسی 
مــردم به ابزارهای نوین و تقویت جایگاه فین‌تک‌ها 
منجر شــوند. به این ترتیب، سیاست بانک مرکزی 
در قبال فین‌تک‌ها نه صرفا رویکردی نظارتی، بلکه 
حرکتی هماهنگ برای حمایت، ساماندهی و هدایت 
این صنعت نوظهــور در جهت منافع کلان اقتصاد 

کشور است.

  حذف  صفر از پول ملی؛ اقدامی اصلاحی  
یا  سیاستی  نمادین؟

با تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی 
در کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر بحث بر 
ســر کارآمدی این سیاست در دستور کار فضای 
عمومی و تخصصی کشور قرار گرفته است. طبق 
اعلام مقامات، این لایحه پس از بررسی کارشناسی 
در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و رفع ایرادات قبلی، 
به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
اما پرسش کلیدی این است: آیا حذف صفر از 
پول ملی در شــرایط فعلی اقتصاد ایران، می‌تواند 
گامی موثر در جهت بهبود نظام پولی و مالی کشور 
باشــد یا صرفا تغییری نمادین و فاقد اثرگذاری 
اقتصادی خواهد بود؟ در شرایط اقتصادی کنونی 
ایران، حذف صفرها چه دستاوردی خواهد داشت؟ 
و آیا می‌توان آن را گامی موثر در راســتای بهبود 
عملکرد اقتصادی دانست یا صرفا اقدامی نمادین 

در ظاهر مساله است؟

شــوند، ۲۸.۶ درصد کمتر شده اســت. تعداد خودروهای بین ۱۵۰۰سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی 
هم که با تغییرات ارزی جدید می‌توانند وارد کشور شوند، نسبت به آیین‌نامه قبلی کاهش پیدا 
می‌کند. در آیین‌نامه‌ای که ۲۵ خردادماه ابلاغ شده بود، تعداد خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
سی‌ســی ۱۵هزار دستگاه تعیین شده بود که با تخصیص ‌۳۰۰میلیون یورو به این گروه، قیمت 
هر خودرو به طور میانگین به ۲۰ هزار یورو می‌‌رسید. اگر همچنان قیمت وارداتی‌های این گروه 
۲۰هزار یورو در نظر گرفته شود با کاهش ارز تخصیصی به این گروه خودرویی تعداد وارداتی‌ها 
با این حجم موتور به ۱۳هزار دســتگاه می‌رســد که دو هزار دستگاه معادل ۱۳.۳درصد کمتر از 

آیین‌نامه قبلی است.
اما تعداد خودروهای وارداتی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌ســی بیشــترین افت 
را بیــن گروه‌های مختلف خودرویی داشــته اســت. در آیین‌نامه قبلی گفته شــده بود که با 
‌۳۶۰میلیون یورو ۱۲ هزار دســتگاه از این دســت خودروها وارد کشور می‌شود که قیمت هر 
یک از آنها را به حدود ۳۰ هزار یورو می‌رساند. با در نظر گرفتن همین قیمت با ‌۲۳۰میلیون 
یورویــی که برای این گروه خودرویی در آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شــده، می‌توان هفت 
هزار و ۶۶۶ دســتگاه از آنها را وارد کرد. این مقدار ۳۶.۱ درصد کمتر از تعدادی اســت که در 

آیین‌نامه اولیه روی آن تاکید شده بود.
امــا برای خودروهای لوکس‌تر و بالای ۲۵۰۰ سی‌ســی ماجرا متفــاوت بوده و تعداد در نظر 
گرفته شــده برای واردات آنها رشد پیدا کرده است. در آیین‌نامه قبلی برای واردات خودروهای 
بین ۲۵۰۰ سی‌ســی تا ۳۰۰۰ سی‌ســی، ‌۳۶۰میلیون یورو در نظر گرفته شده و تاکید شده بود 
که هشــت هزار دســتگاه از این خودروها وارد کشور می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که قیمت 
هــر خــودرو از این گروه را به طور میانگین ۴۵ هزار یورو در نظر گرفته بود. در آیین‌نامه جدید 
ارز این گروه خودرویی به ‌۴۸۰میلیون یورو افزایش یافته است، با در نظر گرفتن همان ۴۵ هزار 
یــورو می‌تــوان گفت که با ارز تخصیصی جدید می‌توان ۱۰هزار و ۶۶۶ دســتگاه خودروی بین 
۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سی‌ســی وارد کشور کرد که به معنای رشد ۳۳.۳درصدی واردات این خودروها 

طبق آیین‌نامه جدید است.
برای واردات پنج هزار خودروهای کاملا لوکس که حجم موتور آنها بالای ۳۰۰۰ سی‌سی است، در 
آیین‌نامه قبلی ‌۲۷۵میلیون یورو در نظر گرفته شده بود که به طور میانگین قیمت هر یک از آنها را 
به ۵۵ هزار یورو می‌رساند. در آیین‌نامه جدید اما برای این گروه خودرویی نیز ‌۴۸۰میلیون یورو در 
نظر گرفته شده که با فرض قیمت ۵۵ هزار یورویی می‌توان ۸ هزار و ۷۲۷ دستگاه خودروی بالای 
۳۰۰۰ سی‌ســی وارد کرد که به معنای رشــد ۷۴ درصدی میزان در نظر گرفته شده برای واردات 
آنها اســت. مجموع این مقادیر، یعنی تعداد خودروهایی که در هر گروه خودرویی می‌توانند وارد 
شوند به ۷۵ هزار و ۷۷۳ دستگاه می‌رسد، این در صورتی است که این رقم در ایین‌نامه قبلی ۹۰ 
هزار دستگاه بود. بنابراین می‌توان گفت که با تغییرات ارزی ایجاد شده تعداد خودروهای وارداتی 

۱۵.۸ درصد کمتر می‌شود.

وضعیت بازار پس از تغییرات ارزی واردات
همان‌طور که پیش‌تر اشــاره شــد، احتمالا هدف از تغییر ارز هر گروه خودرویی و سوق دادن 
ارز واردات به ســمت خودروهای لوکس، حمایت از خودروهای مونتاژی بوده اســت. در واقع هرم 
تقاضای خودرو در کشــور به ســه بخش اصلی یعنی خودروهای داخلــی، محصولات مونتاژی و 
وارداتی‌ها تقسیم می‌شود. با این وجود در بسیاری از موارد مرز بین این بخش‌ها چندان مشخص 
نیست، یعنی ممکن است برخی خودروهای داخلی در بازه قیمتی خودروهای مونتاژی قرار بگیرند 
یا قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی در یک رده باشد. مخصوصا تاکنون روند واردات به 
شــکلی بوده که منجر به چنین وضعیتی می‌شد چراکه بیشتر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی 
دو تا ســه‌میلیارد تومان قرار داشــتند که با قیمت مونتاژی‌ها تداخل پیدا کرده و آنها را مجبور به 

رقابت با وارداتی‌ها می‌کرد.
البته این اتفاق برای بازار خودروی کشور مثبت بود چراکه اساسا رقابت در نهایت می‌تواند به نفع 
بازار و به‌خصوص مصرف‌کننده تمام شود، اما به نفع مونتاژکاران نبود. حالا احتمال می‌رود که هدف 
از تغییر مسیر ارز تخصیصی به سمت لوکس‌ها، کاهش فشار رقابت از خودروسازان خصوصی بوده 
باشد. به عبارت دیگر اگر خودروهایی با حجم موتور بالاتر وارد کشور شوند، قیمت بالاتری خواهند 
داشــت و بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می‌کنند، بنابراین مونتاژکاران در بخش میانی این 

هرم می‌توانند با فراغ بال بیشتری فعالیت کنند.
بنابراین در پیش‌بینی کلی بازار پس از این تغییرات می‌توان گفت که تقسیم‌بندی بین محصولات 
وارداتی، مونتاژی و داخلی پررنگ‌تر خواهد شد. اما بازار خودروهای لوکس به طور خاص بالاخره 
بعد از مدت‌ها نفســی تازه خواهد کرد، چراکه از اوایل دهــه ۹۰واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ 
سی‌سی اساسا ممنوع بوده و آخرین خودروهای لوکسی که وارد کشور شده بودند مربوط به حدود 
ســال‌های ۲۰۱۷ بود که به قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شــد. طی این سال‌ها نیز کسانی 
که می‌خواســتند محصولات لوکس‌ و جدیدتری ســوار شوند، استفاده از خودروهای گذر موقت و 
غیره را ترجیح می‌دادند که در صورت عدم خروج به موقع، جریمه زیادی را هم برایشان به همراه 
داشــت. حالا با این آیین‌نامه و اختصاص میزان قابل‌توجهی ارز به این نوع خودروها می‌تواند بازار 

خودروهای لوکس در کشور تا حدی تعدیل می‌شود. 

ایرانیان سال‌هاســت با چالش در تجارت و دادوستد آزاد مواجهند. فقر خروجی مشخص 
تحریم و انزوای بلندمدت اقتصادی است. چیزی که حالا به نظر می‌رسد در حال پایان یافتن 
است. سایه بسته ماندن تجارت در حال کنار رفتن است. مدتی است در وزارت صمت، دستور 
کار سیاست تجاری تغییر کرده و الگویی جهانی برای تعامل با کشورهای همسایه و مناطق 
دور و نزدیک تعبیه شده. تجارت آزاد؛ الگویی که می‌تواند باند پرواز اقتصاد ایران باشد. نگاهی 
به تاریخ توســعه جهان از فضای جنگ جهانی دوم به این ســو نشان می‌دهد هیچ کشوری 
بدون تجارت آزاد امکان رسیدن به ساحل نجات و عبور از دروازه طلایی رفاه را نیافته است. 
این راه حالا قرار است مارا نیز از این در عبور دهد. نخستین گام این تحول ساختاری هم از 
قفقاز و اوراســیا می‌گذرد. جایی که زمانی بخشی از خاک ایران بود و حالا قرار است میزبان 
کالاهای ایرانی و محصولات ســاخت ایران باشــد. محصولاتی که تا پیش از این راهی به این 

بازار نداشتند، حالا مسافر قفقاز می‌شوند.
توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا از ۲۵ اردیبهشــت امسال 
اجرایی شده و به حذف تعرفه‌های گمرکی برای حدود ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران 
منجر شده است. این توافقنامه، با هدف افزایش حجم تجارت بین طرفین و تسهیل صادرات 
و واردات کالا از طریق کاهش هزینه‌ها و زمان‌بندی تجارت امضا شــده است. همین حرکت 
کوچک سبب شده تا  رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات به حوزه اوراسیا در بهار امسال آن‌هم 
در شرایطی که صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی ۱۴.۴ درصد کاهش یافته، به‌منزله 

اثرگذاری این موافقتنامه بوده است.
در طول دهه‌های گذشته تسهیل تجارت بین‌المللی مورد توجه کشورهای دنیا قرار گرفته 
اســت. عالی‌ترین اقدام برای تسهیل تجارت در ســطح جهانی ایجاد سازمان تجارت جهانی 
بود. در این میان همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای دنیا، نسخه‌ای اولیه از تجارت آزاد 
است؛ به‌ویژه آنکه در حال حاضر با اقدامات دونالد ترامپ مبنی بر تعرفه‌گذاری بر محصولات 
وارداتی به این کشــور و نادیده انگاشــتن تجارت آزاد جهانی، همکاری‌های منطقه‌ای میان 

کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است.
»اوراسیا« یکی از اتحادیه‌های منطقه‌ای است که در حوزه تجاری به‌شدت قدرتمند عمل 
کرده اســت. این اتحادیه بین کشــورهای منطقه CIS شکل گرفته است. پنج کشور روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس که از گذشته در قالب اتحاد جماهیر شوروی، روابط 
نزدیکی با یکدیگر داشــته‌‌اند، اکنون در قالب اتحادیه اوراســیا، با یکدیگر همکاری می‌کنند. 
محور اصلی این اتحادیه نیز کشور روسیه است. در سال‌های اخیر کشورهای ازبکستان، ایران 
و کوبا به‌عنوان عضو ناظر در این اتحادیه حضور یافته‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه 
تجارت همگرایی بالایی ایجاد کرده اســت. تاجاییکه از یک‌ســو بخش زیادی از تعرفه‌های 
تجاری میان کشورهای عضو لغو شده است و از سوی دیگر نیز مقررات گمرکی و استاندارد 

یکسانی در این کشورها پذیرفته شده است.

تسهیل تجارت با اوراسیا
توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا در سال ۱۳۹۸ 
منعقد شــد. این موافقتنامه، تجارت میان ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا را شتاب 
بخشید. به همین دلیل مقرر شد روند تجاری میان ایران و اوراسیا از تجارت ترجیحی فراتر 

رود و قرارداد تجارت آزاد میان کشورها امضا شود. ذیل این قرارداد تعرفه تجارت ۸۷ درصد 
کالاها میان کشــورها صفر شــد. البته با توجه به آنکه بسیاری از کالاها توسط ایران و سایر 
کشورهای عضو اوراسیا تولید نمی‌شوند، پوشش تجاری این موافقنامه به‌مراتب بیشتر است.

در ســال ۱۴۰۲، نســخه اولیه موافقتنامه تجارت آزاد موردبحث، امضا و مقرر شد که به 
تصویب پارلمان‌ کشــورهای عضو اوراسیا و همچنین ایران برسد. در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، 

این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.
در ادامه مقدمات اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اوراســیا شــامل هماهنگی 
میان گمرکات کشورها و ثبت تعرفه‌های صفر انجام گرفت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر 
می‌رسد که »تعرفه صفر« تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در کشورهای موردبحث تولید 
می‌شوند. به همین دلیل بایستی گواهی مبدا تولید برای کالاها صادر شود. این گواهی مبدا 
عمدتا توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شوند. در ادامه اطلاعات و فرم‌های گواهی مبدا نیز 
باید در جریان اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراســیا مبادله شــود. در همین‌حال 
همکاری‌هایی میان ادارات اســتاندارد و بهداشت نیاز بود. این دست هماهنگی‌ها در ماه‌های 
اخیر اجرایی و اطلاعات مبادله شد. نهایتا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، این موافقتنامه 
به‌طور رســمی وارد فاز اجرایی شد. در حال حاضر اشــکالات اجرای موافقتنامه اوراسیا نیز 

مرتفع شده است.

صعود تجارت ادامه دارد
ارزش تجارت با کشــورهای اوراســیا در ســال‌های اخیر تحت تاثیر موافقت‌نامه تجارت 
ترجیحی، رو به رشــد بوده است. امید می‌رود این رشد تجاری با اجرای موافقت‌نامه تجارت 
آزاد، شــدت گیرد. در هفته‌های اخیر آمار تجارت ۴ ماه نخســت ۱۴۰۴ منتشر شده و روند 

تجاری کشور تا پایان تیر ماه با کشورهای اوراسیا، مثبت و رو به رشد گزارش شده است.
براساس آمار منتشر شده از تجارت خارجی در فصل نخست امسال، ارزش صادرات غیرنفتی 
کشــور در این بازه زمانی ۱۴.۴ درصد کاهش یافته اســت. اما در همین زمان صادرات ایران 
به اتحادیه اوراسیا، ۲۲ درصد رشد داشته است. البته تنها یک ماه از این بازه زمانی ۳ ماهه، 
مشمول موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بوده است. با‌این‌وجود ذیل امضای موافقتنامه 

موردبحث، عملا امیدواری به توسعه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه بیشتر شده است.
درهمین‌حال باید خاطرنشــان کرد که در ماه‌های اخیر، رشد تجارت با کشورهای مهمی 
همچون روســیه و ارمنستان به‌مراتب بیشتر بوده اســت. در این میان تجارت با کشورهایی 

همچون قزاقستان به دلیل مشک در تبادلات مالی، مطابق انتظارات نبوده است. 
بدون تردید تحریم و قرارگرفتن ایران در لیســت ســیاه FATF مانع بزرگی در مســیر 
بهره‌مندی از حداکثر توان تجاری کشــور حتی ذیل قراردادهای تجاری اســت. بااین‌وجود 
موافقتنامه‌های تجاری حتی در شــرایط تحریمی، فضای بهتری را برای تجارت ایجاد کرده 
است. کما اینکه آمارهای تجارت با کشورهای عضو اوراسیا، تسهیل شرایط واردات و صادرات 

کالا را، تایید می‌کند.

هدف‌گذاری در دسترس
تجارت با کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در برنامه هفتم توسعه، 

رشــد ســالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده اســت. با توجه به موافقتانه 
تجارت ترجیحی که میان ایران و اوراسیا امضا شده، انتظار می‌رود رشد صادرات غیرنفتی به 

این منطقه بالاتر از هدف‌گذاری یاد شده باشد.
البتــه در این میان تحریم، بروز تنش‌های ژئوپلتیک و رکود پس از جنگ، تاثیر منفی بر 
تحقق اهداف تجارت میان ایران و اوراســیا دارد. در حال حاضر ارزش تجارت میان ایران و 
کشورهای عضو اوراسیا حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. درهمین‌حال تجارت ۱۰ میلیارد 
دلاری میان ایران و کشــورهای عضو اوراســیا در دولت چهاردهم، هدف‌گذاری شده است. 
چنانچــه عوامل منفی بیرونی تجارت ایران را تحت تاثیر قرار ندهد، تحقق هدف موردبحث، 

چندان دور از ذهن نخواهد بود.

تکیه بر ظرفیت‌های تجاری
مجموع ارزش تجارت اتحادیه اوراســیا ســالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد 
می‌شــود. بنابراین این رقم بازار بســیار بزرگی برای ایران محســوب می‌شود. قطعا ایران 
در تولید و تجارت برخی محصولات با کشــورهای منطقه اوراســیا رقابت دارد. بااین‌وجود 
همچنان موافقتنامه یاد شــده ظرفیت قابل توجهی را برای بهبود شرایط تجاری در اختیار 

کشور قرار خواهد داد.
به‌عنوان نمونه ایران واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی است. ارزش واردات این نهاده‌ها به 
ایران، سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. روسیه و قزاقستان جزو تولیدکننده‌های 
بزرگ نهاده‌های دامی هستند. به این ترتیب ذیل قرارداد اوراسیا فرصتی برای تامین ارزان‌تر 

این نهاده‌ها در سایه تعامل با کشورهای عضو این اتحادیه، پدید خواهد آمد.
محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، لوله و پروفیل، محصولات پتروشیمی و مواد پلیمیری 
و پلاستیکی جزو کالاهای اساسی صادراتی ایران به منطقه اوراسیا هستند. چنانچه صادرات 
ایــن کالاها افزایش یابــد می‌توان با تکیه بر مزیت ارزآوری، در مســیر ارتقا تکنولوژی‌های 

تولید گام برداشت.  
به‌عنــوان نمونه با تکیه بر صادرات محصولات کشــاورزی، امــکان بهبود عملکرد در این 
حوزه و کاهش مصرف آب وجود دارد. بخش بزرگی از صادرات ایران به روســیه، محصولات 
کشــاورزی گلخانه‌ای اســت. در حال حاضر گلخانه‌هایی در دنیا با سیســتم مدار آب بسته 
فعالیــت می‌کنند. بنابراین چنانچه بازار فروش محصولات گلخانه‌ای تولید شــده در ایران، 
در کشــورهای اوراســیا تثبیت شده باشد، می‌توان با تکیه بر ارزاوری در مسیر اصلاح الگوی 
کشــت و بهره‌وری مصرف آب قدم برداشــت. به این معنی که همزمان با ارتقا تولید، مصرف 
آب نیز کاهش یابد. بنابراین رشــد تجاری ذیل قرارداد توافقنامه تجاری می‌تواند به اهرمی 

برای اصلاح سیاست‌های تولید نیز بدل شود.
در ادامــه بایــد تاکید کرد که ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای ارتقا تولید و تجارت در برخی 
صنایع برخوردار اســت. به‌این معنی که ظرفیت کشــور در حوزه تجهیزات پزشــکی و دارو 
قابل توجه اســت. چنانچه از این ظرفیت تولید به خوبی بهره گرفته شود، کشورهای اوراسیا 
می‌توانند به بازار فروش محصولات یاد شده بدل شوند. البته تحقق این هدف نیازمند کسب 
استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هست. به بیان دقیق‌تر و جامع‌تر انتظار می‌رود فرصت 

حضور در بازار اوراسیا به تقویت جنبه‌های تولیدی کشور نیز منجر شود.

»تولید ملی« مسافر قفقاز شد

ممنوعیت فعالیت 
غیرتجاری با سرمایه 
مضاربه

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در ابلاغیه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخوردهای دریافتی مبنی بر وجود رویه‌های متفاوت در فرآیند پرداخت 
تسهیلات مضاربه در شبکه بانکی کشور، به منظور حصول اطمینان از تبیین صحیح مقررات مربوط و وجود وحدت رویه در این خصوص بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه شماره ۹۰.۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین 

۱۳۹۰ بانک مرکزی، موارد زیر را در مورد پرداخت تسهیلات مضاربه مجدد تاکید کرد:
۱. با توجه به ماده ۱۰ »دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه« مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی)منابع(، برگشت آن و 

همچنین عملیات اجرایی مضاربه است.
۲. پرداخت سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی جهت خرید کالا باید در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر در وجه فروشنده کالا 
صورت گیرد. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از خرید و تحویل 

کالا باشد به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ارائه کند.
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دو روی دخالت در بورس

   فرحناز نعمتی  -  از نخستین روزهای شکل‌گیری بازارهای مالی، همواره صحبت از دخالت دولت در محافل اقتصادی به میان آمده 
است. آیا دولت باید در بازار سرمایه دخالت کند یا باید اجازه دهد سازوکار عرضه و تقاضا آزادانه عمل کند؟

 تالار شیشه‌ای یا اتاق انتظار؟
تالار شیشه‌ای این روزها به اتاق انتظار تبدیل 
شــده است. بسیاری از سهام با نسبت قیمت به 
درآمــد پایین معامله می‌شــوند، اما تثبیت نرخ 
دلار توافقی زیر ۷۰ هزار تومان و نرخ ســود ۳۵ 
درصدی، فضای رشدی بازار را محدود کرده است. 
این وضعیت، سرمایه‌گذاران را محتاط و محتاج 
به ابزارهای کم‌ریسک مانند صندوق‌های درآمد 
ثابت و طلا کرده است. هرچند بازار در مقاطعی 
صعودی می‌شود، اما نبود اعتماد و فشار فروش 
اجازه تداوم نمی‌دهد. در چنین فضایی به اعتقاد 
کارشناسان تنها یک تحول سیاسی یا اقتصادی 

می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد.
بورس نیازمند محرک سیاسی

احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره 
وضعیت فعلی بورس گفت: »بازار در این مقطع 
نشــان داده است که برای شکل‌گیری یک روند 
صعودی پایدار، نیازمند تخصیص نقدینگی بیشتر 
در روزهای مثبت اســت. اما بــا فضای کنونی، 
فروشــندگان همچنان اطمینان کافی ندارند و 
شــرایط بازار حالت تعلیقی پیدا کرده است. به 
همین دلیل، خریداران با قدرت وارد نمی‌شوند 
و فروشندگان نیز به‌صورت پله‌ای در بازار ظاهر 
می‌شــوند. تنها در صورتی که صف‌های خرید با 
حجم بالا شــکل بگیرد، می‌توان انتظار داشــت 
روند صعودی ادامه پیدا کند؛ در غیر این صورت، 
معمولا پس از یک روز مثبت، فروشندگان مجددا 

وارد می‌شوند و بازار را منفی می‌کنند.«
 او در ادامه افزود: »یکی از مهم‌ترین عواملی 
که این وضعیت را تشــدید کرده، فضای مبهم 
سیاسی کشــور است. از یک‌ســو آینده توافق 
برجام یا توافق احتمالی با آمریکا نامشخص است 
و از ســوی دیگر، احتمال ارجاع پرونده ایران به 
نهادهــای اروپایی وجود دارد که می‌تواند منجر 
به تشــدید تحریم‌ها شــود. در چنین شرایطی، 
ســرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به صندوق‌های 
درآمد ثابت و صندوق طلا پیدا کرده‌اند. به‌طور 
معمول، پرتفوی سرمایه‌گذاران از سهام کاسته و 
به سمت این ابزارهای کم‌ریسک حرکت می‌کند. 
بــرای نمونه، اگر ســرمایه‌گذاری پیش‌تر ۱۰۰ 
درصد سهام داشــت، اکنون ممکن است نیمی 
از آن را فروختــه و ۲۵ درصد در صندوق درآمد 
ثابت و ۲۵ درصد در صندوق طلا سرمایه‌گذاری 
کند تا بتواند ریسک‌های پیش‌رو را پوشش دهد.«

 اشــتیاقی همچنین به وضعیــت نرخ ارز و 
تاثیــر آن بر بازار ســرمایه اشــاره کرد و گفت: 
»از ابتدای ســال تاکنون دلار توافقی در کانال 
زیر ۷۰ هزار تومان تثبیت شــده و این موضوع 
ذهن ســرمایه‌گذاران را به‌شــدت درگیر کرده 
اســت. وقتی از یک‌سو نرخ سود بانکی روی ۳۵ 
درصد قــرار دارد و تورم در حــدود ۳۰ درصد 
اســت، اما اجازه رشــد نرخ دلار داده نمی‌شود، 
طبیعی است که سودآوری شرکت‌ها نیز رشدی 
نکند. این شرایط در کنار ابهامات سیاسی، بازار 
را در حالت تعلیق قرار داده و ســرمایه‌گذاران را 

محتاط‌تر کرده است.«
 این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان خاطرنشان 
کرد: »اکنون بسیاری از سهم‌ها در نقاط ارزنده‌ای 
معامله می‌شوند و قیمت‌ها حتی پایین‌تر از ارزش 
ذاتی قرار گرفته اســت. نسبت قیمت به درآمد 
)P/E( بیشتر شرکت‌ها در محدوده ۳ تا ۴ واحد 
قرار دارد که نشان‌دهنده ارزندگی بازار است. با 
این حال، تنها در صورتی می‌توان انتظار داشت 
بازار وارد روند صعودی شــود که یا تصمیمات 
سیاسی مهمی اتخاذ شود یا بسترهای جدیدی 
برای افزایش ســودآوری شرکت‌ها فراهم شود. 
در غیر این صورت، بازار در همین نقاط تعادلی 
نوسان خواهد داشت و نمی‌توان چندان امیدوار به 
رشد پرقدرت آن بود.علاوه بر این، قیمت‌گذاری 
دستوری همچنان به‌عنوان بلای جان صنایع باقی 
مانده و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.«

  افت نســبت شــاخص کل به شاخص 
هم‌وزن

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که نسبت 
شــاخص کل به هم‌وزن در پایان معاملات روز 
گذشــته به ســطح ۳.۲۶واحدی رسیده است. 
این نســبت در پایان ســال گذشــته در سطح 
۳.۴۱واحدی قرار داشت و افت این نسبت نسبت 
به ابتدای سال، نشانگر عملکرد بهتر سهام کوچک 
در قیاس با ســهام بزرگ تالار شیشــه‌ای است. 
بررسی بازدهی شاخص‌ها نیز این نکته را تایید 
می‌کند؛ درحالی‌که شاخص کل بورس از ابتدای 
سال افت ۷.۳درصدی را متحمل شده، شاخص 
هم‌وزن تنها ۳درصد از ارتفاع خود را از دســت 
داده اســت. پس عملکرد بهتر نمادهای کوچک 
در قیاس بــا نمادهای بزرگ، موجب افت کمتر 
شاخص هم‌وزن در قیاس با شاخص کل و نهایتا 
کاهش نسبت شاخص کل به هم‌وزن شده است.

افت نسبت شاخص کل به شاخص هم‌وزن
تفاوت شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن

شــاخص‌ کل بورس تهران بــه‌ عنوان نماگر 
اصلی بازار ســهام شناخته می‌شود. این شاخص 
نماینده و مقیاس‌ ســنجش عملکرد بازار سهام 
با دیگر بازارها اســت. در سال‌های اخیر همواره 
تحلیلگران و سهامداران اشکالاتی را به شاخص‌ 
کل مطــرح کرده‌اند و همگی متفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌القول بر این 
موضوع تاکید دارند که شــاخص کل، دماسنج 
مناســبی برای بیان وضعیت بازار سهام نیست 
و نمی‌توان عملکرد شــاخص‌ کل را به سبدهای 
معاملاتی ســهامداران تعمیم داد. البته آنچه که 
از ســوی این افراد مطرح می‌شود، درست است. 

از نخستین روزهای شکل‌گیری بازارهای مالی، همواره صحبت از دخالت 
دولت در محافل اقتصادی به میان آمده است. آیا دولت باید در بازار سرمایه 
دخالت کند یا باید اجازه دهد سازوکار عرضه و تقاضا آزادانه عمل کند؟ این 
جدال فکری نه تنها در فضای آکادمیک بلکه در تصمیم‌گیری‌های روزمره 
دولت‌ها نیز حضوری پررنگ داشــته است. مدافعان اقتصاد آزاد بر »دست 
نامرئی بازار« تاکید می‌کنند و معتقدند هر نوع مداخله دولت به ناکارآمدی، 

فساد و هدررفت منابع منجر می‌شود.
در مقابــل، طرفداران مداخله اســتدلال می‌کنند که دولت برای مقابله 
بــا بحران‌ها، حفظ امنیت ملــی و حمایت از صنایع حیاتی، ناگزیر از ورود 
مستقیم به بازار است. ماجرای اخیر دخالت دولت آمریکا در شرکت اینتل، 
نمونه‌ای برجســته از این مناقشــه قدیمی را دوباره به سطح افکار عمومی 
آورد. گزارش وال‌اســتریت ژورنال نشــان داد که دولت ایالات متحده، با 
تبدیل‌میلیاردها دلار کمک مالی به ســهام، در حال تبدیل شدن به مالک 
عمده اینتل اســت. این اقدام بحث‌های زیادی در سطح جهانی برانگیخت 
و برای ایران که بورس آن سال‌هاســت با مداخلات دولتی دست‌به‌گریبان 

است، حامل درس‌های مهمی است.

اینتل و یک مداخله استراتژیک
گزارش وال‌استریت ژورنال پرده از اقدامی کم‌سابقه برداشت. دولت آمریکا 
۸.۹میلیارد دلار از کمک‌های وعده‌داده‌شــده به اینتل را، به جای پرداخت 
نقدی، به ســهام این شرکت تبدیل کرده اســت. به این ترتیب، دولت به 
بزرگ‌ترین سهامدار یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فناوری جهان بدل می‌شود.

هرچند ممکن است در ظاهر این اقدام آن هم در اقتصاد آمریکا قدری 
عجیب به نظر می‌رسد، اما هدف از دخالت دولت در این شرکت شاید برای 
منتقدان توجیه‌کننده باشــد. اینتل زمانی پیشگام صنعت نیمه‌هادی بود، 
اما در ســال‌های اخیر از رقبای آسیایی به‌ویژه TSMC تایوان عقب افتاده 
است. این عقب‌ماندگی، نگرانی‌هایی جدی در سطح امنیت ملی آمریکا ایجاد 
کرده است؛ چرا که در جهان امروز، تراشه‌ها قلب اقتصاد دیجیتال و صنایع 
نظامی محسوب می‌شــوند و اتکا به خارج، یک آسیب‌پذیری راهبردی به 
شمار می‌آید. دولت آمریکا با این سرمایه‌گذاری، دو هدف را دنبال می‌کند: 
نخســت، تزریق نقدینگی به اینتل برای بازیابی جایگاه رقابتی خود و دوم، 
اعمال نظارت و جهت‌دهی به سیاست‌های شرکت تا تولید در خاک آمریکا 
تضمین شود. به بیان دیگر، این دخالت نه برای کنترل کوتاه‌مدت قیمت‌ها 

و شاخص‌ها، بلکه در راستای یک استراتژی ملی بلندمدت صورت گرفته است.
با این حال واکنش‌ها به تحولات اینتل متفاوت بود. بازار سهام آمریکا از این خبر استقبال کرد؛ قیمت سهام اینتل 
جهش یافت و ســرمایه‌گذاران پیام حمایت جدی دولت را در قیمت‌ها لحاظ کردند. اما برخی سیاســتمداران مانند 
ســناتور رند پاول، این اقدام را »گامی به ســمت سوسیالیسم« دانستند. همین واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی در 

کشوری با سنت دیرینه اقتصاد آزاد، ورود دولت به بازار همچنان حساسیت‌برانگیز است.
به نظر می‌رســد، مداخله آمریکا مبتنی بر یک چارچوب قانونی مشــخص و با هدفی شــفاف یعنی حفظ مزیت 
فناوری و امنیت ملی صورت گرفته اســت. به بیان ســاده، دخالت هدفمند و محدود، جایگزین مدیریت روزمره و 

سلیقه‌ای شده است.

مداخله دولت در بورس ایران
بازار سرمایه ایران اما چهره‌ای دیگر از مداخله دولت را نشان می‌دهد؛ چهره‌ای که بیشتر به کنترل کوتاه‌مدت و 
اهداف سیاســی شبیه بوده و از مسیر حمایت راهبردی فاصله گرفته است.. بارزترین نمونه دخالت در بورس ایران، 
سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کلیدی مانند خودرو است. دولت برای مهار تورم یا حمایت از مصرف‌کننده، 
قیمت‌ها را پایین‌تر از سطح واقعی تعیین می‌کند. پیامد این تصمیم، چیزی جز کاهش سودآوری شرکت‌ها، دلسردی 
ســرمایه‌گذاران، افت تولید و در نهایت زیان ســهامداران نبوده است. در این شرایط، تحلیل واقعی، جای خود را به 

نگرانی از آینده و ناکارآمدی ابزارها برای پیش‌بینی بازار می‌دهد.
بخش عمده‌ای از شــرکت‌های بزرگ بورس ایران در تملک نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی است؛ از بانک‌ها گرفته 
تا صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای وابسته 

به حاکمیت قرار دارند. این ساختار باعث شده که انتصابات مدیریتی اغلب بر پایه روابط سیاسی باشد.
برخی از سیاســتگذاری‌ها نیز ناکارآمدی خود را نشــان داده‌اند. تصمیماتی مانند نرخ بهره بانکی، سیاست ارزی 
و میزان تزریق نقدینگی، مســتقیما بر چشــم‌انداز بورس تاثیر می‌گذارد. در بســیاری موارد، دولت این سیاست‌ها 
را با نگاهی کوتاه‌مدت و برای جبران کســری بودجه یا مدیریت شــاخص‌ها اتخاذ می‌کند. به همین دلیل، فضای 
پیش‌بینی‌پذیر و پایدار برای ســرمایه‌گذاران شکل نمی‌گیرد. در مجموع، مداخلات دولت در ایران بیشتر به دخالت 
روزمره و مقطعی صرفا با هدف پوشــش موقت ناترازی‌ها شــباهت دارد؛ دخالت‌هایی که به جای حمایت از تولید، 

فضای بازار را پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد.

درس اینتل برای بورس ایران
مقایسه دو تجربه آمریکا و ایران، تصویر روشنی از تفاوت ماهوی دو نوع مداخله ارائه می‌دهد. در آمریکا، مداخله 
در اینتل بر اســاس قانونی مشــخص و با هدفی استراتژیک انجام شد. اما در ایران، تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره 
رایج اســت. این بی‌ثباتی، ســرمایه‌گذاران را به جای تحلیل به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوق داده 
و قدرت پیش‌بینی را از آنان می‌گیرد. بازار آمریکا در واکنش به حمایت دولت از شــرکت اینتل رشــد کرد، چرا که 
شفافیت و هدفمندی وجود داشت. در ایران اما سرمایه‌گذاران به مرور اعتماد خود را از دست داده‌اند، زیرا همان‌طور 
که طی ســالیان گذشته نیز به این شــکل بوده، سود شرکت‌ها بیش از آنکه به عملکرد واقعی بستگی داشته باشد، 
به اراده مقامات وابســته است. همین امر موجب خروج ســرمایه از بورس و حرکت به سمت بازارهای موازی چون 
ارز و مسکن شده است. در یک بازار سالم، سرمایه به سوی شرکت‌های پربازده حرکت می‌کند. اما در بورس ایران، 
منابع به ســمت شرکت‌هایی می‌رود که به رانت دولتی دسترسی دارند. این روند نه تنها بهره‌وری اقتصاد را کاهش 
می‌دهد بلکه انگیزه ســرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی را نیز تضعیف می‌کند.دولت ۵سال قبل از یک سو مردم 
را بــه حضور در بورس دعوت کرد و از ســوی دیگر با تصمیمــات ناگهانی، ارزش دارایی آنها را کاهش می‌دهد. این 

تناقض، بورس را به بازاری شکننده و پرتنش تبدیل کرده است.
ماجرای اینتل نشان داد که دخالت دولت، ذاتا منفی یا مثبت نیست؛ بلکه کیفیت، شفافیت و هدف آن است که 
تعیین می‌کند چنین اقدامی به تقویت اقتصاد و یا تضعیف آن منجر شــود. در بازار ایران تا زمانی که مداخله‌ها با 
نگاه کوتاه‌مدت و سیاسی انجام گیرد، بازار سرمایه نمی‌تواند به ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص بهینه 
منابع و اســتفاده حداکثری از ظرفیت بازار بدهی دســت یابد. دولت باید نقش خود را بازتعریف کند؛ از مدیریت 

روزمره و تصمیمات دستوری فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری کلان و حمایت‌های استراتژیک حرکت کند.
همان‌طور که دولت آمریکا برای حفظ امنیت ملی به حمایت از اینتل دست زد، ایران نیز می‌تواند از این الگو درس 
بگیرد: حمایت هدفمند از صنایع راهبردی، می‌تواند جای خود را به کنترل قیمت‌ها یا پرکردن کسری بودجه بدهد. 
تنها در این صورت است که بورس ایران می‌تواند از بازاری پرریسک به بازاری کارآمد و جذاب برای سرمایه‌گذاری 

بلندمدت بدل شود؛ بازاری که به جای بازی کوتاه‌مدت، موتور توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد.

منافع حضور 
شرکت‌های فعال 
اقتصاد دیجیتال

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان، با اشاره به این‌که؛ بازار سرمایه نیازمند ورود صنایع جدیدی است، به‌ویژه صنایعی که مردم به‌طور روزمره از آنها استفاده می‌کنند؛ گفت: پیش از ورود 
این مدل شرکت‌ها به بازار سرمایه، برندهای بزرگی با سابقه ۵۰ تا ۶۰ساله وارد بورس شدند و در ارزش‌گذاری آنها نیز چالش‌های مشابه وجود داشت. با این حال، فعالان حوزه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال 

حتی حاضرند ارزش پایین‌تری از آنچه مدنظرشان است بپذیرند تا بتوانند از فضای بازار سرمایه استفاده کنند.
 میثم کریمی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان، با اشاره به پذیرش »مایکت« در بازار سهام، گفت: قطعا این نگرانی وجود دارد  که این بیگ‌دیتاهایی که جمع‌آوری می‌شوند، کجا 
و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این‌که یک شرکت استارت‌آپی داوطلبانه بپذیرد نظارت نهادی که هیچ منفعتی در عملکردش ندارد اعمال و وارد بازار سرمایه شود، قابل ستایش است. اما ای‌کاش این 

شرایط برای تمام شرکت‌ها فراهم باشد.
کریمی ادامه داد: تامین مالی از بازار سرمایه ابزاری است که مخصوصا در دو دهه اخیر رشد زیادی داشته و حتی در یک دهه اخیر روش‌ها و ابزارهای متنوعی معرفی شده است. عموما فعالان حوزه اقتصاد 

دیجیتال جوانانی هستند که ابزارهای جدید دنیا را دیده‌اند و وقتی وارد بازار سرمایه می‌شوند، با این ابزارها مواجه شده و علاقه‌مند به استفاده از آنها هستند.

بورس در کف 267 روزه
بورس تهران روز دوشنبه در دومین روز معاملاتی هفته، با فشار فروش گسترده‌ای مواجه بود. 
فشار فروشی که ریشه در عوامل کلان اقتصادی و ریسک‌های سیاسی دارد. این وضعیت، ادامه روند 

نزولی هفته‌های اخیر را نشان می‌دهد که بازار را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
در این میان فشــار فروش باوجود اینکه از ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته توان پرقدرتی 
نداشــت؛ اما رفته‌رفته غبار سرخ‌پوشی بر تابلوی معاملاتی نقش ‌بست و این روند تا پایان ساعات 
معاملاتی ادامه پیدا کرد، به‌طوری‌که بسیاری از نمادها سرخ‌پوش به استقبال روز سه‌شنبه خواهند 
رفت. این روند، بیانگر عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بوده و بازار را در چرخه‌ای 
از نوسانات منفی متوقف کرده است. این افزایش عرضه، فشار بر قیمت‌ها را تشدید کرده و بازار را به 
سمت سطوح پایین‌تر سوق می‌دهد که می‌تواند در روزهای آینده نیز ادامه یابد مگر آنکه محرک‌های 

مثبتی مانند اخبار سیاسی مثبت ظاهر شود.
خروج پول حقیقی‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار سهام بوده و روز گذشته نیز این روند 
ادامه پیدا کرد. سرمایه‌گذاران حقیقی که بخش عمده‌ فروشندگان را تشکیل می‌دهند، به دلیل نگرانی 
از ریسک‌های بین‌المللی، ترجیح می‌دهند به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر مانند اوراق بدهی یا صندوق‌های 
طلا روی بیاورند. این خروج، نقدینگی بازار را کاهش داده و منجر به کاهش ارزش معاملات شده است. 
به نظر می‌رسد این افت، در کنار عوامل داخلی مانند هزینه بالای تامین مالی شرکت‌ها و افزایش 
نرخ بهره، به عوامل خارجی مانند تنش‌های اقتصادی مرتبط است. از منظر تکنیکال، شاخص کل 

در روزهای گذشته حمایت کلیدی ‌۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را از دست داده است.
در صورت تداوم روند نزولی، احتمال ریزش بازار تا محدوده احتمالی ‌۲میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی 
وجود دارد. از سوی دیگر صندوق‌های اهرمی همچنان با صف‌های فروش سنگین مواجه هستند و روز 
گذشته نیز این روند تداوم پیدا کرد. این صندوق‌ها که با ضریب اهرمی بالا عمل می‌کنند، در شرایط 
فعلی بازار با فشار فروش مضاعفی روبه‌رو هستند. سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از زیان بیشتر، اقدام 
به فروش می‌کنند. این وضعیت، ریسک سیستماتیک بازار را افزایش می‌دهد و تا زمانی که اتمسفر 
بازار به صورت کلی بهبود پیدا نکند، صف‌های فروش پابرجا خواهند ماند. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، 
با بازگشت تحریم‌های گسترده، می‌تواند ریسک‌های اقتصادی ایران را تشدید کند و منجر به افزایش 
نرخ شود. در بازار سهام، این ریسک سیستماتیک باعث افزایش نوسانات، افت دماسنج‌های اصلی و 
کاهش سودآوری صنایع وابسته به تجارت بین‌الملل خواهد شد. با وجود اینکه پیش از فعال‌سازی، 
سایه این تهدید اعتماد را کاهش داده و بازار را در حالت دفاعی نگه داشته است؛ در صورت اجرایی 
شدن آن، می‌تواند بازار را وارد فاز سرخ‌پوشی متفاوتی کند. با این وجود همچنان تا زمانی که سایه 
ســنگین احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر سر بازار وجود دارد و سیاست‌های حمایتی مانند 

حمایت از بخش‌های تولیدی و ســرمایه‌گذاری‌های ارزشمند جهت رفع کامل ناترازی‌های انرژی 
صورت نگیرد نمی‌توان به تغییر روند بازار امیدوار بود. چرا که حتی هر صعود موقتی می‌تواند تنها 

به دلیل شرایط تورمی رخ دهد و صعود از منظر بهبود چرخه‌های تولیدی نباشد.

بازار از لنز آمار
دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای روز گذشته با کاهش ارتفاع ۱.۳۳ درصدی روبه‌رو شد و در نهایت 
در محدوده ‌۲میلیون و ۴۳۸ هزار واحدی قرار گرفت. در این بین نماگر هموزن نیز با افت ارتفاع 
۰.۷۰ درصدی مواجه و در نهایت در ســطح ۷۶۳ هزار و ۱۴۷ واحدی قرار گرفت. از ســوی دیگر 
شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، 
همســو با سایر نماگرها حدود ۰.۳۹ درصد سرخ‌‌پوش بود و در سطح ۲۳ هزار و ۱۶۶ واحدی کار 
خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد روز گذشته بازار سرمایه که شامل سهام، حق‌تقدم و 
صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۲ هزار و ۸۴۱ ‌میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به 
‌روز شنبه حدود ۶ درصد افت داشته است. از طرفی خروج پول به ۵۸۵ ‌میلیارد تومان رسیده است.

بورس در مسیر نزولی
نجمه نیک‌طبع، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار روز گذشته عنوان کرد: روز 
دوشنبه پس از تعطیلی میان‌هفته‌ای، افزایش عرضه‌ها در بازار سهام در حالی ثبت شد که ارزش 
معاملات در روزهای ابتدایی ششمین ماه سال نسبت به ماه‌های اخیر کاهش محسوسی داشته است.

البته موضوع کاهش ارزش معاملات باتوجه به اینکه بســیاری از نمادها قفل در صف فروش 
هستند طبیعی به نظر می‌رسد و با وجودی که سرمایه‌گذاران تصمیم به خروج از این بازار را دارند 
افراد زیادی موفق به فروش سهام خود نمی‌شوند و همچنان در صف فروش‌های سنگین گرفتار 
هستند. روز دوشنبه از سوی دیگر صندوق‌های طلا و سکه ورود پول حقیقی را به ثبت رساندند و 
در محدوده مثبت در حال معامله بودند. رشد قیمت صندوق‌های طلا و ورود پول حقیقی برخلاف 
کلیت بازار تنها می‌تواند به دلیل افزایش نگرانی‌ها در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه باشد که 

منجر به رشد قیمت طلای فیزیکی نیز شده است.
 نیک‌طبع ادامه داد: در بررســی تکنیکال شــاخص کل بورس نکته قابل‌توجه از دست رفتن 
حمایــت ‌۲میلیون و ۴۶۰ هزار واحدی و ادامه نزول تا محدوده حمایت بعدی حوالی ‌۲میلیون و 
۳۷۰ هزار واحدی است. آنچه این روزها در بورس تهران می‌توان مشاهده کرد بلاتکلیفی و تعلیق 
فکری دسته‌جمعی سهامداران در شرایط انتظار برای فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه و تاثیرات آن بر 

اقتصاد کشور و بازار سرمایه است. 
نیک‌طبــع در خصــوص وضعیت صنایع نیز گفت: نکته نخســت صحبت‌های مربوط به تک 
نرخی شــدن ارز اســت که می‌تواند در شرایط تعادل که سایه تنش بر سر بازار نبود موجب اقبال 
سرمایه‌گذاران و بازگشت نقدینگی به بازار سهام شود. از سوی دیگر اخبار و قوانین جدید مالیاتی 
است که راه را برای سرمایه‌گذاری و دلالی در طلا و مسکن دشوار می‌کند و می‌تواند منجر به سرازیر 
شدن سرمایه به سمت بازار سهام با وجود کاهش ریسک‌ها شود. با این وجود ‌پیش‌بینی می‌شود تا 
اواسط شهریورماه بلاتکلیفی در بازار تداوم پیدا کند و منجر به نزول بیشتر شاخص کل تا محدوده 

‌۲میلیون و ۳۷۰ هزار واحدی شود.

موج بلاتکلیفی در بازار سرمایه 
مجتبی ســلطانی، کارشناس بازار ســرمایه نیز وضعیت بازار را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار داد: در شرایط فعلی اقتصاد که با چالش‌های متعددی از جمله جنگ و تحریم‌ها روبه‌رو بوده، 
بازار ســرمایه با ریزش‌های مداوم مواجه شــده است. در خصوص شاخص کل بورس با توجه به از 
دست رفتن محدوده ‌۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، تحلیل‌های کلاسیک مانند بنیادی، تکنیکال، 
تابلوخوانی و جریان معاملاتی در شرایط بحرانی فعلی که بازار از حالت عقلانی خارج شده، چندان 
معتبر به نظر نمی‌رسند. این ابزارها مانند دماسنجی عمل می‌کنند که دما را اشتباه نشان می‌دهد.

با وجود دامنه محدود معاملات و روند غیرطبیعی بازار، نمی‌توان تنها به اندیکاتورها و شاخص‌ها 
وزن زیادی داد. بازار سرمایه در حال حاضر تحت تاثیر هیجان منفی قرار دارد. در مقابل، صندوق‌های 
طلا همچنان شاهد ورود پول هستند. به نظر می‌رسد که ارزپاشی فرصت سرمایه‌گذاری مناسبی 
برای صندوق‌های طلا ایجاد کرده و بسیاری با نقد کردن دارایی‌های خود، از این فرصت بهره می‌برند. 
صندوق‌های اهرمی نیز با اهرم‌های بسیار بالا روبه‌رو هستند؛ برخی از آنها اهرم سه یا بالاتر دارند 

که در شرایط ریزش بازار، فاجعه‌بار است.
این وضعیت نشان‌دهنده مدیریت ضعیف آنها است. ضعف در شناخت روندها توسط مدیران 
صندوق‌ها و نهادهای مالی کمتر محتمل به نظر می‌رســد. موضوع اصلی این اســت که اجازه 
فروش ســهام و کاهش اهرم عملیاتی به این صندوق‌ها داده نشــده‌ که منجر به این بحران شده 
اســت. حتی در صورتی که بازار صعودی شود، جبران ضررهای واردشده به دارندگان واحدهای 
سرمایه‌گذاری‌)یونیت‌هولدرها( آسان نخواهد بود. در مجموع، فضای فعلی از بحث انتخاب صنایع 
بهتر یا بدتر فراتر رفته است. ریسک‌های سیستماتیک چنان با اهمیت هستند که فرصتی برای 

ورود به جزئیات باقی نمی‌ماند. 

دلار و سکه در سقف ۴ماهه
روز گذشــته دلار آزاد با ثبت رقم ۹۵هزار و ۶۵۰تومان و ســکه با ثبت رقم ۸۶میلیون و 
۸۱۰هزار تومان، به بالاترین قیمت در ۴ماه گذشته رسیدند. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت، 
تشدید ریسک‌های سیاسی بوده است؛ هر چند بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه طلا در هفته 

جاری سعی در تغییر شرایط دارد. 
در اولین روز کاری هفته جاری بعد از تعطیلات، دلار آزاد با افزایش 1550 تومانی به نرخ 
95 هزار و 650 تومان رســید تا ســقف جدیدی را بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه ثبت کند. 
تقویت ریسک‌های سیاسی از جمله نزدیک‌شدن به مهلت اعلام شده از سوی تروئیکای اروپایی 
برای فعال شدن مکانیسم ماشه و تاریک شدن آینده مذاکرات ایران و آمریکا، از عوامل افزایش 

1.65 درصدی دلار در روز گذشته بود.
روز گذشته بازار دلار آزاد تحت‌تاثیر ریسک‌های سیستماتیک سیاسی قرار گرفت و افزایش 
1.65 درصدی را تجربه کرد تا بالاترین نرخ را پس از 24 فروردین سال جاری ثبت کند. در 
هفته‌های گذشته اخباری منتشر شد که حکایت از احتمال میزبانی نروژ برای برگزاری مذاکرات 
میان ایران و آمریکا داشت. با این حال، در روزهای گذشته شانس مذاکره میان این دو کشور 

کاهش یافته که به افزایش ریسک‌های سیاسی و در نتیجه افزایش نرخ دلار منتهی شد.

شمارش معکوس برای فعال‌شدن ماشه
در آخرین تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های سیاســی، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شــنبه با معاون‌های وزرای خارجه تروئیکای اروپایی گفت‌وگو 
می‌کند. پیش از این، خبرهایی مبنی بر احتمال تمدید مهلت فعالســازی مکانیسم ماشه تا 
6 ماه مطرح شده بود. همچنین روزنامه بریتانیایی تلگراف خبر داده که ایران تمایل دارد با 
پذیرش کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم، از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های 
سازمان ملل توسط اروپائیان جلوگیری کند. از طرف دیگر کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی 
و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران از گفت‌وگوی تلفنی خود با معاون وزیر امورخارجه چین 
خبر داد که طی آن به موضوع هسته‌ای، مذاکرات مربوط به آن و فعال شدن مکانیسم ماشه 
توســط تروئیکای اروپایی پرداخته و راجع به مواضع مشترک ایران، چین و روسیه در قبال 

آن رایزنی شد.

پیش از این، عباس عراقچی از تصمیم‌گیری شــورای امنیت در مورد مکانیســم ماشه در 
مذاکره با طرف‌های اروپایی گفته بود که چین و روســیه دو عضو این شــورا هستند. طبق 
گفته‌ی غریب‌آبادی، چین به نقش سازنده خود در حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک در رابطه 
با موضوع هســته‌ای ادامه خواهد داد. با توجه ریســک‌های سیاسی موجود و نبود چشم‌انداز 
روشن در بازار نسبت به عواقب فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ دلار در بازار آزاد افزایشی شد 
تا ســقف 4 ماه گذشــته را ثبت کند. با این حال نرخ دلار اسکناس مرکز مبادله بدون تغییر 
نسبت به ‌روز شنبه در قیمت 71 هزار و 985 تومان باقی ماند تا اختلاف قیمت دلار آزاد و 

رسمی شکاف 33 درصدی را تجربه کند.
بازار طلای روز گذشته نیز به صورت کلی افزایشی بود که عموما ناشی از افزایش قیمت 
دلار صورت گرفت. ســکه امامی با افزایش 600 هزار تومانی به نرخ 86 میلیون و 810 هزار 
تومان رسید. نیم‌سکه و ربع‌سکه با افزایش 100 هزار تومانی و 200هزار تومانی به ترتیب به 
قیمت ‌45میلیون تومان و ‌26میلیون و 600هزار تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار نیز در 

روز گذشته با افزایش 79 هزار تومانی به رقم ‌7میلیون و 799هزار تومان رسید.
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ایران زمین 

برق‌گرفتگی بوم‌گردی‌ها
  بیتا حسن پور   -      درحالی‌که صنعت گردشگری ایران با چالش‌های اقتصادی، حذف شدن سفر از سبد بسیاری از خانوارها،‌ افول 

توریسم ورودی و... دست و پنجه نرم می‌کند

  افزایش سهم قشم  از خدمات دریایی 
خلیج‌فارس 

صنعت بانکرینگ به عنوان یکی از بخش‌های 
کلیدی در تجارت جهانی انرژی، سالانه گردش مالی 
چشم‌گیری دارد. با توجه به موقعیت استراتژیک 
خلیج‌فارس و عبور سالانه بیش از ۵۰ هزار کشتی 
از این منطقه، ایران برنامه‌ریزی جدی برای افزایش 

سهم خود از این بازار را آغاز کرده است.
جزیره قشم با مزیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی 
و زیرساختی، به عنوان‌هاب رسمی بانکرینگ کشور 
معرفی شده و هدف آن دستیابی به ۵۰ درصد سهم 

بازار در خلیج فارس است.
مدیر نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به گردش مالی ‌۲۰۰میلیارد دلاری صنعت 
بانکرینــگ در جهان و ســهم ‌۳۰میلیارد دلاری 
خلیج‌فارس، از برنامه‌های بلندپروازانه ایران برای 
افزایش حضور در این بازار خبر داد. جعفر خلیقی 
گفت: اکنون بیــش از ۸۵ درصد بازار بانکرینگ 
خلیج‌فارس در اختیار بندر فجیره امارات اســت، 
اما قشــم با فاصله تنها ۵ مایلی از کریدور اصلی 
کشتیرانی، موقعیت بهتری برای جذب این بازار دارد. 
وی بــا تشــبیه این صنعت بــه مجتمع‌های 
خدمــات بین‌راهی برای کشــتیرانی بین‌المللی 
گفت: بانکرینگ، مجموعه‌ای از خدمات از جمله 
سوخت‌رســانی، تامیــن آب و خدمــات فنی به 
کشتی‌هایی است که ماه‌ها در مسیرهای بین‌المللی 
تردد می‌کنند. جزیره قشم با فاصله تنها پنج مایل 
از کریدور عبور بیش از ۵۰ هزار کشتی در سال، از 
مزیت جغرافیایی بی‌نظیری برخوردار است.  مدیر 
نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: 
درحالی‌که بندر فجیره بیش از ۵۰ مایل از این مسیر 
فاصله دارد، قشــم با تنها ۵ مایل فاصله، ظرفیت 

بالایی برای جذب این بازار دارد.
اگر زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه در حوزه 
تولید سوخت کم‌سولفور )Low Sulfur( فراهم 
شود، قشم می‌تواند ســهم ایران را به ۵۰ درصد 
ظرفیت بانکرینگ خلیج‌فارس ارتقا دهد. خلیقی 
با اشاره به طرح توسعه پالایشگاهی قشم تصریح 
کرد: در ۲سال آینده، جزیره قشم به ظرفیت تولید 
۵۰۰ هزار تن سوخت کم‌سولفور مخصوص کشتی 
خواهد رسید. تحقق این هدف می‌تواند قشم را به 
یکی از بازیگران اصلی صنعت بانکرینگ در منطقه 
تبدیل کند و درآمدی بین ۳ تا ۴میلیارد دلار در 
مرحله نخست برای کشور به همراه داشته باشد. وی 
خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف راهبردی، 
نیازمند همــکاری و هم‌افزایی میان وزارت نفت، 
مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی 

با سازمان منطقه آزاد قشم هستیم.
تمام ظرفیت‌های لازم از جمله عمق مناسب 
آبخور، موقعیت جغرافیایی ممتاز و زیرساخت‌های 
فنی در قشم مهیا است. جزیره قشم با بهره‌گیری 
از مزیت‌های جغرافیایی و برنامه‌ریزی‌های کلان، 
ظرفیت تبدیل شدن به‌هاب بانکرینگ خلیج فارس 
را دارد. در صورت تحقق اهداف تعیین‌شــده، نه 
تنها سهم ایران از بازار ‌۳۰میلیارد دلاری بانکرینگ 
منطقــه افزایش می‌یابد، بلکــه درآمدهای ارزی 
قابل‌توجهی نیز برای کشور به ارمغان خواهد آمد. 
این طرح می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی 

و تجاری ایران در منطقه باشد.

  ۳ هزار روستابازار برای عرضه مستقیم 
محصولات کشاورزی ایجاد می‌شود

مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی از 
برنامه‌ریزی برای توســعه ۳ هزار روســتابازار و 
عرضه مستقیم کالاهای اساسی در کشور تا پایان 

دولت خبر داد.
محمدرضــا طلایــی، رئیــس هیئت‌مدیره و 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
اظهار کرد: ســاختار تعاون روستایی بیش از ۶۰ 
سال ســابقه دارد و نقش آن تصدی‌گری نیست 
بلکه نظارت و سیاســت‌گذاری بر تشــکل‌هایی 
است که توسط خود کشاورزان و تولیدکنندگان 

ایجاد شده‌اند.
وی افزود: بر اســاس مصوبه مجلس در برنامه 
هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان این برنامه 
سهم تشکل‌های بخش کشاورزی را به ۲۰ درصد 
بازار برساند تا واســطه‌های غیرضروری حذف و 

هزینه‌ها برای مصرف‌کننده کاهش یابد.
مدیرعامل ســازمان تعاون روســتایی تصریح 
کرد: هدف این اســت که مسیر تولید از مزرعه تا 
سفره کوتاه شــود و تشکل‌هایی که از دل روستا 
شکل گرفته‌اند این نقش را ایفا کنند. وزیر جهاد 
کشاورزی نیز سیاست‌هایی را از ابتدای مسئولیت 
خود برای کاهش این فاصله در پیش گرفته و به 
تازگی به تشکل‌های زیرمجموعه سازمان تکلیف 
کرده که برای خرید، ذخیره‌ســازی و توزیع برنج 

وارد عمل شوند.
طلایی با اشاره به اینکه کشاورزان تولیدکننده 
هستند اما تجربه کافی در فروش محصولات ندارند، 
گفت: روستا بازارها و فروشگاه‌های تعاون روستایی 
به‌دلیل اعتمادی که کشاورزان به آنها دارند می‌توانند 
محصولات را مســتقیماً عرضه کنند. محل‌های 
عرضه سال‌هاست با واسطه‌ها کار کرده‌اند و تغییر 
آنها دشوار است اما با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها 

و ایجاد روستا بازارها این مشکل حل خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه تاکنون ۶۴ روســتا بازار در 
کشــور به بهره‌برداری رسیده اســت، اظهار کرد: 
هدف افزایش بی‌رویه تعداد این بازارها نیست بلکه 
رساندن کالا در نزدیک‌ترین نقطه به مصرف‌کننده 
اهمیت دارد. در هفته جهاد کشاورزی امسال ۶۴ 
روستا بازار از غرفه‌های کوچک تا بازارهای ۲۰ تا 
۲۲ غرفه‌ای افتتاح شد. مدیریت این بازارها بر عهده 

اتحادیه‌های کشاورزی است.

فرزانه صادق مالواجرد که به نمایندگی از هیات دولت به استان خراسان رضوی سفر کرده 
است، در نشست شورای اداری این استان، خواستار جلب مشارکت بخش خصوصی برای جبران 

فقر معابر آزادراهی در پهنه شرقی کشور شد.
وی در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی اســتان خراسان رضوی درباره فقر پهنه شرقی 
کشور از نظر دسترسی به آزادراه‌ها، گفت: توسعه آزادراه‌ها مستقیما به بخش خصوصی ارتباط 
پیدا می‌کند و تعریف پروژه‌های آزادراهی جدید صرفا با مشارکت بخش خصوصی میسر است. 
وی از استاندار خراسان رضوی درخواست کرد به هر روشی که امکان دارد، بستر مشارکت بخش 

خصوصی را فراهم کند.
وی با اشاره به پروژه آزادراه حرم تا حرم در حد فاصل شهر قم تا مشهد که سال‌هاست در 
دســت اجراست و هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: در این پروژه هم، مشکل سرمایه‌گذاری 
است، تلاش ما این است که مشارکت بخش خصوصی را تقویت کنیم البته این موضوع نیازمند 
مشــارکت دولت است که آن را دنبال خواهیم کرد؛ ضمن اینکه مشکلات حوزه حمل‌ونقل با 

مساعدت استانداران قابل حل است.
 صادق در ادامه، درباره مطالبه احداث خط ریلی سریع السیر در مسیر تهران - مشهد 
گفت: نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم که آیا این مسیر نیازمند قطار برقی است یا سریع‌السیر 

آنچه مهم اســت این اســت که باید زمان سفر کاهش و سرعت سیر افزایش پیدا کند. ما 
تلاش کرده‌ایم در وضع موجود با برنامه‌ریزی در ســیر ۴۵ دقیقه از زمان ســفر بکاهیم 
و اما این مســیر با توجه به کارکرد ملی و بین‌المللی که دارد نیازمند تعریف پروژه‌های 

توسعه‌ای است.
وزیر راه و شهرســازی از پیگیری دولت برای گشایش خط اعتباری چینی به منظور برقی 
کردن خط تهران - مشهد خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در سفر آینده رئیس جمهور به 
چین مطرح می‌شود، همین است. البته فاینانس، هم برای برقی کردن خط آهن تهران - مشهد 
هم برای تامین ناوگان نیاز است؛ چرا که بدون تامین ناوگان به نقطه مطلوبی که انتظار داریم 

نمی‌رسیم. از این رو هر دو موضوع را دنبال می‌کنیم.
 وزیر راه درباره مشکلات مرز دوغارون که توسط مدیران استانی مطرح شد، گفت: قطعا اگر 
قرار است توسعه پایدار در کشور دنبال شود و وابستگی به نفت کاهش پیدا کند، تقویت شبکه 

ریلی و جاده‌ای و بهبود شرایط پایانه‌های مرزی در اولویت است.
وی ادامه داد: رسیدگی به مشکلات پایانه‌های مرزی از مهم ترین مطالبات کشورهای همسایه 

است و در این موضوع نیز مشارکت بخش خصوصی را با آغوش باز می پذیریم.
صادق یادآور شد که رویکرد رئیس‌جمهور، تعامل بیشتر با کشورهای همسایه است و از این 

رو در سفرهایی که به کشورهای همسایه همچون تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و … صورت 
گرفته است، بر حضور استانداران مربوطه نیز تاکید داشته و دارند.

وی معتقد اســت حتی اگر برخی از دولت‌های غربی، کشورها را تحت فشار قرار دهند که 
برای ترانزیت کالا از مسیرهای دیگر استفاده کنند، باز هم ایران انتخاب اول بسیاری از کشورها 
خواهد بود؛ چراکه مســیری امن، ارزان، ســهل و کوتاه است و زمان و هزینه حمل‌ونقل کالا را 
کاهش می‌دهد؛ ضمن اینکه دسترسی ایران به آب‌های آزاد برای کشورهای محصور در خشکی، 

امتیازی ویژه محسوب می‌شود.‌
به گزارش »دنیای اقتصاد« صادق که به عنوان نماینده دولت با هدف افتتاح و بهره‌برداری از 
پروژه‌های استان در هفته دولت و نیز بازدید از روند پروژه‌های مهم زیربنایی و مسکن به استان 
خراسان رضوی سفر کرده است، با حضور در شورای اداری استان، ۱۲۹۶ پروژه دولت با اعتبار 

کل ۴۳ هزار‌میلیارد تومان را افتتاح کرد.
در این سفر ۲۲۸ واحد مسکن نیز از پروژه‌های نهضت ملی و احیای بافت فرسوده، تحویل 
متقاضیان شــد. همچنین پروژه‌هایی در حوزه صنعت و معدن، برق‌رسانی، بهداشت و درمان، 
کشــاورزی و منابع طبیعی، آب و فاضلاب، گردشــگری و نیز عمران شــهری و روستایی به 

بهره‌بر‌داری رسید.

وعده وزیر راه برای گره‌گشایی از پروژه‌‌های آزادراهی

توسعه صادرات 
محصولات
 واحدهای کوچک

سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری خود را برای تقویت صادرات غیرنفتی و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای کوچک و متوسط آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری 
سازمان توسعه تجارت ایران، سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف، از سوی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قاسم نوده فراهانی رئیس 

اتاق اصناف ایران امضا شد.
در این مراسم دهقان دهنوی بر نقش اصناف در صحنه‌های اقتصادی کشور تاکید و به تجربه موفق آنها در دوران دفاع مقدس، در تامین نیازهای مردم و زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد اشاره کرد.

وی با تاکید بر بازآفرینی نقش اصناف در حوزه صادرات، اضافه کرد: تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، و به نظر می‌رسد برای حضور در بازارهای 
جهانی باید این واحدها در کنار هم قرار بگیرند و با تشکیل خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها یا برندهای مشترک، هم‌افزایی ایجاد کنند.

به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، در جهان تجربیات موفقی از این الگو وجود دارد و ایران نیز می‌تواند با کمک اصناف چنین راهی را دنبال کند. همچنین شبکه توزیع اصناف بسیار توانمند است و 
این شبکه می‌تواند در کوتاه‌مدت بازارهای کشورهای همسایه و در بلندمدت دیگر مقاصد صادراتی ایران را پوشش دهد.

درحالی‌که صنعت گردشــگری ایران با چالش‌های اقتصادی، حذف شــدن سفر از سبد بســیاری از خانوارها،‌ افول توریسم ورودی و... دست و پنجه نرم 
می‌کند، فعالان بوم‌گردی و اقامتگاه‌های روستایی با مشکلی جدی و کمتر دیده‌شده روبه‌رو هستند؛ قطعی‌های مکرر آب و برق که نه‌تنها کیفیت خدمات را 

تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه اعتماد و رضایت گردشگران را نیز خدشه‌دار کرده است.
برق‌گرفتگی بوم‌گردی‌ها

  به نظر  می‌رسد موج خاموشی‌ها  بوم‌گردی‌ها را  دچار »برق‌گرفتگی« کرده و حیات آنها با چالش جدی مواجه شده است. 
یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران و صاحب اقامتگاهی در اســتان کرمانشــاه به »دنیای اقتصاد« می‌گوید: این 
مساله به شدت در کسب‌وکار بوم‌گردی تاثیرگذار است. وقتی ۲ تا ۴ ساعت برق قطع می‌شود، کیفیت خدمات‌دهی پایین می‌آید و مهمان ناراضی می‌شود. 
قطعی برق در منطقه ما حتی تا ۶ ساعت هم رخ داده است. شاید در تهران خاموشی‌ها محدود به دو ساعت باشد، اما در شهرستان‌ها ساعت‌های آن بیشتر 

و اثرش هم به مراتب شدیدتر است.
او توضیح می‌دهد که قطع برق فقط خاموشــی چراغ‌ها نیســت؛ آب هم به دلیل وابســتگی به پمپ و مخزن، با تاخیر و مشــکل مواجه می‌شود. عبیری 
می‌افزاید: چون آب را از مخزن می‌گیریم، وقتی برق می‌رود، آب هم قطع می‌شــود تا زمانی که دوباره مخزن پر شــود. ما برای کاهش بحران مخزن گرفته 

بودیم اما این مخازن هم پاسخگو نیست.
به گفته این فعال حوزه بوم‌گردی باید در ارزیابی بوم‌گردی‌ها‌، مواردی مانند داشــتن جایگزین‌هایی برای تامین برق لحاظ شــود. او اضافه می‌کند: لازم 
است که همکاران در اقامتگاه‌های روستایی مخزن ذخیره، پنل خورشیدی و تجهیزات جایگزین داشته باشند تا آسیب‌‌ها به حداقل برسد. عبیری می‌گوید: 
ما همه تلاش‌مان را برای رضایت گردشگران می‌کنیم، ولی وقتی مهمان در اوج گرمای تابستان با قطعی چندساعته کولر روبه‌رو می‌شود، دیگر برایش مهم 
نیست غذایی که برای او تدارک دیده‌ایم کیفیت خوبی دارد یا برخورد ما به عنوان میزبان با او عالی است. متاسفانه قطعی برق و تبعات آن ذهنیت گردشگر 

به سفر و منطقه ما را منفی می‌کند.

 تجهیزات می‌سوزند، مواد غذایی از بین می‌رود
مشکل قطعی برق برای برخی، به معنای خسارت مالی مستقیم است. حسین کشتکارزاده، مدیر یک اقامتگاه بوم‌گردی در 
اســتان گیلان اســت. او می‌گوید: قطعی برق پمپ آب ما را دو بار سوزانده و ناچار شدیم آن را جایگزین کنیم. به علاوه مواد 

غذایی داخل یخچال فاسد می‌شوند و از این بابت هم به دردسر می‌افتیم.
به گفته او مجموعه‌های بزرگ‌تر نظیر هتل‌ها و.. ممکن است موتور برق داشته باشند، ولی اقامتگاه‌های کوچک‌تر چنین 
امکانی را در اختیار ندارند. این فعال حوزه بوم‌گردی می‌افزاید: البته ارتباط ما با مهمانان و گردشگرانی که برای اقامت به مجموعه 
ما می‌آیند خوب است و از آنجا که قطعی برق سراسری است و کل کشور را درگیر کرده، آنها معمولا شرایط درک می‌کنند.

کشــتکارزاده توضیح می‌دهد که در منطقه آنها قطعی برق گاهی در ســه وعده مختلف در روز اتفاق می‌افتد و می‌افزاید: 
گاهی ســه بار در روز برق می‌رود، گاهی یک‌بار، و گاهی هم اصلا نمی‌رود. ولی همین بی‌ثباتی باعث مشــکل می‌شود،‌ چون 
توان مدیریت را از ما می‌گیرد. البته آب در منطقه ما با قطعی برق ما به طور کامل قطع نمی‌شود و ما راه‌های دیگری برای 

تامین آن داریم. با این حال وقتی پمپ خاموش می‌شود، فشار آب هم کاهش پیدا می‌کند.
او معتقد اســت که راه‌حل پایدار، اســتقلال اقامتگاه‌ها در تولید برق اســت و می‌گوید: در نهایت این واحدها باید مستقل 
شوند؛ موتور برق، انرژی خورشیدی و..نمونه‌ای از تجهیزاتی هستند که باید به کار گرفته شوند. البته در مناطق و استان‌هایی 
مانند گیلان که بیشتر با گردوخاک و باران درگیر هستند،‌ هزینه نگهداری تجهیزاتی برای انرژی خورشیدی بسیار بالاست.

این فعال حوزه بوم‌‌گردی اضافه می‌کند: مهمان وقتی ببیند ما حتی در قطعی برق هم شرایط را مدیریت کرده‌ایم، حس 
اعتماد پیدا می‌کند و احتمالا دوباره برای اقامت به مجموعه مابرمی‌گردد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری روی برق و آب پشتیبان، 

سرمایه‌گذاری روی آینده کسب‌وکار بوم‌گردی است.

 کاشان؛ گرما، قطعی برق و کاهش تعداد گردشگران
برای برخی مناطق، بحران فراتر از قطع برق اســت. اکبر رضوانیان، فعال گردشــگری در شهر کاشان، از شرایطی می‌گوید 
که آن را »فاجعه‌بار« می‌داند. او می‌افزاید: ما گردشگری نداریم که قطعی برق آن را دچار چالش کند. گرمای کاشان همیشه 
بوده، ولی در سال‌های اخیر مجموع عوامل اجتماعی،‌ سیاسی و...باعث شده که گردشگری در این شهر به شدت آسیب ببیند.

او می‌گوید: از سال ۹۸ به این طرف، گردشگر خارجی به شکل محسوس نداریم. همین موضوع باعث شده آمارهایی که 
داده می‌شود با واقعیت فاصله داشته باشد و ما نسبت به آن معترض باشیم. آنچه درباره گردشگری ما فعالان بوم‌گردی بین 

سال‌های ۹۳ تا ۹۸ تجربه کردیم اصلا قابل مقایسه با امروز نیست.
به گفته او، حتی گردشگران داخلی هم کمتر تصمیم به سفر به کاشان می‌گیرند. این فعال بوم‌گردی اضافه می‌کند: گردشگر 
داخلی هم با مشکلات معیشتی و دغدغه‌های دیگر دست‌ و پنجه نرم می‌کند. در بهار و مناسبت‌های خاص کمی رونق داریم، 
ولی تابســتان، پاییز و زمستان تقریبا خالی هســتیم و ضریب اشغال مجموعه‌های بوم‌گردی در کاشان به شدت پایین آمده 
است. متاسفانه حتی وقتی مسافر تصمیم به سفر به کاشان می‌گیرد، با گرما و قطعی برق روبه‌رو می‌شود. البته ما در این شهر 

قطعی آب جدی نداریم، ولی برق که برود، روی تصمیم گردشگر برای ماندن یا بازگشت اثر می‌گذارد.
اکبر رضوانیان تاکید می‌کند: بدون حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، بسیاری از همکاران ما 
نمی‌توانند حتی مخزن یا موتور برق تهیه کنند. این یعنی اگر همین روند ادامه پیدا کند، نه‌تنها گردشگری روستایی، بلکه 

گردشگری شهری هم ضربه می‌بیند و صاحبان اقامتگاه‌ها بار دیگر متضرر می‌شوند.

 راه‌حل‌های جایگزین برای نگه داشتن گردشگران
در شــرایطی که تورم، کاهش ســفرهای خارجی و افت قدرت خرید گردشگران داخلی فشار زیادی بر صنعت گردشگری 
وارد کرده، ناترازی در تامین انرژی به یک چالش تازه تبدیل شده است. اگر اقامتگاه‌ها و روستاهای گردشگری نتوانند با این 
شــرایط سازگار شوند، احتمال کاهش جدی تقاضا در ســال‌های آینده وجود دارد. به علاوه مطالعات بازار گردشگری نشان 
می‌دهد که تجربه منفی در ذهن گردشگر باقی می‌ماند و احتمال بازگشت یا توصیه آن مقصد به دیگران را کاهش می‌دهد.

در فضای امروز که بســیاری از مســافران بر اســاس تجربه دیگران در شبکه‌های اجتماعی تصمیم می‌گیرند، یک قطعی 
چندســاعته برق یا آب می‌تواند به کاهش جدی تقاضا منجر شــود. در مقابل، تجهیز اقامتگاه‌ها به زیرساخت‌های اضطراری 
نه‌تنها ریسک را کم می‌کند، بلکه می‌تواند به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. اقامتگاه‌هایی که حتی در زمان بحران، آب و برق 
پایدار دارند، برای گردشگران که برای فرار از شلوغی شهر،‌گرما و ترافیک به این مجموعه‌ها پناه می‌برند، جذاب‌تر خواهند بود.

اکنون دیگر ضروری به نظر نمی‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح تا 
پایان سال ۲۰۲۴ حدود ‌۶۰میلیارد دلار هزینه‌برای دولت بر جای گذاشته است. از طرفی 
سیاست‌های انقباضی تیم اقتصادی جدید، در کنترل تورم موفق عمل کرده است و طبق 
آخرین آمار نرخ تورم نقطه‌ای در ژوئیه به ۳۳.۵ درصد رســیده است. در این شرایط، به 
عقیده کارشناسان، ادامه این سیاست که مختص شرایط خاص بوده است، دیگر ضرورتی 
ندارد و صرفا می‌تواند بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل کند. با این حال، ریسک دلاریزه 
شدن اقتصاد و کاهش اعتماد عمومی همچنان وجود دارد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد 

نسبت دلار به لیر در یک سال گذشته افزایشی بوده و از ۳۴ به ۴۱ رسیده است.
 بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از تاریخ ۲۳ اوت هیچ سپرده 
جدیدی با هدف حمایت در برابر نوسانات ارزی افتتاح نخواهد شد و حساب‌های موجود 
نیز تمدید نمی‌شوند. این سپرده‌ها که در چارچوب طرح سپرده‌های ارزی حفاظت‌شده 
)KKM(،‌ شناخته می‌شدند، تضمین می‌کردند که در صورتی‌که میزان کاهش ارزش لیر 
از نرخ سود بانکی فراتر رود، دولت زیان سپرده‌گذاران را جبران خواهد کرد. در این راستا 
 KKM افراد یا شرکت‌ها می‌توانستند پول خود را در بانک‌های تجاری در قالب حساب‌های
سپرده‌گذاری کنند. در پایان‌ دوره سررسید،‌ ارزش سپرده با دو معیار سود بانکی و ارزش 
ارزی محاسبه می‌شد و در صورتی که ارزش ارزی سپرده )بر اساس نرخ ارز جدید( بیشتر 
از اصل سپرده به علاوه سود بانکی بود، مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

طرح KKM؛ ابزار موقت ترکیه برای مهار بحران ارزی
طرح ســپرده‌گذاری محافظت‌شده در برابر نوسانات ارزی )KKM( در دسامبر ۲۰۲۱ 
و در واکنش به یکی از شــدیدترین بحران‌های ارزی ترکیه معرفی شد. در آن زمان، لیر 
تحت فشار ترکیبی از سیاست‌های پولی غیرمتعارف، تورم بالا و بی‌اعتمادی گسترده به 
سیاست‌های اقتصادی دولت، با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شده بود. در چنین شرایطی با 
ادامه روند کاهش ارزش لیر، خانوارها و شــرکت‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به 

خرید دلار و یورو روی آورده بودند.
همچنین، تغییرات مکرر در ریاست بانک مرکزی و کاهش استقلال این نهاد، اعتماد 
عموم مردم و ســرمایه‌گذاران خارجی را بیش از پیش خدشــه‌دار ساخته بود. در چنین 
شرایطی، دولت ترکیه طرح KKM را به‌عنوان ابزاری اضطراری برای جلوگیری از دلاریزه 
شدن اقتصاد و تثبیت ارزش پول ملی معرفی کرد. این طرح با ارائه تضمین دولتی برای 
جبران زیان ناشــی از کاهش ارزش لیر، سپرده‌گذاری به پول ملی را جذاب‌تر ساخت و 
توانست در کوتاه‌مدت از فشار بر بازار ارز بکاهد. با این حال، هزینه اجرای KKM بسیار 

سنگین بود. برآوردها نشان می‌دهد این طرح تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ‌۶۰میلیارد دلار 
برای دولت هزینه ایجاد کرده است. از طرفی میزان سپرده‌های این حساب‌ها طی سال 
گذشــته به شدت کاهش یافته که نشانه کاهش وابستگی و حساسیت فعالان اقتصادی 
به این طرح اســت و به دلیل همین ریسک پایین، سیاستگذاران موقعیت را برای توقف 

این طرح مناسب ارزیابی کرده‌اند.
از طرفی کاهش نرخ تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی موجب شده که این طرح دیگر 
چندان ضروری نباشــد. پس از انتخابات سال ۲۰۲۳، تیم اقتصادی جدید، سیاست‌های 
غیرمتعارف پیشــین، از جمله کاهش نرخ بهره، را کنار گذاشــت. و همین سیاست‌های 
انقباضی موجب کاهش نرخ تورم شــد. آمارها نشــان می‌دهد افزایش نرخ بهره تا سطح 
۴۶ درصد در سال ۲۰۲۵ توانست تورم را به ۳۳.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۵ کاهش دهد. 
این موضوع با بهبود چشــم‌انداز اقتصادی موجب افزایش جذابیت سپرده‌های مبتنی بر 

لیر در اقتصاد ترکیه شده است.
تصمیم دولت ترکیه برای توقف طرح ســپرده‌گذاری محافظت‌شده در برابر نوسانات 
ارزی )KKM( اگرچــه هزینه‌های بالای این طرح را از دوش بودجه عمومی برمی‌دارد و 
نشــان می‌دهد که تیم اقتصادی جدید دولت در حال بازگشت به سیاست‌های متعارف 
و قابل پیش‌بینی اســت، اما همچنان نگرانی‌ها مبنی بر دلاریزه شــدن اقتصاد و کاهش 
ارزش لیر باقی مانده اســت. بررســی‌ها حاکی از آن است که نسبت دلار ایالات متحده 
به لیر ترکیه طی یک ســال گذشــته از ۳۴ به حدود ۴۱ افزایش یافته است؛ روندی که 
بیانگر استمرار کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی است. این آمارها نشان می‌دهد 
که خطر دلاریزه شــدن اقتصاد همچنان پابرجاست و با وجود کاهش نرخ تورم و بهبود 

چشم‌انداز اقتصادی، اعتماد عمومی به ثبات پول ملی به طور کامل بازنگشته است. بنابر 
این، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تبعات این تصمیم مشخص شود.

تجربه ترکیه از بحران ارزی تا اصلاحات پولی
بررسی تحولات اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که نرخ بهره این کشور 
نوسانات زیادی را تجربه کرده است. به عقیده کارشناسان همین نوسانات نرخ بهره عامل 
اصلی افزایش تورم در ســال‌های گذشــته بوده است. دخالت‌های مستقیم رجب طیب 
اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سیاست‌های پولی این کشور موجب کاهش نامتعارف 
نرخ بهره شد. او بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را کاهش دهد، حتی در 
شــرایطی که تورم در حال افزایش بود. همچنین با توجه به وابســتگی ترکیه به واردات 
انــرژی،‌ افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی از جمله دلایل تشــدید تورم در ســال 
۲۰۲۱ بود. مجموعه این عوامل موجب شــد که تورم به سطح بی‌سابقه ۸۵ درصدی در 

سال ۲۰۲۲ برسد.
با این حال پس از انتخابات سال ۲۰۲۳،‌ زمانی که اردوغان شاهد این بود که انتخابات 
به دور دوم کشــیده شد و به نظر می‌رســید اقتدار اردوغان پس از بیست سال متزلزل 
شده است، از این موضع خودش عقب‌نشینی کرد. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات،‌ 
با انتصاب تیم اقتصادی جدید،‌ رویکرد خود را تغییر داد. او مهمت شیمشک را به عنوان 
وزیر خزانه‌داری و دارایی و حفیظه غایه ارکان را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب 
کرد. مهم‌ترین اقدام تیم اقتصادی جدید،‌ کنار گذاشتن سیاست کاهش نرخ بهره و حرکت 
به سمت سیاست پولی انقباضی بود. بانک مرکزی طی ۸ مرحله نرخ بهره را از ۸.۵ درصد 
در ژوئن ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد در مارس ۲۰۲۴ رساند. این اقدامات موجب کاهش تورم در 
اقتصاد ترکیه شد. به طوری که تورم که در نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۸۵ درصد بود به تا پایان 

سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۰ درصد رسیده بود که نشان از موفقیت اولیه این طرح است.
بــا این حال، افزایش نرخ بهره، اگرچــه در کاهش تورم موثر بود، اما اقتصاد ترکیه 
را در شــرایط رکود قرار داد. نرخ بهره بالا هزینه‌های استقراض را برای کسب‌وکارها و 
مصرف‌کنندگان افزایش داد، که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شد و رشد اقتصادی را 
کند کرد. به همین دلیل، بانک مرکزی از ماه دســامبر ۲۰۲۴ به‌تدریج رویکرد خود را 
تعدیل کرد و نرخ بهره را کاهش داد تا اقتصاد را به حالت عادی بازگرداند. این اقدام با 
هدف تحریک رشد اقتصادی و کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی انجام شد و توانست 
پس از دو فصل، رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت کند. این متغیر در سه‌ماهه پایانی 

سال ۲۰۲۴ به ۱.۷ درصد و در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به ۱ درصد رسید.

پایان طرح حفاظت از لیر
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پارادوکس‌تاب‌آوری بازار‌ نفت
  لیلا  جلیلوند    -    در ظاهر، هر حمله اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه باید »خبر بدِ« بازار باشد چرا که عرضه مختل می‌شود و 

قیمت‌ها طبیعتا باید جهش چشم‌گیر داشته باشند.

نفت دیگر تنها کالایی 
اقتصادی نیست، بلکه 
یک ابزار دیپلماتیک 

در چانه‌زنی میان 
قدرت‌ها محسوب 

می‌شود.

انرژی 

 پیامدهای اقتصادی قطع صادرات 
برای چین

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر جریان نفت ایران - 
یک منبع حیاتی اما تحریمی برای چین - ناگهان 
متوقف شــود؟ فشــار آمریکا و احتمال بازگشت 
تحریم‌های سازمان ملل )مکانیسم ماشه( می‌تواند 
صادرات نفت خام ایران را مســدود کرده و ضمن 
آزمودن امنیــت انرژی پکن و افزایش هزینه‌های 

صنعتی آن، ضربه‌ای مالی به ایران وارد کند.
ناوگان سایه و نفت تخفیف‌خورده

صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، 
در سال‌های اخیر مسیری پرنوسان اما رو به رشد را 
طی کرده است. پس از سقوط به پایین‌ترین سطح 
۴۰ ساله )حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز( در سال 
۲۰۲۰، صادرات به حدود ۱.۴میلیون بشــکه در 
روز در ســال ۲۰۲۳ رسید و در اوایل سال ۲۰۲۴ 
به اوج خود یعنی حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز 
نزدیک شد. با این حال، این روند در ماه‌های اخیر 
سال ۲۰۲۵ و پس از بحران‌های منطقه‌ای، مجددا 

دچار کاهش شده است.
با وجود این کاهش حجم، وابستگی ساختاری 
ایران به چین تغییری نکــرده و همچنان حدود 
۹۰ درصد از کل نفت صادراتی ایران توسط چین 

خریداری می‌شود.
ایران بــرای تضمین فروش، نفــت خود را با 
سیاســت‌های قیمتی عرضه می‌کند. به گزارش 
رویترز در اواخر سال ۲۰۲۳، نفت خام ایران حدود 
۱۳ دلار زیر قیمت شاخص برنت فروخته می‌شد که 
بر اساس داده‌های حجم صادرات و میزان تخفیف 
و برآورد تحلیلگران باعث صرفه‌جویی ‌۱۰میلیارد 
دلاری برای پالایشگاه‌های چینی در آن سال شد. 
این تجارت توسط یک »ناوگان تاریک« از نفتکش‌ها 
تسهیل می‌شــود که محموله‌ها را با تغییر نام به 

مقصد می‌رساند.
وابستگی چین به نفت تحریمی

به عنوان بزرگ‌تریــن واردکننده نفت جهان، 
چین در ســال ۲۰۲۳ بیش از ‌۱۱میلیون بشکه 
در روز واردات داشــته است.  ایران اکنون سومین 
منبع بــزرگ نفت خام چین اســت و ۱۳ تا ۱۵ 
درصد کل واردات آن را تامین می‌کند؛ جایگاهی 
پس از روسیه و عربستان سعودی. بیشتر این نفت 
به پالایشــگاه‌های مســتقل »تی‌پات« در استان 
شاندونگ می‌رسد که با خوراک ارزان‌قیمت رونق 
گرفته و یک‌چهارم ظرفیت پالایشــی چین را در 

اختیار دارند.
سناریوی مکانیسم ماشه و شوک اقتصادی

توقف ناگهانی این تجارت - چه از طریق اجرای 
ســخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های آمریکا یا بازگشــت 
تحریم‌های سازمان ملل )مکانیسم ماشه( - یک 
شــوک عرضه فوری ایجاد خواهد کرد. به گزارش 
وال‌استریت ژورنال حذف جریان فعلی نفت ایران 
که در سال ۲۰۲۵ به حدود ‌۱.۳میلیون بشکه در 
روز کاهش یافته، حفره‌ای بزرگ در سبد وارداتی 
چین ایجاد می‌کند.پیامدهای اقتصاد کلان سریع 
و دردناک خواهد بود. مستقیم‌ترین تاثیر، از دست 

دادن تخفیف‌های سنگین است.
بر اساس گزارش‌های رویترز در سال ۲۰۲۳ و 
۲۰۲۴ تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند برای سال 
۲۰۲۵ میانگین تخفیف بین ۱۰ تا ۱۴ دلار در هر 
بشکه باشد، از دست دادن‌۱.۳میلیون بشکه در روز 
به معنای افزایش مستقیم ۱۳ تا ‌۱۸میلیون دلاری 
هزینه‌های واردات چین در روز است. سالانه، این 
رقم به ضربه خیره‌کننده ۴.۷ تا ۶.۶میلیارد دلاری 
به صورت‌حساب انرژی این کشور تبدیل می‌شود.

این یک خطای محاســباتی نیست؛ بلکه یک 
مالیات مســتقیم بر اقتصاد چین است.این ضربه 
مالی یک شــوک تورمــی قدرتمند ایجاد خواهد 
کــرد. هزینه‌های بالاتر انــرژی و خوراک، به کل 
اقتصاد سرایت کرده و حاشیه سود تولیدکنندگان 
پتروشیمی، پلاستیک و صنایع سنگین را کاهش 
می‌دهد. این در حالی است که پکن در حال حاضر 
با فشارهای ضد تورمی و احیای رشد کند پس از 

همه‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند.
افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند ۰.۳ تا ۰.۵ 
درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه چین 
را در ســال اول کاهش دهد. برای پالایشگاه‌های 
»تی‌پات« که بر پایه این نفت تخفیف‌دار ساخته 
شــده‌اند، این شــوک می‌تواند حیاتی باشد و به 
تعطیلی و اختلال در عرضه ســوخت منطقه‌ای 

منجر شود.
چین ابزارهایی برای کاهش ضربه در اختیار دارد:
استفاده از سایر صادرکنندگان:  افزایش واردات 
از تولیدکننــدگان اوپک پلاس بــا ظرفیت مازاد 
مانند عربستان سعودی و عراق، یا هدایت عرضه 

بیشتر از روسیه.
اســتفاده از ذخایر استراتژیک:  ذخایر بیش از 
۹۰۰ میلیون بشکه‌ای پکن، پوشش چندین ماهه 

واردات را فراهم می‌کند.
تنوع‌بخشی به انرژی:  تسریع گذار به انرژی‌های 
تجدیدپذیر، گاز طبیعی و خودروهای برقی برای 

کاهش وابستگی به نفت.
پیامدها برای ایران

بــرای ایــران، از دســت دادن چین مخرب 
خواهد بــود. چین تقریبا تمــام صادرات نفت 
ایران را بــه خود اختصاص داده که در ســال 
۲۰۲۲ حــدود ‌۵۳میلیارد دلار ارزش داشــت. 
بدون این بازار، ایران با بحران مالی، فشار ارزی 
و وابستگی عمیق‌تر به شــبکه‌های غیررسمی 
مواجه خواهد شــد. دولت ممکن است مجبور 
به ارائه سیاســت‌های قیمتی جدید یا معاملات 
تهاتری ناامیدکننده شود که درآمدهای دولتی 
را از بین می‌برد. از نظر اســتراتژیک، ایران نفوذ 
خود را از دست خواهد داد، زیرا مشارکت آن با 

پکن عمدتا بر پایه نفت بنا شده است.

 اما واقعیت این روزهای بازار نفت پیچیده‌تر است: قیمت‌ها بالا می‌روند، اما جهش‌های بزرگ رخ نمی‌دهد؛ ریسک‌های 
ژئوپلیتیک شعله‌ور می‌شوند، اما ساختار بازار جهانی )با مازاد عرضه پیش‌رِو و مسیرهای تازه صادرات( شوک را جذب می‌کند.

تازه‌ترین موج حملات اوکراین به ایســتگاه پمپاژ »اونچا« در مســیر خط لوله دروژبا، ترمینال سوخت »اوست-لوگا« و 
پالایشگاه »نواشاختینسک« یک‌بار دیگر این »پارادوکس تاب‌آوری« را عیان کرد: بهای برنت و WTI روز دوشنبه ۲۵ ماه 

اوت و به دنبال حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی مسکو بالا رفتند، اما نه آن‌قدر که از کنترل خارج شوند.
در این مقطع فراتر از روایت کلیشه‌ای »حمله اوکراین ـ جهش قیمت«، آنچه اهمیت دارد این است که جنگ زیرساخت‌ها 
چگونه ریسک بیمه و حق بیمه حمل را افزایش داده، ناوگان سایه را فعال‌تر کرده، شکاف‌های درون اتحادیه اروپا را عمیق‌تر 
ساخته و حتی روند صلح طراحی‌شده در واشنگتن را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ و با وجود همه این تحولات، بازار جهانی 

هنوز با یک شوک تمام‌عیار فاصله معناداری دارد.

صحنه عملیات: از »اونچا« تا »اوست-لوگا«
اوکراین در هفته‌ اســتقلال خود دامنه حملات به زیرســاخت‌های انرژی روسیه را گسترش داد: آتش‌سوزی بزرگ در 
ترمینال صادراتی »اوســت-لوگا« در ســاحل بالتیک، تداوم حریق در پالایشگاه »نواشاختینسک« با ظرفیت حدود ۱۰۰ 

هزار بشکه در روز و تایید حمله به ایستگاه پمپاژ »اونچا« که به‌طور مستقیم به مسیر اروپا از طریق دروژبا متصل است.
نتیجه کوتاه‌مدت روشن بود: قیمت‌ها بالا رفت و نگرانی از اختلال عرضه افزایش یافت. اما این تصویر یک لایه پنهان 
هم دارد: هر حلقه از زنجیره صادرات روسیه که آسیب ببیند، هزینه‌های پنهان دیگری را فعال می‌کند؛ از بیمه و ریسک 
کشــتی‌رانی تا زمان‌بندی بارگیری و تغییر مســیر محموله‌ها. خط لوله »دروژبا« همچنان شاهرگ انتقال نفت روسیه به 

اروپای مرکزی از جمله مجارستان و اسلواکی است.
حمله به تاسیسات نفتی روسیه دو پیام داشت: نخست، اوکراین می‌تواند عمق خاک روسیه و حلقه‌های کلیدی صادرات 
را هدف بگیرد؛ دوم، هر اختلال در این مسیر، تفاوت در میزان آسیب‌پذیری کشورهای درون اتحادیه اروپا را برملا می‌کند. 
همین چند روز پیش، مجارســتان و اســلواکی زنگ خطر کمبود را به صدا درآوردند و از بروکســل تضمین خواستند. در 
مقابل، آلمان گفت تامین پالایشگاه »شوِدت« مختل نشده است. این ناهمگونی، اجماع سیاستی اروپا را دشوار و حاشیه 

مانور کی‌یف در »بازی توازن« با اروپا را پیچیده‌تر می‌کند.

چرا بازار »می‌ترسد«، اما قیمت »جهش« نمی‌کند؟
پاســخ در »انباشت ظرفیت عرضه« و »تنوع مسیرها«ســت. طبق تازه‌ترین ارزیابی‌ها، مازاد عرضه در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ 
رو به افزایش است؛ آژانس بین‌المللی انرژی رشد عرضه جهانی در ۲۰۲۵ را چشم‌گیر و رشد تقاضا را محدودتر می‌بیند. 
وقتی رشد تقاضا کند می‌شود و تولیدکنندگانِ بیرون از ائتلاف اوپک پلاس )از آمریکا تا برزیل و گویان( میدان می‌گیرند، 
»ضربه‌های مقطعی« به تاسیسات روسیه به‌جای ساختن شوک پایدار، به‌صورت »پریمیوم ریسک« در قیمت‌ها پخش می‌شود.

به زبان ساده بازار می‌ترسد، اما ابزارهای جذب شوک هم زیاد شده‌اند. اقتصاد جنگ زیرساخت‌ها دیگر تنها با شمارش 
»بشکه‌های از دست‌رفته« تعریف نمی‌شود، بلکه با زنجیره‌ای از هزینه‌های افزوده گره خورده است. هر حمله موفق به 
ترمینال یا پالایشگاه نه‌تنها نرخ‌های بیمه جنگ و خطر را افزایش می‌دهد، بلکه مسیرهای کشتیرانی را وادار به تغییر 

می‌کند و زمان از دست‌رفته به‌طور مستقیم در قیمت تمام‌شده انعکاس می‌یابد.
در همین حال، ناوگان ســایه‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها شــکل گرفته، با هر موج تازه ریسک، بخشی از ظرفیت 
خود را موقتا از دسترس خارج می‌بیند یا مجبور می‌شود با هزینه‌های بالاتر فعالیت کند. آتش‌سوزی در پالایشگاه‌ها، 
مانند نمونه نواشاختینسک بیشتر از آنکه بر بازار نفت خام اثر بگذارد، حاشیه سود فرآورده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد 
و می‌تواند بازار گازوئیل و سوخت‌های میانی را در اروپا و آفریقا دچار بی‌ثباتی کند. در مجموع، این جنگ زیرساختی 
نوعی »ریسک سیستماتیک محلی« تولید می‌کند که بازار جهانی به کمک مازاد عرضه آن را مهار می‌کند، اما هزینه 

نهایی از جیب بیمه‌گر، حمل‌ونقل و در نهایت مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

صلح مهندسی‌شده آمریکا
واشــنگتن در هفته‌های اخیر تلاش کرده مســیر گفت‌وگو میان مسکو و کی‌یف را زنده نگه دارد؛ اما هر بار که دود 
از یک ترمینال یا ایســتگاه پمپاژ بلند می‌شــود، »فضای اعتماد« در میز مذاکره تهی‌تر می‌شــود. پیام اوکراین روشن 
است: تا زمانی که انرژی( منبع مالی جنگ روسیه)در معادلات صلح لحاظ نشود، توافق پایدار نیست. در طرف مقابل، 
کرملین حملات را نشانه نبود تضمین امنیتی می‌خواندَ و سخت‌تر امتیاز می‌دهد. بازار هم این کشمکش را با »ریسک 
ژئوپلیتیکِ ممتد، اما قیمت‌پذیر« قیمت‌گذاری می‌کند: نه صلحِ کامل که پریمیوم را حذف کند، نه جنگِ کنترل‌ناپذیر 

که بازار را از جا کند.
اروپا در سه سال گذشته سهم انرژی روسیه را به‌شدت کم کرده، اما »قطع کامل« هنوز رخ نداده است. واردات نفت 
و گاز روسیه نسبت به ۲۰۲۱ سقوط کرده، گاز روسیه در سبد واردات اروپا از ‌۱۵۰میلیارد مترمکعب به زیر ‌۵۲میلیارد 
رســید و LNG آمریکا ســهم اول را گرفت؛ با این حال، برخی مســیرها )از جمله دروژبا( برای کشورهای محصور در 

خشکی »حیات‌بخش« مانده‌اند.
نتیجه، همان شکاف سیاستی معروف است: برخی پایتخت‌ها حملات اوکراین را به‌عنوان »فشار مشروع« می‌بینند 
و برخی دیگر آن را »تهدید امنیت انرژی«. این چندپارگی، دستیابی به یک استراتژی واحد برای قیمت‌گذاری ریسک 

و طراحی ذخایر راهبردی را سخت می‌کند.
بنا به گزارش تارنمای tradingeconomics.com و تا لحظه تنظیم این خبر قیمت شاخص برنت به ۶۸ دلار 
در هر بشــکه رســید و نفت WTI حدود ۶۴ دلار در بشکه معامله شد. عامل کمکی بازار، امید به کاهش نرخ بهره در 
آمریکا و بهبود احساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بود؛ پیوندی که نشان می‌دهد نفت فقط داستان »بشکه« نیست، 
داســتان »رشــد جهانی« هم هســت. اما دامنه افزایش‌ها همچنان با چتر مازاد عرضه مهار شد و بازار به‌جای حرکت 

هیجانی، »پله‌ای و محتاط« بالا رفت.

آینده بازار در سه سناریو
سناریوی پایه- پریمیوم پایدار: اگر حملات زیرساختی با همین بسامد ادامه یابد و تخریب‌های بزرگ‌مقیاس )از نوع 
ازکاراندازی طولانی یک‌هاب عظیم صادراتی( رخ ندهد، بازار در چارچوب مازاد عرضه ۲۰۲۵–۲۰۲۶ ریســک را هضم 

می‌کند. قیمت‌ها با پریمیوم ژئوپلیتیک ملایم بالاتر می‌مانند، اما جهش‌های عمودی محدود است.
سناریوی پرریسک- تخریب گره‌های صادراتیِ بلندمدت: اگر حمله‌ای منجر به تعطیلی طولانی‌مدت یک ترمینال 
کلیدی )مثل اوســت-لوگا( یا بخشــی از خط لوله دروژبا شده و ظرفیت جایگزین به‌موقع فعال نشود، آنگاه »پریمیوم 
ریسک« می‌تواند به »شوک عرضه« تبدیل شود، مخصوصا در فرآورده‌های میانی )دیزل/جت(. در این وضعیت، حاشیه 

سود فرآورده‌ها بالا می‌رود و اروپا مجبور می‌شود برای زمستان ذخایر بیشتری جمع کند.
ســناریوی کاهنده ریسک- گشــایش دیپلماتیک با طراحی انرژی‌محور: هرگونه پیشرفت واقعی در گفت‌وگوهای 
صلح که »انرژی« را در قالب آتش‌بس زیرســاختی، ترتیبات تضمین عرضه یا خطوط قرمز مشترک طرفین وارد متن 
توافق کند، می‌تواند پریمیوم را سریعا تخلیه کند. اما نشانه‌های امروز حاکی از آن است که چنین گشایشی به‌سادگی 

دست‌یافتنی نیست.
پیام پنهان حملات اوکراین برای بازار چند لایه است؛ پالایشگران اروپایی باید بیش از نفت خام، ریسک فرآورده را 
جدی بگیرند و با تنوع سبد خوراک، شوک‌های پالایشی روسیه را مهار کنند. در سوی دیگر، تجار و کشتیرانی ناچارند 
بیمه جنگ و مســیرهای جایگزین در بالتیک و دریای ســیاه را از پیش قفل کنند، چراکه ناوگان سایه ناپایدار است و 
هر موج تحریمی یا حادثه‌ای می‌تواند هزینه حمل را جهش دهد. سیاستگذاران اروپایی باید توجه کنند که کشورهای 
عضو آســیب‌پذیری یکسانی ندارند، پس یک راه‌حل مشترک برای همه جواب نمی‌دهد و باید ذخایر و قراردادها را بر 

همین اساس مدیریت کنند.
حتی طراحان صلح هم می‌دانند بدون پیوست انرژی ) از آتش‌بس زیرساختی تا رژیم‌های نظارتی( هیچ چارچوب 
سیاســی پایداری دوام ندارد؛ دود یک پالایشــگاه می‌تواند متن یک توافق را به خاکستر بدل کند. با این حال، بازار در 
برابر شوک‌سازی مقاوم مانده؛ نه به این دلیل که ریسک کم شده، بلکه به این دلیل که ظرفیت جذب ریسک افزایش 
یافته: از رشد عرضه جهانی و مسیرهای صادراتی متنوع گرفته تا LNG و تغییر سبد واردات اروپا. این همان پارادوکس 

امروز است؛ هر حمله پریمیوم را شارژ می‌کند اما بازار فرو نمی‌ریزد.
اگــر این روند ادامه پیدا کند، بازار نفت با »ریســک قابل پیش‌بینی« روبه‌رو خواهــد بود: قیمت‌ها بالا می‌رود اما 
کنترل‌پذیر است، مگر اینکه یک بخش حیاتی از زیرساخت‌های نفتی برای مدت طولانی از کار بیفتد یا انرژی به‌عنوان 
موضوع اصلی وارد مذاکرات جنگ و صلح شود؛ در آن صورت، وضعیت بازار دیگر قابل پیش‌بینی نخواهد بود چرا که 
یا شوک واقعی رخ خواهد داد یا پریمیوم به‌سرعت تخلیه می‌شود؛ تا اطلاع ثانوی، نفت میان این دو کرانه در حرکت 

است: جنگ زیرساخت‌ها ادامه دارد و بازاری که هنوز نفس کم نیاورده است.

افزایش ۶۰ درصدی 
ذخایر سوخت مایع 
نیروگاهی

وزیر نفت از تدابیر بسیار خوب وزارت نفت برای تامین سوخت زمستانی خبر داد و گفت: سطح ذخایر سوخت مایع نیروگاهی تا ۲۵ مرداد امسال حدودا ۶۰ درصد نسبت به پارسال بیشتر است.
به گزارش شانا، محسن پاک‌نژاد در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخش عمده گاز طبیعی در زمستان در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف می‌شود، تاکید کرد: سوخت مورد نیاز نیروگاها 

با سوخت مایع جبران شود.
وی با اشاره به تدابیر بسیار خوبی که در وزارت نفت اندیشیده شده است، تصریح کرد: ذخایر سوخت مایع نیروگاهی تا ۲۵ مرداد امسال حدودا ۶۰ درصد نسبت به پارسال بیشتر است.

زمستان گذشته کمبود ذخیره سوخت مایع در نیروگاه‌ها نگرانی‌های زیادی در خصوص پایداری شبکه‌های انرژی کشور به وجود آورد. گفته می‌شد که این شرایط به دلیل مصرف بیش از حد 
سوخت مایع در تابستان شکل گرفته بود. نیروگاه‌هایی که امکان مصرف سوخت مایع دارند در تابستان سال گذشته سوخت عمدتا گازوئیل خود را مصرف کرده بودند و در زمستان با مشکل مواجه 

شدند. این موضوع به عواملی چون کاهش عرضه گاز در فصول گرم و افت تحویل سوخت مایع به آنها مرتبط داده می‌شد.

در شرایطی که تجارت خارجی ایران با چالش‌های متعددی از جمله هزینه‌های بالای 
حمل‌ونقل، از دســت رفتن بازارهای صادراتی و توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها مواجه شده، 

کارشناسان بر لزوم نگاه آینده‌نگرانه به پیوند تجارت و لجستیک تاکید می‌کنند.
نقشه راه تجارت و لجستیک

 تجــارت جهانی امروز تنها به تولید و فروش کالا محدود نمی‌شــود؛ بلکه کیفیت و 
کارآمدی مسیرهای لجستیک، تعیین‌کننده اصلی موفقیت کشورها در رقابت اقتصادی 
است. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد، همچنان از فقدان یک نقشه جامع 
برای پیوند تجارت و لجســتیک رنج می‌برد. به گزارش »دنیای اقتصاد«، مفهوم »اطلس 
تجاری« تبیین‌کننده این واقعیت است که آینده تجارت ایران تنها زمانی تضمین خواهد 
شد که سیاستگذاران با دیدی آینده‌نگر، همزمان به توسعه زیرساخت‌های سخت )مانند 
بنادر و حمل‌ونقل( و زیرســاخت‌های نرم )مانند قوانین و سامانه‌های نظارتی( بپردازند؛ 
مفهومی که می‌تواند هم نقشــه جهت‌گیری‌های تجاری کشــور و هم مبنای توســعه 

زیرساخت‌های لجستیک باشد.
بی‌توجهی به این نگاه آینده‌نگر نه‌تنها مانع از ایجاد مزیت رقابتی برای ایران می‌شــود، 
بلکه در بلندمدت زیرســاخت‌های فعلی را بدون استفاده کرده و کشور را با ابرچالش‌های 
جدیدی در حوزه تجارت و ترانزیت مواجه خواهد کرد؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های کنونی 
در بخش لجســتیک را نیز بی‌اثر کرده و کشور را از فرصت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی 
محروم می‌کند. اما کارکرد اطلس تجاری دقیقا چیست؟ اطلس تجاری می‌تواند مسیرهای 
بهینه حمل‌ونقل را مشخص کرده، نیازهای آینده در حوزه صادرات و واردات را پیش‌بینی 
و از ایجاد زیرساخت‌های ناکارآمد جلوگیری کند. راه برون‌رفت از معضلات فعلی در توسعه 

متوازن بنادر، اصلاح قوانین، مکانیزه‌سازی نظارت‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.

درهم تنیدگی لجستیک و تجارت
لجستیک و تجارت دو مفهوم در هم تنیده است که نمی‌توان آنها را جدا از هم تجزیه 
و تحلیل کرد. ســید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌وگو با 
»دنیای اقتصاد« ضمن اعلام این مطلب افزود: لجستیک یا جریان منابع از مبدأ تا مصرف، 
موضوعات و مسائل  کلانی چون انبارداری، بارگیری و حمل‌ونقل را در بر گرفته است بنابراین 
تجارت به دلیل وابستگی مستقیم به این موضوعات، بدون برآوردهای لجستیک معنایی ندارد. 
مدنی ادامه داد: برای اینکه هم در بخش تجارت و هم در بخش لجستیک عملکرد موفقی 
داشته باشیم، باید ضمن برآورد وضع فعلی، با چشمی آینده‌نگر به تجارت و لجستیک نگاه 
کرد. این نگاه آینده‌نگرانه را می‌توان در مفهومی به نام »اطلس تجاری« ترســیم و در آن 

ملزومات لجستیک را هم لحاظ کرد.

آینده‌نگری اطلس تجاری و توسعه لجستیک
»اطلس تجاری« یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل فهم‌ترین و ســریع‌الوصول‌ترین راهکارها با 
اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و 
نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و 

در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازارسازی 
و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد. در بخش لجستیک هم 
اطلس تجاری می‌تواند بهترین مسیرها و بهینه‌ترین حالت‌های حمل‌ونقل را پیشنهاد دهد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اعلام این مطلب گفت: توسعه لجستیک یک فرآیند 
زمان‌بر اســت؛ بنابراین باید در توسعه این بخش، دید آینده‌نگرانه و در هم تنیده با اطلس 
تجاری داشت. به عنوان نمونه ممکن است طی سال‌های آتی و بر مبنای اطلس تجاری به 
این نتیجه برسیم که از خام‌فروشی سنگ آهن دست کشیده و به سمت صادرات کالاهای 

با ارزش افزوده مانند میلگرد برویم.
بنابراین در این شرایط، توسعه لجستیک بر مبنای اطلس تجاری باعث تغییر مسیرها و 
نوع حمل‌ونقل از فله‌بر به کانتینر ۴۰ فوت خواهد شد. از طرف دیگر، توسعه لجستیک در 
این بخش بدون لحاظ کردن اطلس تجاری ممکن اســت ما را با زیرساخت‌های حمل فله 

مواجه کند که طی سال‌های آتی از توجیه اقتصادی خارج شده است.
مدنی افزود: صادرات سنگ‌های زینتی مثال دیگری برای بیان در هم تنیدگی موضوع 
اطلس تجاری و لجســتیک اســت. مثلا فارغ از اطلس تجاری و با نگاه خام‌فروشی،‌ نوع 
حمل‌ونقل در این زمینه قاعدتا به صورت کشنده‌های کفی خواهد بود اما در نگاه مبتنی 
بر اطلس تجاری و خودداری از خام‌فروشی، ممکن است به این نتیجه برسیم که سنگ‌های 
زینتی را به دلیل حجم کم می‌توان با هواپیماهای مسافربری هم صادر کرد. در این شرایط 
که اطلس تجاری ضرورت تغییر حالت حمل‌ونقل را هم گوشــزد کرده اســت؛ در بخش 
لجستیک باید به بررسی زیرساخت‌ها و قوانین این حوزه برای فراهم شدن امکان استفاده 
از حمل‌ونقل هوایی در صادرات ســنگ‌های زینتی پرداخت. رئیس اندیشکده حکمرانی 
هوشــمند در ادامه گفت: مثلا در بحث دارو فرض کنید با اتکا به اطلس تجاری، زمینه 
برای صادرات این کالای با ارزش فراهم شده است. در این شرایط به حمل‌ونقل هوایی یا 
استفاده از کانتینرهای یخچال‌دار نیاز پیدا می‌کنیم. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت 
توسعه لجستیک باید مبتنی بر چشم آینده‌نگری چون اطلس تجاری برای رفع نیازهای 

آینده باشد نه رفع نیازهای گذشته که با آن درگیر بوده‌ایم.
وی افزود: در مواردی ممکن اســت نوع حمل بار تغییری نکند اما مبدأ واردات عوض 
شود. مثلا ممکن است از اطلس تجاری این نتیجه حاصل شود که واردات نهاده‌های دامی 
از آســیای میانه مقرون‌به صرفه‌تر از آمریکای جنوبی است. در این شرایط به جای توسعه 

امکانات تخلیه بار فله، ممکن است به توسعه گمرکات جدید نیاز پیدا کنیم.

تبعات توسعه لجستیک بدون آینده‌نگری
توســعه لجســتیک بدون در نظر گرفتن اطلس تجاری، منجر به ایجاد زیرساخت‌های 
ناکارآمد و بدون استفاده خواهد شد. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اعلام این مطلب 
به »دنیای اقتصاد« گفت: تخصیص درست منابع برای توسعه زیرساخت‌های لجستیک، ارتباط 
مستقیمی با آینده‌نگری در بحث ورود و خروج بارهای ترانزیتی و صادراتی و وارداتی دارد. 
اگر این موارد به صورت جزیره‌ای و جدا از یکدیگر پیش برود، در بهترین حالت ممکن است 
مثلا طی یک بازه ۱۰ ساله موفق به حل چالش‌های کنونی شویم. این فرصت از دست رفته 

ممکن است ما را با یک ابرچالش مواجه کند.
مدنی افزود: کاهش هزینه‌های جانبی در بحث صادرات، واردات و ترانزیت، بسیار کلیدی 
بوده و از آنجا که حمل‌ونقل یکی از پررنگ‌ترین هزینه‌های جانبی است، کشورهای فعال در 
این عرصه دائما به دنبال آزمون روش‌های مختلف و کاهش این هزینه هستند. مثلا کشور 
چین در صادرات خود برای بار حمل بار یکسان به مقاصد مختلف )شامل اروپا، استرالیا، آسیا، 
آمریکا و...( روش‌های مختلفی را به کار می‌گیرد تا بتواند هزینه حمل را متناسب با مقصد، 
کمینه کرده و مزیت رقابتی ایجاد کند. شایسته است در کشور نیز برای ایجاد مزیت‌های 

رقابتی از چنین الگوهایی مبتنی بر اطلس تجاری استفاده کنیم.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: به طور کلی تحقق کامل اهداف ترسیم شده 
در اطلس تجاری، به برآوردهای لجستیک و حمل‌ونقلی هم نیاز دارد. یعنی اگر قرار است 
بــرای یک محصول خاص در یک بازه زمانی مشــخص، بازارهای جدیدی ایجاد کنیم یا 
میزان صادرات آن محصول به بازارهای قبلی را افزایش دهیم؛ ضمن اینکه باید این اهداف 
را در چارچوب اطلس تجاری ترسیم کنیم؛ باید همزمان برای لجستیک سخت آن شامل 
انبارداری، بارگیری و حمل‌ونقل و لجستیک نرم آن شامل قوانین، مباحث نظارتی و سامانه‌های 

الکترونیکی آن هم برنامه‌ریزی کرده باشیم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: وضعیت کنونی تجارت و لجســتیک کشور با این نگاه 
ایده‌آل همخوانی ندارد. امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو در تجارت خارجی، پلتفرم‌های 
دقیق و موثری با موضوع اطلس تجاری تهیه کرده‌اند؛ ولی ما در بخش تجارت فاقد چنین 
پلتفرم‌هایی هســتیم و همین موضوع باعث شده دائما با مشکلاتی چون از دست رفتن 
بازارهای خارجی، کاهش نفوذ برندهای ایرانی، سردرگمی تولیدکنندگان و تجار در تجارت 
خارجی، واردات غیر بهینه، هدررفت منابع ارزی، تصمیمات خلق‌الساعه دولتی و مواردی 

از این دست مواجه شویم.
مدنی گفت: در توسعه زیرساخت‌های لجستیک هم وضعیت ما با آنچه که باید باشد و 
بتواند در کنار اطلس تجاری، با دید آینده‌نگرانه به توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند 
فاصلــه دارد. این فاصله باید با اعمال یک حکمرانی خوب در موضوع ترانزیت، نگهداری از 
زیرساخت‌ها، توسعه زیرساخت‌‌ها، اولویت‌‌بندی‌‌ها، بهسازی و نوسازی داشته‌‌ها و هم‌‌افزایی و 

همگرایی میان دستگاه‌‌های مختلف از وزارت امور خارجه تا صمت و... پر شود.

توسعه نامتوازن بنادر
مدنی با اشاره به وضعیت بنادر کشور گفت: تمرکز بار کشور بر دو بندر امام خمینی)ره( 
و شهید رجایی نشان‌دهنده توسعه نامتوازن بوده و تحقق اهداف اطلس تجاری بدون اصلاح 
این وضعیت ممکن نیست. راهکار، توسعه بندر اقیانوسی چابهار و بنادر شمالی برای توزیع 
متوازن بار اســت. وی تاکید کرد: بنادر به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در تجارت 
خارجی کشــور با توسعه نامتوازن مواجه هســتند و بخش زیادی از بار واردات و صادرات 
کشور بر دوش دو بندر جنوبی امام خمینی)ره( و شهید رجایی است. تدوین، پیاده‌سازی و 
پیشبرد درست و دقیق اطلس تجاری با وجود چنین وضعیتی در این زیرساخت‌های مهم 

لجستیک امکان‌پذیر نیست.

نقشه راه تجارت و لجستیک



www.marzeghtesad.ir

6
شمــاره766 ماه1404 شنبـــه05مهر

تجارت

نقشه گنج ۱۰ تریلیون دلاری

اکتشاف منابع 
معدنی، به عنوان 
مرحله‌ای حیاتی 
و پایه در توسعه 

معدنی، در سراسر 
جهان عمدتا توسط 

بخش خصوصی 
انجام می‌شود.

  عرشیا حسن پور  -  اگر افسانه‌ها واقعی بودند، چه می‌شد؟ اگر جهان به شکلی بود که افسانه رنگ واقعیت می‌گرفت، احتمالا کیمیاگری دیگر یک خیال خام 
نبود. یا مثلا الدورادو دیگر یک شهرخیالی با کوه‌هایی از طلا نبود.

فلز زرد در
 کف ‌۱۰روزه

اگر افسانه‌ها واقعی بودند، چه می‌شد؟ اگر جهان به شکلی بود که افسانه 
رنگ واقعیت می‌گرفت، احتمالا کیمیاگری دیگر یک خیال خام نبود. یا مثلا 
الدورادو دیگر یک شــهرخیالی با کوه‌هایی از طلا نبود. می‌شد با انواع رمز و 
رازهای کیمیاگران، از خاک سیاه طلای ناب ساخت و همه را ثروتمند کرد. 
می‌شــد شــکلی از جهان را خلق کرد که در آن هرکس با فراغ بال در پی 
ساختن جهانی باشــد که در آن منابع بسیار زیاد است. کار معدن و صنایع 
معدنی همین است. اغراق نیست اگر بگوییم اکتشاف پهنه‌های معدنی بسیار 
بزرگ و ثروت‌ساز در ایران می‌تواند افسانه‌ها را واقعی و دنیایی بی‌نهایت بهتر 
را برای ۸۵ میلیون ایرانی بسازد. اکتشاف امروز آنقدر مهم و حیاتی است که 
می‌تواند با تبدیل کردن معدن به نفت جدید اقتصاد ایران، »کشور« را از نو 

به ریل توسعه بازگرداند. چرا؟ پاسخ روشن است.

نقشه گنج 10 تریلیون دلاری
ایران با دارا بودن حجم عظیمی از منابع طبیعی با ارزش بالغ بر ۲۷ تریلیون 
دلار، پس از روسیه، آمریکا، کانادا و عربستان، در جایگاه پنجمین دارنده ذخایر 
ثروت به ویژه منابع معدنی استقرار دارد. گزارشی که ماینینگ دات‌کام منتشر 
کرده نشان می‌دهد ایران یکی از سرزمین‌های افسانه‌ای برای اکتشاف و تولید 
معدنی است که  با این حال، تنها ۲ درصد از این ذخایر شناسایی و بهره‌برداری 
شده‌اند. بحرانی که نشان‌دهنده کم‌توجهی تاریخی به ظرفیت بالای توسعه 
معدن‌کاری در ایران برای تولید است. ظاهرا در سال‌های اخیر، رویکردهای 
نوین و تحول‌آفرینی در زمینه اکتشافات معدنی و تولید داده‌های پایه، از جمله 
همکاری‌های گسترده با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، استفاده از فناوری‌های 
هوشمند و هوابرد، و ارتقای استانداردهای آزمایشگاهی، زمینه‌ساز تسریع در 
توسعه این بخش و افزایش ارزش افزوده برای توسعه اکتشافات معدنی خواهد 
بود. این تحولات، با نگاه ویژه به مشارکت بین‌المللی و بهره‌گیری از توان فنی 
و مالی بخش خصوصی، می‌تواند به محرکی قوی برای رشد اقتصادی پایدار 
کشــور تبدیل شود. با اینحال نمی‌توان از این خطای تاریخی گذشت که در 
کشــوری که مواد معدنی همچون گنج‌های باستانی در جای‌جای آن نهفته 
اســت، در فاصله ســال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۴ این اندازه بی‌توجهی به تهیه و 

تدوین نقشه ذخایر معدنی صورت گرفته باشد.

وضعیت اکتشافات معدنی 
ایــران به عنوان یکی از پنج گنج پنهان معدنی جهان، اگر به اندازه کافی 
اکتشــاف شده بود امروز از منظر نقش‌آفرینی معدنی در زنجیره‌های جهانی 
تامین دست‌کم چیزی در حد و اندازه کانادا یا استرالیا بود. اما کاهلی داخلی 
و تحریم‌های بین‌المللی همه دست به دست هم داد تا اینکه ایران از گردونه 
رقابت با رقبا جا بماند. جالب اینکه اگر ایران به سمت بهره‌برداری از حداقل 
۵ درصــد منابع طبیعی خود می‌رفت راه را برای دســت‌کم ۱۴۰۰ میلیارد 
دلار منابع معدنی جهت فــرآوری و صادرات خام باز می‌کرد. این یعنی اگر 
کشــور در دو دهه اخیر بیش از ۱ تریلیون دلار درآمد نفتی داشــته، معدن 
نیز می‌توانست در صورت توسعه اکتشاف و تجهیز و سرمایه‌گذاری به همین 

اندازه برای ایرانیان ثروت و قدرت به همراه آورد.
جالب اینکه یک تخمین کلی از ذخایر معدنی خام و ارزش‌آفرینی آنها در 
بخش صنعت و معدن نشــان می‌دهد کشور می‌توانست با این دارایی عظیم 
حدود ۱۰ تریلیون دلار ثروت خلق کند یا به اقتصاد جهان این ثروت را ارزانی 
دارد. با اینحال تاکنون تنها حدود ۲ درصد از ذخایر معدنی کشور شناسایی 

و بهره‌برداری شــده اند. این فاصله گســترده میان ذخایر کشف شده و کل 
ذخایر موجود، به ما یک کلید طلایی برای عبور از بحران‌های مختلف اقتصاد 
ایران می‌دهد. اینکه با باز کردن مسیر توسعه معدنکاری در ایران، ضمن پر 
کردن شــکاف ۹۸ درصدی موجود راه را برای وارد شدن ایران به یک بازی 
بزرگ باز کنیم. اخیرا و از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم فضا برای کار 
بخش خصوصی فراهم شــده و حجم پروژه های اکتشاف با یک رشد نمایی 
۷ برابر شــده است. رشــدی که بخش عمده آن مدیون به رسمیت شناخته 
شدن بخش خصوصی در حوزه اکتشاف است. وزارت صمت که متولی حوزه 
اکتشاف و زمین‌شناسی است با آگاهی از ضرورت شناسایی منابع معدنی به 
عنوان گام اول توسعه این بخش سعی کرده داده‌های پایه را برای شرکت‌های 
معدنی و اکتشــاف‌گران مهیا کندف از روش‌های نوین نظیر تحلیلگری داده 
مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناخت بهتر از ویژگی‌های فنی پهنه معدنی 

ایران سود می‌برد و 

چند راهبرد کلیدی در زمینه اکتشاف
داده، نقشــه، مجوز و پشــتیبانی؛ اینها همه چیزهایی است که دولت در 
کشــورهای موفق در حوزه معدنــکاری به بخش خصوصی می‌دهند تا زنگ 
شروع اقتصاد به صدا درآید. اکتشاف، فعالیتی پرریسک و پیچیده است؛ اما در 
بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها نقش تسهیل‌گر و حمایتی در این زمینه 
دارنــد و بخش خصوصی عمدتا در مراحل بعدی بهره‌برداری و فرآوری وارد 
می‌شود. در ایران نیز وزارت صمت با ماموریت اصلی تولید و انتشار داده‌های 
پایه معدنی، توانسته است ریسک اکتشاف را تا حدود ۷۰ درصد کاهش دهد. 
این نهاد با تمرکز بر تولید داده‌های پایه و فراهم‌کردن دسترسی سریع و آسان 
آن برای بخش خصوصی، بســتر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران و توسعه 

فعالیت‌های معدنی فراهم می‌کند. 
یکی از تحولات کلیدی در رویکرد جدید وزیر صمت به حوزه اکتشاف و 
زمین‌شناسی، واگذاری فعالیت‌های مربوط به گواهی کشف و معدن‌داری به 
بخش خصوصی و متمرکز شدن سازمان بر تولید داده‌های پایه است. این تغییر 
رویکرد باعث شده‌است که سازمان تابعه صمت بیشتر به نقش تسهیل‌گری و 
ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی معدنی بپردازد و از ورود مستقیم به فعالیت‌های 

معدن‌داری پرهیز کند.
در راســتای توسعه و به‌روزرســانی فرآیندهای اکتشافی نیز، سیدمحمد 
اتابک چند راهبرد کلیدی تعریف کرده‌است؛ ده فرمان صادره برای معدنکاری 

مدرنیزاسیون به این شرح‌اند :

۱- توسعه نظام داده‌های پایه اکتشاف
۲- استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی

۳- دیجیتالی کردن روندها
۴- هوشمندسازی فعالیت‌های اکتشافی

۵- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در فرایند تحلیل 
و گزارش‌دهی 

۶- استفاده از روش‌های پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد 
۷- واگذاری مهمترین روندهای نوآورانه و فنی و آزمایشــگاهی و اجرایی 

به دانشگاه‌های برتر کشور
۸- ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریاهای شمال و جنوب کشور

۹- استانداردسازی فرآیندهای علمی و آزمایشگاهی

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در اظهاراتی از بسته بودن ثبت‌سفارش واردات 
خــودرو برای ایرانیان مقیم خارج خبر داد. واردات خودرو با گذشــت بیش از پنج ماه 
از ســال جدید، همچنان در بلاتکلیفی و ابهام گرفتار است؛ آیین‌نامه‌ای که دیرهنگام 
و در میانه جنگ ابلاغ شــد و تعرفه‌ای که بعد از کش و قوس‌های بســیار سرانجام در 
۲۹ مردادماه بار دیگر به تصویب هیات دولت رســید. بنابراین با وجود مشــخص شدن 
ارز تخصیصی و آیین‌نامه اجرایی، این پرســش مطرح می‌شــود که چرا هنوز سرنوشت 

ثبت‌سفارش‌ها برای ایرانیان خارج از کشور کماکان نامعلوم است؟
اخیرا رئیس کل گمرک ایران از ترخیص ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری 
طی چهار ماه نخست امسال از گمرکات کشور خبر داده بود که البته این امر هم مربوط 
به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته است. هرچند آماری که از سوی عسگری اعلام شده، 
نشانگر رشد ۴۰ درصدی ترخیص در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل است اما به گفته وی هنوز ۱۰ تا ۱۳ هزار خودرو در بنادر و گمرکات شهید 

رجایی و باهنر منتظر ترخیص هستند.
حالا رئیس کل گمرک ایران درباره آخرین اقدامات انجام‌شــده برای واردات خودرو 
ایرانیان مقیم خارج از کشور و ثبت‌سفارش آنها، ضمن اشاره به اینکه هیچ مانعی بر سر 
این واردات وجود ندارد، گفته که بانک مرکزی موافق واردات است اما متهم این ماجرا 
را ســازمان توسعه تجارت خوانده که هنوز ثبت‌سفارش را بر روی خودروهای خارجی 

باز نکرده است. اظهارات عسگری دو نکته مهم دیگر را دربرمی‌گیرد؛ یکی اینکه، واردات 
خودرو ایرانیان خارج از کشــور متوقف نشده است و آیین‌نامه واردات خودرو برای این 
اشخاص مشخص شده، بنابراین هم قانون و هم آیین‌نامه اجازه واردات خودرو از طریق 

ایرانیان خارج کشور را به دولت می‌دهد.
امــا نکتــه قابل تامل دیگری که در این بخش برای تســهیل واردات مانع ایجاد 
کرده، امکان ثبت‌ســفارش است که به گفته معاون وزیر اقتصاد، موضوع این مصوبه 
واردات خودروهای بدون انتقال ارز اســت که ایرانیــان دارای اقامت دائم خارج از 

کشور می‌توانند یک دستگاه خودرو با عمر کمتر از ۵ سال وارد کنند و این مصوبه 
در جریان اســت. بنابراین در شــرایطی که بانک مرکزی موافق با واردات است، به 
نظر می رســد ســازمان گمرک ایران معطل اظهارنظر مشــخصی از ســوی وزارت 

صمت مانده است.
با وجود بســته ماندن ثبت‌سفارش برای ایرانیان مقیم خارج، نگرانی که در این بین 
ایجاد شــده این است که مهلت اجرای مصوبه واردات خودرو بدون انتقال ارز به اتمام 
برســد اما پاســخ عسگری در این باره این است که از آنجایی‌که که این مصوبه موضوع 
بودجه ۱۴۰۴ است، معمولا اینگونه مصوبات برای حوزه خودرو از سوی سیاستگذاران 

تمدید می‌شود و ضمن اینکه مصوبات دولت محدودیت زمانی ندارد.
واردات خودرو از ابتدای امسال در گیرودار بلاتکلیفی و ابهام گرفتار آمده و این در 
حالی‌است که سیاستگذاران این بخش در پشت پرده واژگان تکراری مثل قرعه‌کشی و 
اطلاعیه ثبت‌نام جا خوش کرده‌اند و پاسخ شفافی به سرگردانی بخش عرضه و تقاضای 
بازار نمی‌دهند. هرچند اخیرا اقدامات تسهیل گرایانه‌ای مثل کاهش تعرفه به میانگین 
۱۰۰ درصد در آیین‌نامه جدید یا اختصاص ارز حاصل از صادرات خشــکبار به واردات 
خودرو در دســتور کار قرار گرفته اما بسته ماندن ثبت‌سفارش آن هم برای ایرانیان در 
آنســوی مرزها که می‌تواند به تعادل‌بخشــی بازار کمک کند، به بلاتکلیفی در شرایط 

کنونی دامن زده است.

  خردجمعی برای حل بحران‌ها 
پانزدهمین رویــداد جامع معدن و صنایع 
معدنی از صبح روز دوشــنبه ۲۷مردادماه به 
همت گروه رسانه‌ای »دنیای‌اقتصاد« در مرکز 
همایش‌هــای برج میلاد آغاز به کار کرد. این 
رویداد تــا ۳۰ مردادماه ادامه دارد. بررســی 
چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی 
از جمله ناترازی‌های انرژی، توســعه‌نیافتگی 
زیرســاخت‌های حمل‌و‌نقــل، الزامات محیط 
زیســتی در کنار تداوم فعالیت‌های معدنی و 
همچنین تحقق اهداف توســعه‌ای در زنجیره 
فولاد کشــور، ازجمله مهم‌تریــن موضوعات 
مطرح شــده در این همایش بودند. درهمین 
حال ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار 
بخش معدن مورد توجه سخنرانان این رویداد 
مهم معدنی قرار گرفت. سیدمحمد اتابک وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز در پیامی ویدئویی 
خطاب به حاضــران در این همایش، به نقش 
رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی »دنیای 
اقتصاد« در مســیر پیشــرفت صنایع اشــاره 
داشــت و تاکید کرد که گذار از ابربحران‌های 
کنونی نیازمند خرد جمعــی و بهره‌مندی از 
نظرات متخصصانی همچون حاضرین در این 

رویداد است.
در ابتــدا علیرضا بختیاری،‌ مدیرمســوول  
ضمن خوشــامدگویی به حاضــران، در رابطه 
بــا چالش‌های بخش معدن ایــران گفت: در 
ســال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های 
گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز 
به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن 
و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی 
روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت 
مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی 
و در ســوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و 
الزامات قانونی جدیــد، نیازمند توجه ویژه‌ای 

هستند.
بختیــاری در ادامــه گفت: در ســال‌های 
گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری 
در بخــش معدن و صنایع معدنی رشــد قابل 
اعتنایی ندارد و رشــد بلند‌مــدت این بخش 
در معرض خطر اســت. اکنون متاسفانه همه 
آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل 
دیگری نیز به آن اضافه شــده است. او تاکید 
کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی 
که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، 
تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع 
کــردن این موانــع، در گــرو افزایش تحرک 
دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور 
و تقویت ســرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و 
تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: 
ایران در دو دهه اخیر بســیاری از فرصت‌های 
اصلاح اقتصادی را از دســت داده است و در 
ســال جاری که قرار بوده اســت مطابق مفاد 
سند چشــم‌انداز بیست ساله، به »جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه 
آسیای جنوب غربی« دست یابد، با این هدف 

فاصله زیادی دارد.
 گفت: با این حــال، هنوز روزنه‌های امید 
گشوده اســت و با مدیریت علمی و سنجیده 
امــور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن 
و صنایــع معدنی از جنبه تولید بر نوســازی 
تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار 
است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن 
این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی 
دارنــد و به کمک دولت نیــاز ندارند، اما این 
فعالیت‌های تکنیکــی و بنگاهی خواه ناخواه 
با سیاســتگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره 

خورده است.
بختیاری در پایان تاکیــد کرد: امیدواریم 
دولــت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها 
در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
و کاســتی‌ها در اجرای برنامه‌های توســعه و 
عدم‌توازن‌های آشــکار و پنهان در بودجه‌های 
ســالانه، اکنون متقاعد شــده باشد که اهالی 
کســب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصــاد را بهتر 
می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری 
و تصدی‌گری بیشــتر شــود، چشم‌انداز رشد 

اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضــرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه 

با ابربحران‌ها
ســید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پیامــی ویدئویی برای حاضران در 
رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از 
پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر 
در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان 
برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی 
توســط مجموعه رســانه‌ای »دنیای اقتصاد« 
هســتم. هر ساله بر غنای این همایش افزوده 
شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته 
تاثیر بســزایی بر پیشرفت صنایع داشته است‌ 
و در همین راستا از زحمات مدیرمسوول این 

گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم.
او ضمن اشــاره به برگزاری همایش جامع 
معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: 
این رویداد در ســال جاری بــا ابتکار و ایجاد 
رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود 
و اثــرات مثبت و ماندگاری را برای صنایع به 
دنبال خواهد داشــت. وزیر صمت با اشاره به 
بحران‌هــای پیش روی صنعت و معدن گفت: 
در حال حاضــر فعالان بخش معدن و صنایع 
معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت 
خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های 
گذشــته شــدت گرفته و اکنون به ابربحران 
بدل شــده‌اند. ناترازی انــرژی یکی از همین 

ابربحران‌هایی است.

معاملات جهانی طلا در شامگاه جمعه، در قیمت ۳۳۳۵ دلار بر اونس پایان یافت.قیمت طلا در روزهای آغازین هفته، به دلیل فروکش کردن شوک ناشی از بحث تعرفه بر طلای سوئیس، کاهش یافت و 
حتی به کف کوتاه‌مدتی نزدیک به ۳۳۴۰ دلار رسید. انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مطابق انتظار، اندکی موجب رشد قیمت شد، اما اثر آن پایدار نماند.

سپس گزارش PPI بالاتر از پیش‌بینی‌ها، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه سپتامبر را تضعیف کرد و قیمت طلا را به کف هفتگی در محدوده ۳۳۳۰ دلار بر اونس کشاند. پس از آن، بازار 
در محدوده‌ای بسیار محدود نوسان کرد و گزارش‌هایی مانند خرده‌فروشی و اعتماد مصرف‌کننده تغییر محسوسی در معاملات جهانی طلا ایجاد نکردند.در فضای تحلیلی، اجماع کارشناسان وال‌استریت بر این 
بود که بازار در کوتاه‌مدت بیشتر در مسیر حرکت خنثی باقی خواهد ماند. نظرسنجی کیتکو نشان داد تنها ۱۰ درصد از تحلیلگران حرفه‌ای انتظار رشد قیمت داشتند، درحالی‌که ۸۰ درصد ادامه روند خنثی 

را پیش‌بینی کردند.
در مقابل، سرمایه‌گذاران خرد یا همان معامله‌گران خیابان اصلی)Main Street( خوش‌بینی بیشتری داشتند و ۶۳ درصد آنها انتظار رشد قیمت در هفته آینده را مطرح کردند.

چرا ثبت‌سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟

۱۰- کمک به تامین مالی پروژه‌ها

در کنار همه این موارد اجرای طرح تحول زمین‌شناسی با وزیر صمت سبب شده تا معدنکاری در 
ایران در ریل دیگری قرار گیرد.

همکاری دولت و بخش خصوصی‌
اکتشاف منابع معدنی، به عنوان مرحله‌ای حیاتی و پایه در توسعه معدنی، در سراسر جهان عمدتا 
توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. دولت‌ها در سطح جهانی با تولید داده‌های پایه و کاهش ریسک 
اکتشاف، نقش تسهیل‌گر و زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی را ایفا می‌کنند. در ایران نیز این رویکرد 
به صورت جدی دنبال می‌شود. بازوهای تخصصی وزارت صمت با تهیه و انتشار نقشه‌های ۱:۵۰۰۰۰ 
، اطلاعات پایه‌ای در قالب لایه‌های مختلف زمین‌شناســی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی فراهم 
می‌آورد تا ســرمایه‌گذاران و فعالان معدنی بتوانند با دانش و اطمینان بیشــتری وارد عرصه اکتشاف 
شــوند. این نقشه‌ها، هر یک شامل لایه‌های اطلاعاتی دقیق و متنوعی هستند که به صورت مستمر و 
با فناوری‌های نوین از جمله ژئوفیزیک هوایی تکمیل می‌شــوند؛ به عنوان نمونه پروژه‌های ژئوفیزیک 
هوایی در منطقه جیرفت با حدود ۱۸ هزار کیلومتر مربع، هم‌اکنون در حال انجام است. همه این موارد 

منجر به افزایش ۷ برابری نقشه‌ها شده‌است.
تغییر رویکرد مهم دیگر، برون سپاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی و دانشگاه‌ها است؛ 
رویکردی که به کاهش بار سیاســتگذاری و افزایش بهره‌وری منجر شده‌اســت. این برون سپاری در 
قالب مناقصه و فراخوان به دانشــگاه‌های معتبر کشور نظیر دانشگاه‌های تهران، شیراز، شهید بهشتی، 
خوارزمی، زنجان و تربیت مدرس و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود. این همکاری گسترده 
نشان‌دهنده توان علمی و اجرایی بالای بخش خصوصی و دانشگاهی در حوزه اکتشافات معدنی است.

بازنگری در عملیات
از ابتدای تشکیل سازمان زمین‌شناسی تاکنون عملیات انجام شده در ژئوفیزیک هوابرد حدود ۶۰۰ 
هزار کیلومتر پرواز بوده است. درحالی که در برنامه هفتم توسعه هدف ۲ میلیون کیلومتر در نظر گرفته‌ 
شده‌است. لذا برای رسیدن به این هدف، سازمان در حال بازنگری در تجهیزات و رویکردهای خود است. 
در مسیر توسعه اکتشافات معدنی، استفاده از فناوری‌های هوایی به عنوان ابزاری موثر برای جمع‌آوری 
داده‌های ژئوفیزیکی اهمیت بسزایی دارد. اما تجربه‌های پیشین نشان داده است که استفاده مستقیم از 
ناوگان هلیکوپتری با چالش‌های متعدد فنی، مالی و عملیاتی مواجه بوده‌است. محدودیت‌های پروازی در 
شرایط آب و هوایی نامساعد و هزینه‌های بالای نگهداری و بهره‌برداری از هلیکوپترها، این روش را از نظر 
اقتصادی توجیه‌ناپذیر کرده‌است. بنابراین وظیفه انجام عملیات هوایی به بخش خصوصی واگذار شده و 
وزارت صمت تنها نقش نظارتی و خرید خدمات را ایفا می‌کند. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای 
اجرای حدود ۲ میلیون کیلومتر عملیات ژئوفیزیک هوایی، رقمی در حدود ۱۰ »همت« مورد نیاز است.

اکتشاف دریایی در ایران
وزیر جدید صمت در حوزه اکتشاف اقدامات موثری در خصوص بهره‌برداری از منابع موجود دریایی 
انجام داده‌ که بســیاری از آن‌ها عملیاتی شده‌اســت. از طرفی برنامه جامع اکتشــاف دریایی-ساحلی 
وزارت صمت مبتنی بر پروژه‌های کلان است. این پروژه‌ها با تمرکز ویژه بر منطقه مکران درحال انجام 
هستند که شامل بخش‌های دریایی، ساحلی و خشک است. این منطقه با توجه به اهمیت اقتصادی و 
راهبردی خود در اولویت قرار دارد، اما فعالیت‌ها در سایر مناطق نیز مانند گیلان، گلستان، مازندران و 
همچنین بندرعباس، بوشهر، چابهار و سیستان و بلوچستان ادامه دارد. یکی از اهداف کلیدی در این 
پروژه‌ها، تولید داده‌های پایه برای زیرســاخت‌های توســعه‌ای مانند ساخت اسکله‌ها و بهبود اطلاعات 
رسوب‌شناســی و سنگ‌شناسی در نواحی ساحلی و دریایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع 

وابسته به معدن و پتروشیمی شود.

تامین مالی پروژه‌ها
با وجود برنامه‌های گسترده، تامین مالی کامل پروژه‌های مذکور از سوی دولت امکان‌پذیر نیست و 
به همین دلیل ضرورت ورود جدی‌تر بخش خصوصی احساس می‌شود. در بودجه هر ساله فقط مقدار 
۲ »همت« به حوزه اکتشــاف و توسعه تخصیص داده‌می‌شود که این مقدار حتی برای اکتشاف بخش 

دریایی هم کافی نیست. لذا حضور بخش خصوصی برای تامین مالی نیز امری ضروری است. 
در این راستا، یک مدل مشارکت سه‌جانبه میان بازوهای معدنی وزارت صمت معاونت معدنی، سازمان 
زمین‌شناسی و ســرمایه‌گذاران بخش خصوصی تعریف شده‌است. یک بخش مسئول تهیه بسته‌های 
اکتشافی )با مساحت‌های ۵ هزار تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع( و تعیین شرح خدمات دقیق برای اجرای 
کامل عملیات اکتشافی است. همچنین، صلاحیت شرکت‌های مجری برای انجام عملیات تایید و نظارت 
دقیق بر حســن انجام وظایف آن‌ها به عهده این سازمان اســت. از طرفی وزارت صمت، شرایط ورود 
بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه را نیز آسان کرده‌است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کافی 
است که دارای منابع مالی باشند در این صورت می‌توانند در طرح‌ها مشارکت کنند، بدون آنکه الزاما 
مالکیت معدنی یا تجربه معدنی داشته باشند. از طرفی با توجه به تکمیل چارچوب‌های فنی و اجرایی 
این طرح، انتظار می‌رود به زودی مناقصات مربوطه برگزار شده و همکاری‌های عملی با بخش خصوصی 
آغاز شود. این رویکرد نوین، ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، باعث بهره‌گیری 

بهتر از توان فنی و مالی بخش خصوصی در پیشبرد اکتشافات معدنی می‌شود.

استانداردسازی آزمایشگاه‌ها 
یکی از چالش‌های مهم، عدم وجود آزمایشــگاه‌های آنالیز مواد معدنی با استانداردهای بین‌المللی 
و قابلیت اطمینان لازم اســت. به همین دلیل، بازوی اکتشاف معدنی وزارت صمت تلاش کرده است 
آزمایشگاه‌های خود را به سطح کیفیت مطلوب برساند و ضمن پشتیبانی و مشاوره به آزمایشگاه‌های 
بخش خصوصی، شــبکه‌ای از آزمایشگاه‌های استاندارد را در کشور ایجاد کند. در این مسیر، همکاری 
با آزمایشــگاه‌های بین‌المللی به ویژه از طریق مشارکت‌های مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات خارجی 

در دستور کار قرار دارد. 
علاوه بر این، برنامه‌ریزی شــده است تا با همکاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مشترک، یک 
آزمایشگاه بزرگ و پیشرفته در داخل کشور، )ترجیحا در مناطق آزاد( ایجاد شود که هم حجم فعالیت‌ها 
را افزایش دهد و هم مرجعیت و استانداردسازی داده‌های معدنی را تضمین کند. در این پروژه، سیاستگذار 
نقش مشاور داخلی و مجری فنی را بر عهده خواهد داشت و همکاری نزدیکی با موسسات خارجی و 

شرکت‌های بخش خصوصی برقرار خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق برنامه‌های مصوب در قانون برنامه هفتم توسعه، بازوی تخصصی وزارت صمت 
در بخش اکتشاف مسئولیت شناسایی مواد معدنی فراسرزمینی را نیز بر عهده دارد که این بخش نیز 
در حال پیشــرفت است و انتظار می‌رود تا پایان ســال جاری، با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، 

نقشه‌ها و داده‌های مرتبط تولید شود.
در مجموع، ارتقای آزمایشگاهی و جذب مشارکت بخش خصوصی، بخشی از راهبردهای کلان کشور 
برای افزایش بهره‌وری، کیفیت داده‌ها و توسعه پایدار معدن است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای 

جایگاه ایران در بازارهای جهانی ایفا کند.
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آقا وحید از کدام بازی حرف می زنید؟

  عرفان حمیدی  -    تیم بد، فوتبال بد، مربی بد، بازیکن بد، تعویض بد؛ هیچ چیز در این تیم قابل دفاع نیست. واقعیت این است که بازی با ملوان 
بدترین نمایش پرسپولیس در 5 هفته ابتدایی بود وعجیب اینکه برخلاف ادعای هاشمیان هیچ نشانه ای از پیشرفت در تیم دیده نشد.

چادرملو در جست‌وجوی زمین بازی   
خارج از تهران

چادرملو اردکان در بیســت و چهارمین دوره 
لیــگ برتر روزهــای خوبی را ســپری کرد و در 
نهایت توانست بدون دغدغه و اما و اگر این دوره از 
رقابت‌ها را با عملکرد خوبی پشت‌سر بگذارد. این 
تیم به عنوان اولین تجربه حضور در لیگ حرفه‌ای 
فوتبال کشــورمان توانست با کسب 34 امتیاز در 
جایگاه دهم قرار بگیرد. بعد از پایان این رقابت‌ها، 
اردکانی‌ها همچنان این فرصت را در اختیار سعید 
اخباری گذاشتند تا بتواند در بیست و پنجمین دوره 
لیگ برتر فوتبال نیز روی نیمکت چادرملو باشد. 
اخباری و شاگردانش این روزها در تلاش هستند 
خود را به بهترین شکل آماده کنند تا باز هم بتوانند 
نتایج خوبی کسب کنند. اما چادرملو هم مثل خیلی 
از تیم‌های لیگ برتری از نداشتن زمین مناسب رنج 
می‌برد، به طوری که فعلاً آنطور که شنیده می‌شود، 
شــش بازی این تیم که اتفاقاً زمان مناسبی برای 
کسب امتیازات اســت، باید خارج از خانه برگزار 
شــود. چادرملو اردکان در اولین هفته بیســت و 
پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال باید به مصاف فولاد 
خوزستان برود و در حالی که میزبان این بازی است، 
اما نمی‌تواند در اردکان از میهمان خود میزبانی کند. 
در دومین هفته شاگردان اخباری میهمان قزوینی‌ها 
خواهنــد بود و باید به مصاف شــمس‌آذر قزوین 
بروند. در هفته سوم این تیم بازهم میزبان هست 
و نیســت! و در حالی که طبق برنامه باید از ملوان 
در اردکان میزبانی کند، باز هم خارج از خانه بازی 
می‌کند. این وضعیت مقابل تیم‌های پرسپولیس، 
پیکان و استقلال هم رقم خواهد خورد و شاگردان 
اخباری در شش هفته نخست باید بیرون از خانه 
خودشان به میدان بروند. این برنامه‌ای است که تا 
حالا چیده شــده اما ظاهراً اردکانی خیلی دوست 
ندارند در پایتخــت به مصاف حریفان بروند و در 
تلاش هستند بازی‌های خانگی خود را در شهری 
خارج از تهران برگزار کنند. سعید اخباری در این‌باره 
می‌گوید: »در تلاش هستیم حداقل بازی‌های که 
میزبان هستیم را در خارج از تهران از حریفان خود 
میزبانی کنیم. حضور ما در تهران برای ما دردسرساز 
خواهد بود. به هر حال برایمان بسیار مهم است که 
تیم کمتر خسته شود و کمتر مسافت طی کنیم. 
از طــرف دیگر باید ببینیم چقدر می‌توانیم موفق 
باشیم و این موضوع را باید مدیریت کنیم. اینکه 
شش هفته میزبان نباشیم برایمان سخت خواهد 
بود و انرژی زیادی از تیم خواهد گرفت.« این اتفاق 
در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد اردکانی‌ها 
بیش از هر چیزی، نگران بازی در هفته‌های چهارم 
و ششم هستند. چادرملو اردکان در هفته چهارم 
میزبان است و باید از پرسپولیسی‌ها میزبانی کند، 
اما اگر قرار باشــد در تهــران بازی کنند، آن‌وقت 
نه‌تنها میزبانی را از دست می‌دهد بلکه باید در خانه 
حریف بازی کند. این موضوع برای هفته ششم هم 
همین‌طور است یعنی چادرملو طبق برنامه باید در 
اردکان از استقلال میزبانی کند اما اگر بخواهد در 
پایتخت بازی کند، باز هم حریفش میزبان می‌شود. 
هر چند این روزها خیلی از تیم‌ها با معضل نداشتن 
زمین برای بازی، روبه‌رو هستند اما به نظر می‌رسد 
چادرملو بیش از دیگران نگران این موضوع است 
و اردکانی‌ها در تلاش هستند به هر طریقی شده 

بخشی از این معضل را حل کنند.

  هاشمیان در جبهه درویش شمشیر 
می‌زند

هاشــمیان باردیگر از رونــد انتخابش برای 
سرمربیگری در پرسپولیس شروع و درباره موارد 
مربوط به آماه‌ســازی و نقل و انتقالات صحبت 
کــرد. او جواب‌ها را خیلــی کلی می‌داد و وارد 
جزئیات مربوط به برخی ماجراها مثل لیســت 

مازاد نشد و البته اسمی هم نبرد.
سرمربی پرسپولیس صادقانه حرف‌هایش را 
زد و تأکید کرد تــا زمانی که بازیکن جدیدی 
جذب نشــود، فشــاری برای بیرون گذاشــتن 
برخــی بازیکنان روی او وجــود ندارد. در واقع 
او بــا علم به اینکه هم جذب بازیکن جدید هم 
کنار گذاشتن نفرات مازاد بعضاً پروسه‌ای طولانی 
می‌طلبد تأکید کرد اگر بازیکن جدیدی جذب 
شود روی کنار گذاشتن برخی نفرات فکر کرده 

و تصمیم‌گیری می‌کند.
نکته طلایی حرف‌های هاشمیان اما آنجایی 
بــود که او هرگز درباره مســیر نقل و انتقالاتی 
پرســپولیس و آنچــه تــا الان انجام شــده یا 
نشــده اعتراضی نکــرد و غر نزد. شــاید تمام 
تیم‌های رقیب و هواداران‌شان و البته دشمنان 
پرسپولیس منتظر این بودند که هاشمیان درباره 
کمبودها و مشکلات حرف بزند اما او باز هم از 
اتفاقات مثبتی که تا الان در تیمش اتفاق افتاده 
حرف زد و نیمه پر لیوان را کاملًا جلوی چشم 
هواداران آورد. هاشمیان حتی از این هم جلوتر 
رفت و ضمن تأکید روی اینکه همه چیز در تیم 
او خوب است و خوب پیش می‌رود از هوادارانی 
کــه بعضاً تحت تأثیر برخی صحبت‌های فضای 
مجازی قرار می‌گیرند خواست تا اخبار واقعی و 

حقیقی را دنبال کنند.
هاشمیان در ســومین مصاحبه خود باز هم 
بــه روند جذب بازیکــن و ناقص ماندن تیمش 
اعتراضــی نکرد و حتی یک مــورد غر زدن را 
نمی‌توان از لابه‌لای حرف‌هایش پیدا کرد. او در 
حساس‌ترین برهه فصل و در شرایطی که تأکید 
می‌کند از باشــگاه ســه بازیکن جدید خواسته 
است هرگز حرفی نزد که رسانه‌ها و هواداران را 

روبه‌روی درویش و باشگاه قرار دهد.

هیچ کس از دست 
ژابی در امان نیست

 تقابل استقلال و ذوب‌آهن در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران به میزبانی استقلال در 
ورزشــگاه شهدای شــهر قدس یکی از مهم‌ترین بازی‌های نیم‌فصل اول محسوب می‌شود؛ 
مسابقه‌ای که از جهات مختلف می‌تواند برای هر دو تیم پراهمیت و معنادار باشد. استقلال 
که فصل را با بردی ارزشمند آغاز کرده، به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول است، 
در حالی که ذوب‌آهن پس از شکست خانگی مقابل پیکان، نیازمند امتیازگیری برای بازگشت 
به شرایط مطلوب است. استقلال در هفته نخست نشان داد که تیمی پرقدرت و سازمان‌یافته 
است. شاگردان ساپینتو با اتکا به خط دفاع منسجم متشکل از بازیکنانی نظیر آرمین سهرابیان، 
عارف آقاسی و رامین رضاییان، اجازه خلق موقعیت زیادی به حریف ندادند. در خط هافبک 
حضور بازیکنانی چون روزبه چشمی و دیدیه اندونگ توانسته تعادل دفاعی و تهاجمی خوبی 
ایجاد کند. در خط حمله نیز سعید سحرخیزان و علیرضا کوشکی با تحرک بالا، بار هجومی 

استقلال را به دوش کشیدند. با این حال ترکیب آبی‌ها در دیدار با ذوب‌آهن احتمالاً با تغییراتی 
همراه خواهد بود. اضافه شدن یاسر آسانی و موسی جنپو که اخیراً به تیم پیوسته‌اند، می‌تواند 
گزینه‌های هجومی تازه‌ای در اختیار ساپینتو قرار دهد. حضور این دو بازیکن، چه از ابتدا و 
چه به‌عنوان بازیکن تعویضی، می‌تواند قدرت استقلال در پرس از جلو و خلق موقعیت را به 
شکل محسوسی افزایش دهد. در سمت مقابل، ذوب‌آهن شرایط چندان مساعدی ندارد. این 
تیم فصل را با شکستی خانگی آغاز کرده و همین موضوع فشار مضاعفی بر شاگردان قاسم 
حدادی‌فر وارد کرده است. با این وجود، ذوب‌آهن تیمی جوان و جنگنده است که در مصاف 
با استقلال تلاش خواهد کرد با پرسینگ میانه میدان و ضدحملات سریع، آبی‌پوشان را به 
دردســر بیندازد. مهم‌ترین نقاط قوت ذوب‌آهن، سرعت در انتقال توپ و استفاده از فضای 
پشت مدافعان حریف است. با این حال ضعف در انسجام دفاعی و عدم تجربه کافی در برخی 

خطوط، می‌تواند بزرگترین تهدید برای این تیم باشد. تاریخچه تقابل‌های دو تیم نیز برتری 
نسبی استقلال را نشان می‌دهد. آبی‌پوشان در پنج تقابل اخیر سه بار پیروز شده‌اند، یک بار 
مســاوی کرده‌ و تنها یک شکست را متحمل شده‌اند. آخرین دیدار دو تیم در فولادشهر با 
تساوی یک بر یک پایان یافت، نتیجه‌ای که حالا انگیزه مضاعفی برای استقلال ایجاد کرده 
تا این‌بار با کســب ســه امتیاز، فاصله خود را با مدعیان بیشتر کند. در عین حال در جدول 
رده‌بندی، اســتقلال در جمع تیم‌های بالانشین قرار دارد و می‌خواهد با کسب دومین برد 
متوالی، شــروعی مقتدرانه داشته باشد. در مقابل، ذوب‌آهن اگرچه از نظر جایگاه در پایین 
جدول قرار گرفته، اما می‌داند که کسب حتی یک امتیاز مقابل استقلال می‌تواند روند تیم را 
تغییر دهد و اعتمادبه‌نفس بازیکنان را بازگرداند. از منظر تاکتیکی، استقلال احتمالاً بازی را 

با مالکیت بالا و پرس شدید از زمین حریف آغاز خواهد کرد.

می‌خواهم صدرنشین بمانم

در طی سال‌های اخیر، حدس و پیش‌بینی در خصوص ترکیب رئال مادرید تبدیل به یکی از ساده‌ترین کارها برای خبرنگاران این حوزه در فوتبال جهان شده بود. کارلو آنچلوتی، معمولاً با کمترین 
ریسک و تکیه بر ثبات و دست نزدن به ترکیب برنده، تیمش را به زمین بازی می‌فرستاد و معمولاً، ترکیب تیم او حداکثر تا ۲ساعت پیش از آغاز مسابقه اعلام شد. حالا اما همه چیز تغییر کرده 
است؛ هیچ‌کدام از ستارگان رئال، از تیغ برنده ژابی آلونسو در امان نیستند و همان‌طور که سرمربی سابق لورکوزن گفته، جایگاه هیچ بازیکنی در ترکیب تضمین شده نیست. آلونسو در لورکوزن، 
بارها ترکیب خود را تغییر می‌داد و حتی برای مهم‌ترین مسابقات جام حذفی یا لیگ قهرمانان اروپا، از بازیکنان کلیدی خود در لیگ استفاده نمی‌کرد و به چهره‌هایی جدید فرصت بازی می‌داد. 
همین رویکرد، باعث شده بود تا کل ترکیب تیم، با تاکتیک و مدل بازی آلونسو اخت پیدا کنند. با این حال سؤال اینجا بود که آیا در رئال مادرید نیز شاهد این تغییرات گسترده در ترکیب تیم 

خواهیم بود یا بار دیگر، ستارگان از جایگاه خود در ترکیب تیم مطمئن هستند.
جواب این ســؤال، خیلی زود و در ترکیب تیم برای هفته دوم لالیگا برای جدال با رئال اویدو مشــخص شــد. جایی که آلونســو تصمیم گرفت برای نخستین بار از فرانکو ماستانتونو ۱۸ساله در 

ترکیب اصلی خود بازی بگیرد.

تیم بد، فوتبال بد، مربی بد، بازیکن بد، تعویض بد؛ هیچ چیز در این تیم قابل دفاع نیست. واقعیت این است که بازی با ملوان بدترین نمایش پرسپولیس در 5 هفته 
ابتدایی بود وعجیب اینکه برخلاف ادعای هاشمیان هیچ نشانه ای از پیشرفت در تیم دیده نشد.

5 بازی، تنها یک برد با چاشنی شانس، فقط سه گل زده و کلًاً 7 امتیاز. حالا با این روند چه کسی امید دارد که مثلًاً در 5هفته دوم شرایط تیم بهتر شود؟
همه می گویند این تیم مدافع کناری خوب ندارد، در خط حمله بازیکنان بافاصله بازی می کنند و در خط حمله زور تیم کافی نیست چون نفرات جایگزین یا موجود 
نیست یا به زمین نمی روند یا اصلًاً سیستم تهاجمی تیم مشکل دارد. همه کاشناسان و هواداران این ضعف را می بینند اما کادرفنی پرسپولیس هیچ کار مفیدی انجام 

نمی دهد و بعد از 5هفته شکل حملات این تیم آن قدر ضعف دارد که اصلًاً نمی توان به موفقیتش دل بست.
پرسپولیس مقابل ملوان از همان دقیقه10 تیم درمانده و مستأصل بازی های قبل بود که برای ساختن خلق موقعیت باید جان بدهد. در واقع از همان دقیقه10 می شد 

حدس زد که تیم هاشمیان برای بردن این بازی هم کار بسیار سختی خواهد داشت و احتمال امتیاز دادن بالاست.
البته هرچه از زمان بازی گذشت این فرضیه قوی تر هم شد چراکه پرسپولیس کیفیت تیم برنده را نداشت و خوش شانس بود که ملوان در فاز حمله آن قدر باکیفیت 

کار نمی کرد که ضربه مهلک را بر پیکر سرخ ها وارد کند.
 با وجود این کافی است از مصاحبه بعد از بازی وحید هاشمیان وام بگیریم و به چند نکته مهم اشاره کنیم که مشخص می کند برخلاف امیدواری های آقای سرمربی 

هیچ چیز در این تیم امیدوارکننده نیست و دیگر نمی توان به دلخوشی های هاشمیان و آنچه او می گوید اعتماد کرد.
 1-  هاشمیان می گوید آمده بودیم تا یک بازی خوب، محکم و قلدر را انجام دهیم و به حریف هیچ موقعیتی ندهیم اما پرسپولیس مقابل ملوان نه خوب بازی کرد
نه محکم و قلدر بود و اتفاقاًً به حریف موقعیت گل هم داد و اگر واکنش نیازمند نبود یا حریف کمی شجاع تر بازی می کرد حالا همین یک امتیاز هم از دست رفته بود.
 2-  هاشمیان گفته در ایجاد فرصت گل خوب عمل کردیم اما یا ما یک بازی دیگر را دیده ایم یا تعریف هاشمیان از موقعیت گل چیزی دیگری است. غیر از موقعیت

خوب دقیقه3 خدابنده لو، شوت باکیچ، تک به تک بیفوما و موقعیتی که علیپور داشت و گلر ملوان مهار کرد پرسپولیس موقعیت مهم دیگری برای گلزنی داشت که بتوان 
گفت موقعیت بالای 50درصدی بوده است؟ آیا خلق چهار موقعیت گل مقابل ملوان آن هم در خانه کافی است و متناسب با شأن و جایگاه پرسپولیس، کیفیت و هزینه 

این تیم است؟
 3-  هاشمیان گفته روند پیشرفت تیم خوب است و شانس گلزنی به وجود می آوریم اما واقعیت این است که پرسپولیس هر بازی پس می رود و هیچ خبری از پیشرفت

نیست. حتی اگر بازی ناامیدکننده مقابل چادرملو را تا حدی گردن چمن خراب ورزشگاه تختی بیندازیم کیفیت پرسپولیس در شهرقدس نسبت به بازی مقابل فولاد 
بسیار پایین تر بود و این یعنی که به جای پیشرفت، این تیم دچار پسرفت شده است. در تعداد موقعیت های گل هم که هاشمیان دوباره اشتباه کرده و آمار نشان می دهد 

شرایط پرسپولیس در فاز حمله همچنان ناامیدکننده است.
 4-  هاشمیان گفته از روز اول که آمدم هدفم ارتقای کیفیت بازی تیم بوده اما انصافاًً آیا این تیم بهتر و امیدوارکننده تر از تیم کارتال یا گاریدو بازی می‌کند؟ حالا

کیفیت تیم اوسمار، یحیی و برانکو که کلًاً به کنار، این تیم حتی به اندازه تیم گاریدو و کارتال هم فوتبال بازی نمی کند. دقیقاًً در این 2ونیم ماه که هاشمیان آمده چه 
چیزی در این تیم بهتر شده؟

اگر مثل خیلی از قوانینی که در فدراســیون 
فوتبال یک‌شــبه نوشته می‌شــود و چند روزه 
هــم از بین مــی‌رود، امروز مســئولان فوتبال 
اعلام کنند کــه همه تیم‌های لیگ برتری باید 
در تهران، حضور داشــته باشند، به طور حتم با 
واکنش‌های تند و مخالفت‌های شــدید روبه‌رو 
خواهند شــد. از قضا دقیقاً مســئولان فوتبال 
اســتان‌هایی به این موضــوع معترض خواهند 
شد که هیچ کاری برای فوتبال استانی نکردند 
و فقــط زمانی رگ غیرت آنهــا باد می‌کند که 
بخواهند امتیازی را از آنها بگیرند، اما زمانی که 
این امتیاز و فرصت در استان‌ها وجود دارد، هیچ 

کاری برای حفظ و اســتفاده از این فرصت‌ها و امتیاز نمی‌کنند. اولین هفته بیســت و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشــورمان 
طی روزهای گذشته برگزار شده و حالا در حال برگزاری دومین هفته مسابقات هستیم، اما هنوز بسیاری از تیم‌های استان‌های 
دیگر، متأســفانه از میزبانی مســابقات محروم هستند و این همان چیزی است که بشدت فوتبال کشور را تهدید می‌کند و احتمالاً 
باز هم شــاهد از بین رفتن فرصت‌ها خواهیم بود. هفته اول مســابقات با وجود اینکه چادرملو اردکان میزبان بود و باید در خانه 
خــودش از فولاد میزبانی می‌کرد، مجبور شــد در تهــران از حریف خود میزبانی کند و از حضــور هوادارانش بی‌نصیب بود. این 
اتفاق برای برخی از تیم‌های دیگر نیز رخ داد. اما چادرملو اردکان در حالی میزبانی را از دســت داد که فوتبال یزد در ســال‌های 
گذشــته نمایندگانی در فوتبال کشــورمان داشته و ورزشگاه‌های خوبی هم برای میزبانی داشتند، اما الان این تیم مجبور می‌شود 
در پایتخت به عنوان میزبان رقابت کند. چادرملو اردکان با خوش‌شانســی حریف خوزســتانی را شکســت داد و اولین سه امتیاز 
را دریافــت کــرد، اما به طور حتم این نحــوه حضور در لیگ برتر، امتیازات زیادی را از چادرملو و اســتان یزد خواهد گرفت. به 
همین جهت به نظر می‌رســد مســئولان استانی پیش از اینکه این فرصت‌ها از دست برود و هواداران بیشتر از این از فوتبال دور 
شــوند، باید فکری برای بازی‌های آینده این تیم و حتی برای ســال‌های بعد داشــته باشــند تا حضور و بازی کردن چادرملو در 
اســتان یزد، باعث علاقه‌مندی و جذب بیشــتر جوانان اســتان به فوتبال شود و از طرف دیگر از هدر رفت ظرفیت و پتانسیل این 
تیم در رویارویی با حریفان جلوگیری شــود. به طور حتم داشــتن یک زمین مناســب برای چادرملو در استان یزد، تنها حمایت 

از این تیم نخواهد بود و مســئولان استان بایســتی در همه موارد حمایت جدی از این تیم داشته باشند.

عملکرد مطلوب منچستریونایتد در هفته اول 
لیگ برتر با وجود شکست مقابل آرسنال، هواداران 
ایــن تیم را امیدوار کرد تا اولین پیروزی فصل در 
دیــدار هفته دوم لیگ مقابل فــولام رقم بخورد 
اما دیدار مقابل این تیم لندنی، بیشــتر شبیه به 
عملکرد تیم در فصل کابــوس‌وار ۲۰۲4-۲۰۲5 
بود تا دیــدار هفته اول مقابل آرســنال. یونایتد 
در نیمه اول، عملکرد نســبتاً قابل قبولی داشت، 
موقعیت‌های خوبی ایجاد کرد و ماتئوس کنیا نیز 
تیر دروازه فولام را لرزاند اما بهترین فرصت، از روی 
نقطه پنالتی و توسط برونو فرناندز از دست رفت؛ 
ستاره‌ای که در کرون کاتیج، صلابت همیشگی را 
نداشت و در روز عملکرد ضعیف خود، برای نخستین بار از دسامبر سال ۲۰۲۳، فرصت گلزنی از روی نقطه پنالتی را از دست داد. حالا 
سوال‌هایی در خصوص توانایی برونو فرناندز برای بازی در محور دوگانه خط میانی روبن آموریم ایجاد شده اما باید این موضوع را به خاطر آورد 
که او در فصل گذشته نیز شروعی بسیار ضعیف داشت و تا هفته نهم لیگ، تنها موفق به ثبت یک گل پیش از یک عملکرد رویایی شده بود.

با این حال مشکلات منچستریونایتد تنها به فرصت سوزی در دو هفته ابتدایی محدود نمی‌شود. نیمه دوم که هر دو گل بازی را در خود 
جای داد، زمان خودنمایی فولام و آشکار شدن دوباره ضعف‌های منچستریونایتد بود. ضعف‌های تیمی که به نظر می‌رسد هنوز به بازی 
در لیگ برتر انگلیس با سیستم سه دفاعه عادت نکرده و مشخصاً در کنار بازیکنان، تفکرات روبن آموریم نیز نیاز به پیشرفت دارد. پس از 
پایان بازی، مارکو سیلوا سرمربی فولام به شکلی عجیب، آنالیز خود از یونایتد را صراحتاً در رسانه‌ها به این شکل بیان کرد: »می‌دانستیم 
آنها چگونه دفاع می‌کنند و اینکه به پنج بازیکن خط دفاعی ما فشار می‌آورند. اگر به آنها اجازه چنین کاری ندهید و از زیر این فشار خارج 
شوید، می‌توانید در میانه زمین برتری عددی ایجاد کنید. با توجه به اینکه با دو بازیکن در مرکز میدان بازی می‌کردند، تلاش کردیم با 

سه بازیکن و با کمک الکس در آن منطقه مسلط شویم. به همین سادگی!«
این صحبت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که سیستم پرس منچستریونایتد، هنوز نیاز به پیشرفت اساسی دارد. بهبود عملکرد نسبت به فصل 
گذشته کتمان‌ناپذیر است اما با کسب یک امتیاز از دو بازی اول لیگ، فشارهای رسانه‌ای روی تیم یونایتد از همین حالا آغاز شده است؛ 
آموریم از ۲۹ بازی لیگ برتری، تنها ۲۸ امتیاز کسب کرده و بازی بعدی مقابل برنلی، بهترین فرصت تیم برای آغاز روند پیروزی خواهد بود. 
روندی که ادامه دادن آن با توجه به جدال مقابل سیتی و چلسی در هفته‌های چهارم و پنجم، برای این تیم یونایتد دشوار به نظر می‌رسد.

تهران میزبان تیم‌های شهرستانی! قهر شیاطین سرخ با طعم پیروزی

 5-  هاشمیان می گوید نتیجه را با فوتبال زیبا می خواهد اما تیمش نه زیبا فوتبال بازی می کند، نه نتیجه می گیرد
و این یعنی نمایش های پرسپولیس و روندی که طی کرده اصلًاً جای دفاع ندارد.

 6-  هاشمیان گفته همه چیزمان خوب است جز چمن و دوباره بحث بازی در ورزشگاه آزادی را پیش کشیده اما
واقعیت این است که هیچ چیز در این تیم خوب نیست و فوتبالش هم به چمنش می آید. کیفیت پرسپولیس به خصوص 
در فاز حمله آن قدر پایین است و فوتبالی که ارائه می دهد آن قدر بی برنامه و بی هدف است که اصلًاً نمی توان چمن بد 
و ورزشگاه کوچک را بهانه آورد که اگر این گونه بود خود بازیکنان بعد از نمایش نامیدکننده شان سکوت نمی کردند.
 7-  هاشــمیان می گوید، تعویض های ما همیشــه منطقی بوده و جواب داده اســت اما در بازی با ملوان هرگز
این گونه نبود. تیم پرســپولیس در نیمه دوم هم شروع ضعیفی داشت اما مهمترین تصمیم کادرفنی بازی دادن به 
میلاد محمدی در پست غیرتخصصی بود که کاملًاً ناکارآمد نشان داد. یاسین سلمانی و امین کاظمیان هم اصلًاً در 
زمین دیده نشدند و کار مؤثری انجام ندادند تا سه تعویض هاشمیان کاملًاً بی اثر باشد. عجیب اینکه با این تعویض ها 

حتی شکل بازی تیم بدتر هم شد و بی برنامه تر و بی نظم تر به کارش ادامه داد.
 8-  هاشمیان می گوید اگر در نیمه دوم بازی آشفته و ضعیفی انجام می دادیم حرف شما )خبرنگاران( را قبول

داشتم اما در واقع نمایش نیمه دوم پرسپولیس حتی بدتر از نیمه اولش بود و این یعنی که بین دو نیمه هیچ تفکر 
و ایده نویی وجود نداشــته و تغییرات هم که مشــخصاًً جواب نداده است. شاخص سنجیدن این مهم همان تعداد 
موقعیت های گل می تواند باشد که در نیمه اول 2موقعیت و در نیمه دوم نیز به همین اندازه بود. ضمن اینکه حتی 
برخلاف بازی با چادرملو، پرسپولیس نتوانست در بیست دقیقه پایانی فشار حداکثری روی دروازه حریفش وارد کند 

و به هیچ وجه بوی گل نمی داد.
 9-  هاشمیان می گوید تا سوت پایان کار خودمان را می کنیم و سازمان تیم بهم نمی خورد. سؤال اینجاست که
این ســازماندهی مثالزدنی که هاشمیان از آن به‌عنوان نقطه مثبت تیمش یاد می کند دقیقاًً چه مزیتی در مسابقه 
دارد؟ این چه جور سازماندهی است که هیچ کس از شکل بازی تیم تمجید نمی کند و پرسپولیس نتوانسته هیچ کدام 
از هوادارانش را امیدوار کند؟ این چه سازماندهی است که تیم برای ساختن موقعیت گل زجر می کشد و هر هفته 
در این زمینه پسرفت می کند؟ هاشمیان از کدام سازماندهی حرف می زند که هیچ نمودی در فوتبال تیمش ندارد؟

جای خالی ریگی همچنان حس می شود
دیدار اخیر پرسپولیس مقابل ملوان بار دیگر نشان داد که این تیم بیش از هر زمان دیگری به یک هافبک دفاعی 

تخصصی و مطمئن نیاز دارد؛ بازیکنی که بتواند جای خالی مسعود ریگی را در میانه میدان پر کند.
ریگی که در ابتدای فصل به دلیل »سن بالا« از ترکیب اصلی کنار گذاشته شد و راهی فجرسپاسی شد، با عملکرد 
خوب خود در لباس زردپوشان شیرازی ثابت کرد که هنوز یکی از بهترین شماره شش های لیگ است. در حالی که 
پرسپولیس برای جانشینی او سراغ مارکو باکیچ رفت، اما این هافبک اهل مونته نگرو بیشتر ویژگی های یک بازیکن 
خلاق و بازی ساز را دارد تا یک تخریب چی کلاسیک. مارکو باکیچ وظیفه بازی سازی و پخش توپ را در مرکز زمین 
برعهده دارد و در جریان تساوی برابر ملوان نیز نشان داد که هافبکی قابل اعتماد اما نه به عنوان پست6 بلکه به عنوان 

یک هافبک خلاق که هرچه به دروازه نزدیک تر باشد کارآمد تر است.
باکیــچ بــا قدرت در گردش توپ و توانایی در ضربات از راه دور، نقش مهمی در ریتم تیم ایفا می کند، اما تجربه 
نشان داده که او برای درخشش کامل نیازمند یک شماره6 مطمئن در کنار خود است؛ بازیکنی که وظایف دفاعی 

را برعهده بگیرد تا او بتواند با آزادی عمل بیشتری به جلو برود.
کادرفنی پرسپولیس تاکنون بازیکنان مختلفی مانند خدابنده لو، میلاد سرلک و سروش رفیعی را در این نقش 

امتحان کرده، اما هیچ کدام نتوانسته اند به طور کامل جای خالی ریگی را پر کنند.
در ابتدای فصل نیز پرسپولیس با لیست کارتال برای جانشینی ریگی به دنبال جذب عارف حاجی عیدی و پوریا 
لطیفی فر به عنوان دو استعداد جوان لیگ بود اما در نهایت حاجی عیدی به سپاهان پیوست و انتقال لطیفی فر نیز نهایی 
نشد. با توجه به اینکه قرارداد حاجی عیدی با سپاهان سه ساله است و او اکنون به عنوان یار فیکس برای سپاهانی ها 
به میدان می رود، تقریباًً جذبش ناممکن است اما پوریا لطیفی فر به عنوان یک شماره6 جوان و آینده دار، خصوصاًً با 

توجه به نمایش های امیدوارکننده اش در تیم ملی امید، می تواند یک گزینه بالقوه در دسترس باشد.
عملکرد تیمی سرخپوشان نشان می دهد برای سازماندهی بهتر در خط میانی و حتی بهره برداری بهتر از توانایی های 

هجومی باکیچ، تیم به یک هافبک دفاعی تخصصی نیاز دارد.

نیمکت خالی، تعویض های بد
 پرسپولیس در شرایطی مقابل ملوان به میدان رفت که باز هم شرایط چندان برایش نرمال نبود و هاشمیان تعداد 

زیادی از بازیکنانش را در اختیار نداشت.
در این مسابقه غیر از محمد عمری و سرژ اوریه که تاکنون مصدوم بوده و 5 بازی ابتدای فصل را از دست داده اند 
اورونوف، کنعانی زادگان، شکاری و محمدحسین صادقی هم به خاطر مصدومیت از لیست خط خوردند تا مشکلات 

فنی سرخ ها بیشتر شود.
هر چند در خط دفاع پورعلی گنجی جایگزین کنعانی شد و در این پست دغدغه ای وجود نداشت اما غیبت بازیکنانی 
مثل شکاری، اورونوف و صادقی در فاز حمله کار هاشمیان و کادرفنی را سخت کرد و تعویض ها هم محدود شد تا 

جایی که سرمربی سرخ ها فقط سه تعویض انجام داد که دو تای آنها در دقیقه83 انجام شد.
محدودیت بازیکنان و تعداد بالای نفرات مصدوم باعث شد تا هاشمیان در این مسابقه تنها 20بازیکن را در لیست 
قــرار دهــد و جای دو نام خالی ماند. تازه این اتفاق در حالی افتــاد که رفیعی و گندمی به عنوان دو دروازه بان روی 

نیمکت نشستند و علیرضا همایی فر دفاع چپ جوان سرخ ها هم به لیست مسابقه رسید.
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   مرتضی اکبری-نظام اقتصادی شوروی در دوران استالین، بیش از آنکه تجربه ای در زمینه برنامه ریزی متمرکز باشد، عرصه نمایش قدرت مطلق و 
پیامدهای آن بود.

نظام اقتصادی 
استالین بر پایه 

نظریه ای اقتصادی 
ساخته نشده بود، 

بلکه ریشه در 
واقعیتی سیاسی 
داشت که همان 

تحکیم قدرت 
شخصی و بلامنازع 

او بود.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 93.400     یورو   108.820    پوند 125.480     درهم  25.550      لیر 2.300     سکه 85.450.000      سکه بهار آزادی76.610.000      نیم سکه 45.200.000   ربع سکه 26.740.000   سکه  گرمی14.800.000  طلای 18 عیار  7.590.000   طلای 24 عیار10.100.000 

رکوردشکنی بیت‌کوین
ورود رمزارزها به حســاب‌های بازنشستگی، 
بــزرگ  شــرکت‌های  گســترده  اســتقبال 
و ســرمایه‌گذاران و همچنیــن سیاســت‌ها و 
حمایت‌های دونالد ترامپ از بازار کریپتو را باید 

از دلایل این رشد دانست.
بیت‌کوین رمــزارز محبوب جهانی، بار دیگر 
تحت تاثیر تحولات سیاســی و اقتصادی ایالات 
متحده دچار نوسانات قیمتی شد و روز پنج‌شنبه 

به اوج تاریخی خود رسیدند. 
بیت‌کوین از ابتدای سال جاری تاکنون رشدی 
32 درصدی را تجربه کرده و برای نخستین بار 
توانســت کانال ۱۲۴ هزار دلاری را پشــت سر 
بگذارد. اتریوم نیز از این روند بی‌نصیب نماند و از 
ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون افزایش ۵۱ درصدی 

را ثبت کرده و به بالای ۴۷۰۰ دلار رسید.
این روند نه تنها به دلیل اســتقبال گسترده 
شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی است، 
بلکه سیاســت‌ها و حمایت‌هــای دولت آمریکا 
نیز نقش مهمی در تقویت این موج داشــته‌اند. 
درحالی‌که برخی کارشناسان نگران نوسانات بازار 
هســتند، بســیاری دیگر بیت‌کوین را به عنوان 
یک شاخص جدید برای سنجش ریسک‌پذیری 
و جذابیــت ســرمایه‌گذاری در بازارهای مالی 

می‌بینند.
چرایی رکورد بیت‌کوین

بیت‌کوین و اتریوم بار دیگر در مسیر صعودی 
قــرار گرفتند و بازار رمزارزها را تحت تاثیر خود 
قرار دادند. انتظارات برای سیاست پولی آسان‌تر 
و تحــولات مثبت در مقررات مالی باعث شــده 
سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به این دارایی‌ها 

پیدا کنند.
تحلیلگران می‌گویند رشد بیت‌کوین و اتریوم 
نه تنها ناشــی از خریدهای مداوم موسســات 
مالی اســت، بلکه اقدامات دولت برای تســهیل 
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال نیز نقش 
مهمی داشته اســت. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن 
است که این روند صعودی می‌تواند ادامه یابد و 

رشد قابل‌توجه‌تری در راه باشد.
با تغییرات مقرراتی اخیر، بازار رمزارزها حالا 
محیطی مثبت‌تر برای سرمایه‌گذاران پیدا کرده 
است. ورود رمزارزها به حساب‌های بازنشستگی، 
فرصت‌های تازه‌ای بــرای مدیران دارایی ایجاد 
کرده و نشــان می‌دهد این بازار بیش از گذشته 
در مرکز توجه قرار دارد. با این حال، کارشناسان 
هشدار می‌دهند که نوسانات همچنان بالا است و 
سرمایه‌گذاران باید با دقت و احتیاط عمل کنند.

به دنبال این تحولات، ارزش کل بازار رمزارزها 
به بیش از4.18 تریلیون دلار افزایش یافته است، 
درحالی‌کــه چند ماه قبل ایــن رقم حدود 2.5 
تریلیون دلار بود. فرمــان اجرایی جدید دولت 
آمریکا دسترســی به دارایی‌های دیجیتال را در 
حساب‌های بازنشستگی)k( ۴۰۱ آسان‌تر کرده 
و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای مدیران دارایی 
بزرگ فراهم کند. با این حال، کارشناسان هشدار 
می‌دهند که نوسانات این بازار همچنان بالاست و 
سرمایه‌گذاران باید جانب احتیاط را رعایت کنند.

کارشناســان معتقدند ترکیبی از خریدهای 
گسترده شــرکت‌ها و حمایت‌های دولتی عامل 
اصلی ایــن افزایش قیمت بوده اســت. »اندرو 
پیس«، مدیر ســرمایه‌گذاری آسیا-پاسفیک در 
بیت‌کوین   ،Russell Investments شرکت 
را به »نســخه‌ای پیشــرفته از شاخص نزدک« 
تشــبیه کرده و تاکید می‌کند کــه این دارایی 
دیجیتال اکنون به یک معیار مهم برای سنجش 
ریسک‌پذیری در بازارهای مالی تبدیل شده است.

یکی از محرک‌های اصلی این رشــد، فعالیت 
شرکت‌های موسوم به »خزانه‌داری بیت‌کوین« 
 »Strategy« است. این شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت
به رهبری مایکل سیلور، برای خرید بیت‌کوین و 
دیگر رمزارزها از ترکیبی از بدهی و سهام استفاده 
می‌کنند. در حال حاضر، حدود ۱۶۵ شــرکت 
عمومی در جهان بخشی از دارایی‌های خود را به 
بیت‌کوین اختصاص داده‌اند. خریدهای گسترده 
این شــرکت‌ها یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد 
کرده و باعث شده بازار بیت‌کوین از یک تجربه 
نوآورانه ســرمایه‌گذاری، به یک منبع ساختاری 

فشار خرید تبدیل شود.
در کنار نقش شرکت‌ها، حمایت‌های دولتی 
نیز زمینه رشد قیمت بیت‌کوین را فراهم کرده 
است. فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وقت، دونالد 
ترامپ، اجازه داد برنامه‌های بازنشستگی آمریکا 
بتوانند در دارایی‌های جایگزین از جمله رمزارزها 
ســرمایه‌گذاری کنند. این تصمیم مســیر ورود 
گسترده سرمایه موسسات بزرگ به بازار کریپتو 
را همــوار کرد و تقاضا بــرای بیت‌کوین و دیگر 

رمزارزها را افزایش داد.
اخیر بیت‌کوین همچنیــن همزمان  رشــد 
با عرضه اولیه موفق ســهام صرافــی رمزارزی 
»Bullish« در بــورس نیویــورک رخ داد. این

صرافــی که توســط‌میلیاردر تکنولــوژی، پیتر 
تیل، حمایت می‌شود، توانست ‌1.1میلیارد دلار 
سرمایه جذب کند و قیمت سهام آن با افزایش 

قابل‌توجهی روبه‌رو شد.
ایــن موفقیت نشــان‌دهنده اعتماد شــدید 
ســرمایه‌گذاران بــه بازار رمزارزها و پتانســیل 
بالای شرکت‌های فعال در این حوزه است. البته 
ناگفته نماند که انتشــار داده‌های تورمی آمریکا 
باعث شد تحلیلگران دیدگاه‌های متعددی ارائه 
کنند و در پی آن، نوسانات قیمتی بیت‌کوین و 
اتریوم افزایش یابد. این روند موجب عقبگرد هر 

دو دارایی از رکوردهای قبلی خود شد.

پژوهش های تازه با بررسی اسناد محرمانه نشان می دهد که اقتصاد آن دوران 
نه بر اساس محاسبات فنی، بلکه تنها تابع اراده یک شخص بود. ساختاری کاملا 
سیاسی که در آن اقتصاد فقط ابزاری برای یک هدف اصلی بود؛ حفظ قدرت 
مطلق و نامحدود استالین در برابر هر قانونی. برای فهم عملکرد این نظام نیز 
به جای تحلیل برنامه های اقتصادی باید ساختار قدرت حاکم بر آن را بررسی 
کرد. چنین تحلیلی نشان می دهد که قانون گریزی دیکتاتور و تن ندادن او به 
قواعد پایدار، چگونه زنجیره ای از پیامدهای ویرانگر را به راه انداخت. در نظامی 
که استالین ساخت، تمرکز بیش از حد قدرت فرآیند تصمیم گیری را فلج کرد، 
استفاده از زور به شکست اقتصادی انجامید و تلاش برای کنترل همه جانبه به 

از دست رفتن کامل کنترل منجر شد.

اولویت اختیار بر قاعده
نظام اقتصادی استالین بر پایه نظریه ای اقتصادی ساخته نشده بود، بلکه ریشه 
در واقعیتی سیاسی داشت که همان تحکیم قدرت شخصی و بلامنازع او بود. 
چنین قدرتی ذاتا با هر قانون یا قاعده پایداری در تضاد است. استالین برای داشتن 
بیشترین آزادی عمل و توانایی دخالت در هر موضوع و در هر زمان، آگاهانه از 
ایجاد یک نظام قانون محور پرهیز می کرد. او این توانایی دخالت بی حدومرز را 
»تحرک منابع« می نامید و آن را بر هر نوع ثبات و پیش بینی پذیری ترجیح می داد.
این رویکرد را می شد به وضوح در تضعیف نهادهای رسمی دید. برای نمونه، 
جلسات هفتگی و رسمی دفتر سیاسی حزب یا همان پولیتبورو، جای خود را به 
نشست های خصوصی و کمیته های موقتی داد که استالین شخصا اعضا و دستور 
کارشان را معین می کرد. تصمیم ها پشت درهای بسته گرفته می شد و سپس 
فقط برای گرفتن تایید و تقسیم مسوولیت، به صورت صوری به امضای اعضای 
دفتر سیاسی می رسید. این دور زدن آگاهانه روندهای رسمی تضمین می کرد که 
هیچ قانون یا نهادی نمی تواند اراده دیکتاتور را محدود کند. در چنین فضایی، 
اقتصاد هم به عرصه ای برای اجرای تمام عیار همین اصل، یعنی اولویت دادن به 

اختیار فردی به جای قانون، تبدیل شد.
قدرت نامحدود و مبتنی بر اختیار فردی، پیامد ساختاری ناگزیری داشت که 
می توان آن را دیکتاتوری تودرتو نامید. در این ساختار، قدرت از بالا به پایین 
منتقل می شد و هر مدیر در جایگاه خود به یک دیکتاتور کوچک تبدیل می شد. 
اما چون هیچ قانون پایدار و شفافی وجود نداشت، این انتقال قدرت بسیار شکننده 
بود و یک مقام بالاتر می توانست هر تصمیمی را در هر سطحی خودسرانه لغو 
یا تغییر دهد. این وضعیت نامشخص، مدیران را به طور منطقی به یک نتیجه 

می رساند و آن هم پرهیز از تصمیم گیری و قبول مسوولیت بود.
از آنجا که هر تصمیمی می توانست بهانه ای برای مجازات باشد، امن ترین کار 
به پدیده ای  نهایت  بود. منطق مذکور در  بالادستی  به مدیران  سپردن مسائل 
دیکتاتور  مطلق  قدرت  آن،  اساس  بر  دارد.  نام  دیکتاتور  نفرین  که  شد  منجر 
برای تصمیم گیری درباره همه چیز، در عمل او و اطرافیانش را وادار می کرد تا 
برای جزئی ترین مسائل نیز تصمیم بگیرند. برای نمونه، دفتر سیاسی حزب به 
عنوان بالاترین مرجع قدرت، در یک جلسه با حضور ۶۹ نفر، ۱۷۱ موضوع را 

بررسی می کرد.
خود استالین نیز در یک سال عادی، معادل بیش از ۲۰۰ روز کاری هشت 
ساعته را صرف شرکت در جلسات رسمی می کرد. این حجم بی پایان از کاغذبازی 
و تصمیم گیری های جزئی که گاهی خشم شدید استالین را هم به دنبال داشت، 
نتیجه مستقیم همان نظامی بود که خودش طراحی کرده بود. در چنین ساختاری، 
نهادهای برنامه ریزی مانند »گوسپلان« نیز آگاهانه ضعیف نگه داشته می شدند 
تا هیچ مرکز قدرت مستقلی در برابر استالین شکل نگیرد. اما هزینه این کار، 
فلج شدن روند تصمیم گیری و افتادن بار سنگین مدیریت جزئی ترین امور بر 

دوش خود او بود.

تولید حداکثری در مرز آشوب
 هدف اصلی اقتصادی استالین، افزایش هرچه بیشتر تولید مازاد بود. این مازاد، 
یعنی تفاوت میان کل تولید و مصرف جامعه، قرار بود برای انباشت سرمایه و 
پیشبرد سریع صنعتی سازی به کار گرفته شود. نتیجه این سیاست، جهش چهار 
برابری سرمایه گذاری بین سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۷ بود. اما این فرآیند با یک 
محدودیت اساسی روبه رو بود که می توان آن را مرز آشوب نامید. استالین و دفتر 
سیاسی حزب به شدت نگران بودند که اگر سطح مصرف و معیشت کارگران 
بیش از حد پایین بیاید، با کاهش کارایی، اعتصاب، شورش و در نهایت بی ثباتی 
سیاسی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، توجه دائمی استالین به تامین کالاهای 
مصرفی، اقدامی انسان دوستانه نبود، بلکه ابزاری کاملا عمل گرایانه برای حفظ 

بهره وری کارگران و جلوگیری از ناآرامی بود.
حکومت همواره تلاش می کرد میان فشار برای تولید بیشتر و خطر عبور از خط 
قرمز تحمل کارگران، تعادلی شکننده برقرار کند. همین مساله توضیح می دهد 
که چرا سرمایه گذاری در شوروی، با وجود تمام تاکیدها، نوسانات شدیدی داشت. 
برای مثال، کاهش عمدی سرمایه گذاری در سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷، در ظاهر 
با اهداف حکومت در تضاد بود، اما در واقع یک عقب نشینی حساب شده برای 
فاصله گرفتن از مرز آشوب به شمار می رفت. در آن سال ها، تورم شدید قدرت 
خرید کارگران را به شدت کاهش داده بود و حکومت برای جلوگیری از ناآرامی، 

ترجیح داد به طور موقت از حجم سرمایه گذاری بکاهد.
بنابراین، سیاست اقتصادی شوروی یک مسیر مستقیم به سوی تولید بیشتر 
نبود، بلکه راهی پر از فراز و نشیب بود که در آن، استالین دائما آستانه تحمل 
مردم را می سنجید و سیاست هایش را بر اساس واکنش های جامعه تنظیم می کرد.
حکومت استالین برای حل این مشکل و پایین آوردن آستانه تحمل کارگران، به 
یک راه حل رادیکال روی آورد. هدف این بود که کارگران را وادار کنند با پاداش 
کمتر، همان اندازه کار کنند. این راه حل، چیزی جز جایگزین کردن گسترده 
زور به جای انگیزه نبود. منطق این راهبرد نیز ساده بود، تهدید کردن بسیار 
کم هزینه تر از پاداش دادن است. بر همین اساس، حکومت سه طرح بزرگ را در 

اقتصاد مبتنی بر زور به اجرا گذاشت.
دانستن  جرم  کشاورزی،  در  اجباری  اشتراکی سازی  شامل  طرح  سه  این 
بی انضباطی در محیط کار و استفاده گسترده از اردوگاه های کار اجباری )گولاگ( 
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  عکس نوشت

 کارتون

صحن علنی 
مجلس - ۴ 

شهریور

آیین بزرگداشت 
محمود فرشچیان

کشورهای اروپایی 
در حالی ایران 

را به فعال‌سازی 
مکانیسم ماشه 

تهدید می‌کنند که 
این سازوکار پس از 
حملات غیرقانونی 

آمریکا و رژیم 
اسرائیل علیه ایران، 
مشروعیت حقوقی 

خود را از دست 
داده و تلاش برای 

فعال‌کردن آن صرفأ 
اقدامی تنبیهی و 

مغایر با هدف توافق 
هسته‌ای به‌شمار 

می‌رود.

اینفوگرافیک 

ســیامک‌‎ انصاری نقش »برانلــو« را در موزیکال »الیور 
توئیست« به کارگردانی حسین پارسایی بازی می‌کند.این نقش 
پیش‌تر و در دور قبلی اجرای این نمایش توسط زنده‌یاد آتیلا 

پسیانی ایفا شد؛ بازیگری که تاثیر بسزایی در شکل‌گیری این 
پروژه نمایشی در سال ۱۳۹۶ داشت.انصاری با یاد و خاطر این 

بازیگر در این پروژه بازی خواهد کرد.
پرهام غلاملو و آرشام جهان پناه دو بازیگر نوجوان مستعد 
ایفاگر نقش »الیور توئیست« هستند که در شب‌های مختلف 

روی صحنه می‌روند. مونا صوفی در نقش )خانم ساوربری(، 
سارا پارسایی )دخترک فلوت نوَاز(، سردار سرمست )نواگَرد(، 
محمد امیــن پازُکی)جوکر(، مارال قــادری )خانم بامبل(، 
سایه پارسایی )شارلوت(، ساره همزه)ماری(، پرهام موحدی 
 )پـُـل( و نازنین قلی پور)بث( با این پــروژه همکاری دارند.

سیامک انصاری جایگزین آتیلا 
پسیانی شد

بود. با این حال، اسناد آرشیوی به وضوح نشان می دهند که راهبرد کنترل جامعه از طریق ترس، 
شکستی کامل بود. نخست، اشتراکی سازی که با هدف تامین غله برای شهرها اجرا شد، به فروپاشی 
تولید کشاورزی و قحطی مرگباری انجامید که جان میلیون ها نفر را گرفت. دوم، قوانین سخت گیرانه 
کار، تخلفات کوچکی مانند ۲۰ دقیقه تاخیر را جرم انگاری کرد و پای میلیون ها نفر را به دادگاه کشاند، 
اما نتوانست مشکل بهره وری پایین را حل کند. و سرانجام، گولاگ که قرار بود منبع نیروی کار ارزان 
برای پروژه های بزرگ باشد، به یک چاه بی انتهای اقتصادی تبدیل شد. بهره وری کارگران در این 

اردوگاه ها بسیار پایین و هزینه های نگهداری از آنها سرسام آور بود.
اسناد داخلی نشان می دهد حتی مدیران گولاگ نیز به ناکارآمدی اقتصادی آن پی برده بودند و به 
همین دلیل، بلافاصله پس از مرگ استالین، به اصلی ترین حامیان انحلال آن تبدیل شدند. شکست 
راهبرد مبتنی بر زور حاصل ناتوانی و عدم امکان مجازات دقیق متخلفان بود. نظام قضایی استالین 
همزمان دو خطای بزرگ داشت، از یک سو افراد بی گناه را مجازات می کرد و از سوی دیگر، متخلفان 
واقعی را نادیده می گرفت. دایره جرائم آنقدر گسترده تعریف شده بود که تقریبا هر کارگری در خطر 
مجازات  واقعی  متخلفان  کنار  در  اغلب  کارگران سخت کوش  نتیجه،  در  داشت.  قرار  قانونی  پیگرد 

می شدند، درحالی که بسیاری از مجرمان اصلی هرگز دستگیر نمی شدند.
این وضعیت خطرناک و غیرقابل پیش بینی، واکنشی طبیعی و قدرتمند را در جامعه به دنبال 
داشت و آن، شکل گیری شبکه های حمایتی غیررسمی بود. در این شبکه ها، کارگران، مدیران میانی 
و حتی مقامات محلی برای محافظت از خود در برابر دستگاه سرکوب حکومت، به همکاری پنهانی با 
یکدیگر روی آوردند. برای مثال، مدیران برای جلب رضایت کارگران، غیبت آنها را گزارش نمی کردند 

و مقامات محلی به جوانانی که از کارخانه ها فرار کرده بودند، پناه می دادند.
اینجا با یک تضاد اساسی روبه رو می شویم. نظام دستوری شوروی برای ادامه کار خود، به همان 
بازارمانندی وابسته شد که اساسا برای سرکوب آنها طراحی شده بود. مدیران  روابط غیررسمی و 
برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه، چاره ای جز انجام معاملات غیرقانونی، پایاپای و استفاده 
از روابط شخصی نداشتند. این رفتار حتی از سوی مقامات بالاتر نیز تشویق می شد، چون از مدیران 
انتظار می رفت به هر قیمتی اهداف را محقق کنند. این اقتصاد زیرزمینی، دیگر یک پدیده جانبی 

نبوده و به بخش حیاتی و مرکزی نظام اقتصادی شوروی تبدیل شده بود.

برنامه نمایشی، بازار پنهانی
همان طور که دیدیم، نظام دستوری،  فلج شده و ابزارهای مبتنی بر زور نیز ناکارآمد بود. در چنین 
شرایطی، تقسیم واقعی منابع در اقتصاد شوروی از طریق یک سازوکار کاملا متفاوت انجام می شد. 
برنامه اقتصادی رسمی، در عمل یک ظاهر توخالی بود. اسناد آرشیوی نشان می دهد که تقریبا تمام 

برنامه ها در حد پیش نویس باقی می ماندند و هرگز نهایی نمی شدند.
این کار دست مقامات بالا را برای دخالت خودسرانه در هر زمانی باز می گذاشت. در عمل، تقسیم 
منابع نه بر اساس محاسبات پیچیده کالاها، بلکه با اختصاص بودجه های مشخصی بر حسب روبل 
به وزارتخانه ها و پروژه ها شروع می شد. این روش، به ناچار به شکل گیری روندی غیرمتمرکز و شبیه 
به بازار در سطوح میانی اقتصاد می انجامید. از آنجا که برنامه ها کلی و بر اساس پول )روبل( بودند، 
این خود شرکت ها و وزارتخانه ها بودند که باید با چانه زنی و قرارداد بستن با یکدیگر، جزئیات تولید 

را مشخص می کردند.
این فرآیند یک بازار پنهان به وجود آورد. در این بازار، به دلیل وجود پدیده ای به نام بودجه نرم، 
یعنی تضمین حکومت برای پوشش دادن تمام هزینه ها، همیشه تقاضا از عرضه بیشتر بود و قدرت 
در دست فروشنده قرار داشت. در چنین بازاری، برخلاف تصور عمومی، پول و قیمت اهمیت بسیار 
زیادی پیدا می کرد. اسناد نشان می دهند که تولیدکنندگان همیشه برای بالا بردن قیمت‌ها فشار 

می آوردند تا اهداف مالی برنامه را با تولید و زحمت کمتر برآورده کنند.
این نظام، یک اقتصاد برنامه ریزی شده واقعی نبود، بلکه یک بازار ناقص و پرهزینه بود که در پوشش 
برنامه دولتی فعالیت می کرد. پدیده بودجه نرم نیز یک اشتباه فنی نبود. رهبران شوروی با این روش 
می توانستند منابع را بدون توجه به سودآوری، به سمت اهداف صنعتی و نظامی خود سرازیر کنند. 
نظام اقتصادی استالین در یک بن بست ساختاری گرفتار بود. ایرادات این نظام آنقدر آشکار بود که 
تلاش برای اصلاح آن از همان اوایل دهه ۱۹۳۰ شروع شد، اما هر تلاشی برای اصلاح محکوم به 

شکست بود. مسیر اصلاحات دو راه بیشتر نداشت و هر دو به بن بست می رسید.
به  سرعت  به  راه  این  اما  بود.  شرکت ها  به  بیشتر  استقلال  دادن  و  تمرکززدایی  نخست،  راه 
فرصت طلبی و رانت جویی منجر می شد. مدیران به شکل منطقی به مقامات بالادست خود بی اعتماد 
بودند و انتظار داشتند هر لحظه با دخالت خودسرانه آنها روبه رو شوند. در نتیجه، هیچ انگیزه ای برای 
استفاده درست از منابع نداشتند و ترجیح می دادند از استقلال خود برای منافع شخصی و سازمانی 
سوءاستفاده کنند. نمونه این شکست، طرح اصلاحی سال ۱۹۳۲ بود که در آن واگذاری تجهیزات به 
خود شرکت ها سپرده شد و نتیجه آن هرج ومرج و شکستی کامل بود. راه دوم، تمرکزگرایی دوباره 

و بیشتر کردن کنترل مرکزی بود.
اما این راه هم مستقیما به همان نفرین دیکتاتور ختم می شد. یعنی باعث ایجاد حجم عظیمی 
از اطلاعات، فلج شدن فرآیند تصمیم گیری و ناتوانی مرکز در مدیریت جزئیات اقتصاد می شد. این 
چرخه معیوب، منطق درونی و ناگزیر این نظام بود. ریشه این مشکل، بی اعتمادی عمیق میان مدیران 
و زیردستان در تمام سطوح بود. این بی اعتمادی نیز نتیجه مستقیم همان شالوده اصلی نظام، یعنی 
قدرت شخصی، خودسرانه و قانون گریز استالین بود. تا وقتی این شالوده اصلی پابرجا بود، هیچ اصلاح 
معناداری ممکن نبود. مهم ترین ویژگی یک اقتصاد دستوری که بر پایه دیکتاتوری فردی بنا شده، 

شکست برنامه ریزی نیست، بلکه ناممکن بودن خود برنامه ریزی است.
چنین نظامی بر اساس منطق درونی اش، قواعد پایدار و اعتماد متقابل را از بین می برد. این دو، 
یعنی قانون و اعتماد، برای هر نوع هماهنگی اقتصادی پیچیده، چه متمرکز و چه غیرمتمرکز، ضروری 
هستند. این نظام به ناچار به یک ساختار رسمی فلج تبدیل می شود که تنها به کمک یک اقتصاد 
غیررسمی ضروری اما مخرب، به ظاهر سرپا می ماند. در نهایت، این سیستم در یک وضعیت پایدار 
اما ناکارآمد گرفتار می شود. این وضعیت بر بی اعتمادی، زور و اصلاح ناپذیری بنا شده است. در چنین 

تعادلی، تلاش برای به دست آوردن کنترل مطلق، به از دست رفتن کنترل واقعی منجر می شود.

آناتومی اقتصاد برنامه ریزی‌شده


